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یکی از متفرعن ترین برندهای دنیا را می توان اپل 
دانســت. برندی کــه هم گران اســت و هــم خاص 
و هــم همیشــه راه خــودش را رفتــه و ایــن دیگــران 
بوده انــد کــه از روی دســت آن نــگاه کرده انــد. امــا 
همین برند خــاص روزگاری تا ورشکســتگی تنها 
۹۰ روز فاصله داشــته اســت. وقتی در سال ۱۹۹۷ 
مرحــوم اســتیو جابــز دوبــاره بــه شــرکتی کــه پایه 
گذاشته بود برگشت، وضعیت اپل حسابی خراب 
و متزلــزل بــود. نقدینگــی شــرکت 
بــه مدت ســه مــاه کفــاف مــی داد و 
بســیاری فکــر می کردند کــه اپل به 
آخــر خــط رســیده اســت. کاری که 
جابز کرد شق القمر نبود. برگرداندن 
شــرکت به ریلی بود کــه از ابتــدا بر 
روی آن حرکــت کرده بــود. ریلی که 
مشخص می کرد ماموریت و مزیت 
این شرکت چیســت و مدت ها بود 
اپــل آن را فرامــوش کــرده و درگیــر 
حواس پرتی هایــی شــده بــود کــه نــه بــه کار اپــل و 
ســهامدارنش می آمد و نه کاربران برای آن ارزشی 

قائل بودند.
بعضــی وقت هــا کار و راه درســت ایــن اســت کــه 
برگردیم و به خودمان و مسیر اولیه  و ماموریتی که 
برای خود تعریف کرده بودیم برگردیم. ساده ترین 
راه کارهــا را برگزینیــم و نترســیم از اینکــه در مــوج 
پرتغییــر جهــان پیرامون، ما آن کســی باشــیم که 
یک کار روتین و تکراری را درست انجام می دهیم. 
این روزها همــه از حجم تغییرات آنقدر هراســان 
شده اند که در بســیاری از مواقع به سمت گرفتن 

تصمیم های اشــتباه می روند. ایــن دنیا هرچقدر 
تغییــر کند کار یــک راننده تاکســی این اســت که 
درســت رانندگــی کنــد و منصف باشــد و بــه فکر 
آرامــش و راحتی مســافرش. این رویکردی اســت 
که بســیاری از شــرکت هایی که ایــن روزهــا در دام 
و وسوســه تحول و تغییر افتاده اند بایــد در پیش 
بگیرند. حتی اکوسیستمی که راه و مسیر خودش 
را نوآوری تعریف کرده هم نبایــد فراموش کند که 
ماموریت اصلــی اش ســاده تر از چیزی اســت که 
به نظر می آید. شــاید تصمیم درســت ایــن روزها 
این باشد که زیاد خودمان را به آب و آتش نزینم. 

همین. همینقدر ساده اما عمیق.
آقــای امیرحســین ســعیدی نائینــی، یکــی از 
پیشکسوتان صنف آی تی اســت. کسی که برای 
این صنف و این حوزه سال های زیادی از عمر خود 
را صرف کــرده. موســپیدکرده ای کــه در تعطیلات 
نوروز نشسته خط به خط شــماره ویژه آخر سال 
کارنگ را خوانده و با ادبیات طنازانه و هوشمندی 
خاص خــودش نقدهایــی کــه داشــته را در ۴ هزار 
کلمه بــرای مــا نوشــته اســت. جــدا از ارزشــی که 
پرداخــت تئاتــری و ادبــی نوشــته اش بــرای من به 
عنــوان ســردبیر کارنــگ دارد، او پیچش هایــی در 
زلف فضــای امــروز نوآوری و کســب وکاری کشــور 
دیده که شاید شماره ۹۰ کارنگ بهانه ای بوده برای 
مطرح کردن آن ها. اکیدا توصیه می کنم حوصله 
به خرج دهید و این نقد خاص آقای خاص آی تی را 
بخوانید. ما به این دست بازخوردها و گفت وگوها 
بیش از هر زمان دیگری نیاز داریم. ما یعنی من و 

شما و ایران امروز و مردمانش...
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معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با حضور جمعی 
از فعالان بازار تأمین مالی از شــروع برگزاری رویدادی به نام 
فینوتکس یا اولین رویداد بین المللی تأمین مالی نوآوری و 
فناوری، هم زمان با برگــزاری دوازدهمیــن رویداد اینوتکس 
خبر داد. قرار است در این رویداد آن طور که هاشم آقازاده، 
دســتیار معــاون علمــی، فنــاوری و اقتصــاد دانش بنیــان 
رئیس جمهــوری می گویــد بازیگران بــازار تأمیــن مالی گرد 
هم جمع شــوند تــا تأمیــن منابــع مالی بــرای اکوسیســتم 
دانش بنیان فقط وابسته به منابع مالی دولت که از بودجه 

تأمین می شود نباشد.
آقازاده در این نشست با اشاره به روش های تأمین مالی که 
تاکنون صورت گرفته گفت: »در یک دهه اخیر روال و فرایند 
تأمین مالی در اکوسیستم عمدتاً بر این مبنا بوده که منابعی 
که اغلب از طریق بودجه و از ســمت دولت می توانسته به 
این اکوسیستم تزریق می  شده است. این منابع هم از طریق 
مکانیســم هایی مانند معاونــت علمی و فنــاوری، صندوق 
نوآوری و شکوفایی و مکانیسم های دیگر در اختیار فعالان 

اکوسیستم دانش بنیان کشور قرار می گرفته است.«
او ادامــه داد: »واقعیتی که در پنج، شــش ســال اخیر با آن 
مواجه بودیم و این شرایط در حال تداوم است، این موضوع 
اســت که این منابــع به خاطــر وابســتگی ای که بــه بودجه 
دارد منابع محدودی اســت و از طرف دیگر نیاز فعالان این 
اکوسیســتم به منابع مالی و ســرمایه ای در حال گسترش 

است و همین شرایط تأمین بودجه را سخت می کند.«
آقازاده با اشــاره بــه راه های حــل این بحران گفــت: »یکی از 
راه حل هــا این اســت کــه از ابزارهــا و نهادهــای مالــی که در 
کشــور وجود دارد؛ از بازار پول گرفته تا بــازار بانکی، بورس، 
شرکت های ســرمایه گذاری، صندوق های پژوهش فناوری، 
شــتاب دهنده ها و همچنیــن ظرفیت هــای مردمــی کمک 

گرفته شود.«
آقــازاده اعلام کــرد در انتهای ســال گذشــته به ایــن نتیجه 
رســیده اند رویــدادی برگــزار کننــد کــه همــه بازیگران بــازار 
تأمین مالی و ســرمایه گرد هم جمع شــوند. در نهایت قرار 
بر ایــن شــده اســت کــه اولیــن رویــداد فینوتکــس، در کنار 
رویــداد اینوتکــس که بــا کمــک معاونت علمــی و فنــاوری 
ریاســت جمهوری و پارک فنــاوری پردیس برگزار می شــود، 

نیز برپا شود.
در شرایطی که شرکت های استارتاپی دیگر، همچنان پشت 
درهای بازار سرمایه مانده اند محمدعلی شیرازی،  مدیرعامل 
سازمان فرابورس از ایجاد بازار جدیدی برای دانش بنیان ها 
خبر می دهد. شیرازی، در این نشست با اشاره به ضرورت 
دانش بنیان شــدن همــه زیرســاخت های اقتصــاد گفــت: 
»ساختار فرابورس برای ایجاد سازوکار تأمین مالی بنگاه های 
اقتصادی و بسترهای ســرمایه گذاری مهیاست. فرابورس 
با دارا بــودن بازارهای متنــوع از جملــه بــازار اول و دوم، بازار 

توافق پایه، بازار توافقی، بازار شرکت های متوسط و… بستر 
مناسبی برای تأمین مالی شرکت های دانش بنیان در سطوح 

مختلف است.«
شــیرازی در ادامــه از برنامــه فرابــورس بــرای ایجــاد بــازار 
دانش بنیان خبر داد و اعلام کرد: »هیــأت پذیرش این بازار 
به مقتضای اکوسیستم نوآوری و فناوری از افراد متخصص 
در این زمینه تشکیل خواهد شد.« او در پاسخ به »کارنگ« 
در مورد جزئیــات این بازار صحبت بیشــتری در این زمینه 
مطرح نکرد و تنها گفت این بازار می تواند موانع شرکت های 

استارتاپی به بازار سرمایه را کمتر کند.
سیاوش ملکی فر، معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی 
هم در این نشســت اعلام کرد که پابه پای رشد شرکت های 
دانش بنیان باید نهادهای تأمین مالی هم رشد کنند و این 

در حالی است که این اتفاق در کشور ایران رخ نداده است.
ملکی فــر در این مــورد گفت: »از ســال ۹۲ )شــکل گیری 
صندوق نوآوری و شــکوفایی( تا الان تعداد شــرکت های 
دانش بنیــان از مــرز هشــت هــزار و ۳۰۰ شــرکت فراتــر 
رفتــه، امــا منابــع ایــن شــرکت ها هم زمان بــا ایــن میزان 
رشــد، افزایــش پیدا نکرده اســت. تــا جایــی که منابعی 
که صندوق نــوآوری و شــکوفایی به عنوان یــک صندوق 
دولتی در این بازار باید می گذاشــت در گام اول سه هزار 
میلیارد تومان بود که این میزان تأمین نشد. منابعی که 
دولت در ایــن صندوق گذاشــته، همــان ۲.۶ همت باقی 

مانده است.«
او با اشاره به مزایایی که کمک گرفتن از سایر بازیگران در 
بازار تأمین مالی می تواند برای اکوسیستم دانش بنیان 
کشور به دنبال داشته باشد اعلام کرد: »صندوق نوآوری 
۲.۶ همت بیشتر سرمایه نداشته، ولی تا الان ۳۷ هزار و 
۵۰۰ میلیارد تومان به شــرکت های دانش بنیان خدمات 
داده اســت. چگونه یک صندوق دو هــزار و ۶۰۰ میلیارد 
تومانــی می توانــد بیــش از ۳۷ هــزار میلیــارد تومــان بــه 
شــرکت های دانش بنیان خدمات مالی ارائه کند؟ پاسخ 

آن روشن است: از طریق همکاری با سایر بازیگران.«
او ادامه داد: »تاکنون ۲۱ هزار میلیارد تومان با شــرکت های 
دانش بنیان قرارداد تسهیلات داشته ایم. از این میزان مبلغ 
۱۳ هزار میلیارد تومان از طریق بانک ها فراهم شــده است؛ 
بنابراین اگر بانک ها نبودند همین میزان تسهیلات اعطایی 
به شرکت های دانش بنیان نیز نصف می شد. همچنین تا 
قبل از اینکه صندوق نوآوری و شکوفایی وارد عرصه کمک و 
نقش آفرینی در حوزه سرمایه گذاری جسورانه و خصوصی 
شــود، ۱۱ صندوق وجود داشــت که کل ارزش ســرمایه  آنها 
هزار و ۳۵۵ میلیارد تومان بود. با کمک و مشارکت صندوق 
نوآوری در ۱۷ صندوق جسورانه امروز شاهد شکل گیری سه 
هزار و ۸۶۰ میلیارد تومان صندوق جسورانه و خصوصی در 

کشور هستیم.« 
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فینوتکس چیست

و چه زمانی برگزار می شود؟
بسیج دولتی ها برای مقابله با بحران تأمین مالی 

نوآوری در کشور
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نظرها و خبرها
V I E W S

A N D
N E W S

NEWSخبر

مالیات سنگین!
ســازمان امــور مالیاتی از کشــف 
فــرار مالیاتــی در حــوزه رمزارزها خبــر داد 
و گفتــه ۵۵۰ میلیــارد تومــان از او مالیــات 

گرفته است!

 مبانی یک دنیای جدید
کتاب »مبانی متاورس« نوشــته 
کوهریسون تری و اسکات کینی و ترجمه 
مرتضی حمزه سرکانی با حمایت شرکت 
ققنوس توسط انتشــارات »راه پرداخت« 

منتشر شد.

رشد تدارک الکترونیکی دولتی ها
گزارش عملکرد ۱۱ماهه اول سال 
۱۴۰۱ مرکــز توســعه تجــارت الکترونیــک 
نشان می دهد تعداد معاملات در سامانه 
تدارک الکترونیکی دولت )ستاد( ۲۰ درصد 

و حجم معاملات ۸۷ درصد رشد داشته.

محدودیت جدید پرداخت یارها
یکــی از خبرهــای داغ هفتــه 
گذشــته ممنوعیــت ارائــه ســرویس های 
تجمیع وجوه، تسویه حســاب و سرویس 
انتقال وجه داخلی توســط پرداخت یارها 

از سوی شاپرک بود.

مدیرعامل شــرکت ارتباطات زیرســاخت اعلام کرده که در 
سال ۱۴۰۱ توانسته اند هشت هزار و ۳۲۱ حمله مهم سایبری 

به شبکه زیرساختی کشور را دفع کنند.
او در شــبکه ویراســتی بــا انتشــار تصویــر میــزان حمــلات 
سایبری در فصل های مختلف را هم نشــان داده که همین 
تصویر نشان می دهد از پاییز تا زمستان سال گذشته میزان 
حملات ســایبری چندبرابر شــده اســت. طبق ایــن تصویر 
میزان حملات سایبری از پاییز گذشته که ۹۶۱ مورد بوده، در 

زمستان به بیشتر از شش هزار مورد رسیده است.
در زمســتان ســال گذشــته بارها به دلیل حملات ســایبری 
ارائــه خدمــات ســرویس های داخلــی از بانک هــا گرفتــه تــا 

پیام رسان های بومی قطع یا با اختلال مواجه شد.
همچنین بــه دنبال ایــن حملات ســایبری اوایــل بهمن ماه 
اینترنت کشور برای حدود ۱۰ دقیقه قطع بود، هرچند وزیر 

ارتباطات چنــدی بعد این قطعــی را رد و اعلام کــرد به دلیل 
حملات سایبری تنها برای دقایقی اینترنت کشور با اختلال 
مواجه شده است. در نهایت نیز جزئیات و مبدأ این حملات 

مشخص نشد.
 بسیاری از کارشناســان امنیتی افزایش این میزان حملات 
سایبری را به ایجاد محدودیت های اینترنتی و تغییرات مدام 
در سیســتم فیلترینگ کشور از پاییز ســال گذشته مرتبط 

می دانند.
در این زمینه مهدی محمدی، کارشناس امنیتی در گفت وگو 
بــا »کارنگ« اعــلام می کنــد حمله ســایبری به زیرســاخت 
کشــورها طبیعی اســت، اما اینکه در یک بازه زمانی میزان 
حملات ســایبری با افزایش چندبرابری مواجه شــود کاملاً 
غیرطبیعی است. به باور او شروع محدودیت های اینترنت 
و افزایش فیلترینگ از پاییز ســال گذشته عامل اصلی این 

افزایش حملات سایبری است.
محمدی در این زمینه گفت: »همه سایت ها و سرویس های 
دنیا مورد حمله سایبری قرار می گیرند، اما در ایران داستان 
کمی متفاوت است. همان طور که آمارهای شرکت ارتباطات 
زیرساخت نشان می دهد، درست از پاییز، یعنی زمان شروع 
فیلترینگ و محدودیت اینترنت تا زمستان میزان حملات 

سایبری چندبرابر شده است.«
او ادامه می دهد: »کاملاً این افزایش میزان حملات سایبری 
مرتبط با محدودیت های اعمال شــده روی شبکه است که 
باعث افزایش حملات سایبری و اختلال روی سرویس های 
داخلی می شــود. تغییر مــدام پروتکل ها و زیرســاخت های 
شبکه به دلیل اعمال فیلترینگ بیشتر، عملاً باعث ضعف 
امنیت شبکه می شود و این فرصت را به سوءاستفاده گران 
می دهد تا با یک حمله DDoS کل شبکه را از کار بیندازند.«

مدیرعامل زیرساخت از دفع هشت 
هزار حمله سایبری در سال گذشته 

خبر داد 

محدودیت 
 اینترنت

عامل کاهش 
امنیت شبکه

مدیرعامل شرکت مخابرات عنوان کرد: 

دربخشفناوریاطلاعاتسرمایهگذاریمناسبیانجامندادهایم

محمدصادق خیاطیان، مدیرعامل صندوق نوآوری و شکوفایی شد

علیوحدترفت،خیاطیانآمد

شرکت مخابرات از ۱۶ سامانه خود در حوزه های مختلف 
از صــدور متمرکز صورتحســاب آنــی مخابــرات گرفته تا 
مدیریت مشــتریان تجاری، خرید تدارکات و پشتیبانی 

زنجیره تامین، پیام رسان سازمانی و … رونمایی کرد. 
در ایــن مراســم مجیــد ســلطانی، مدیرعامــل شــرکت 
مخابرات اعلام کرد که این شرکت دیر وارد توسعه بخش 
فناوری اطلاعات در بخش های مختلف خود شده است 
و این ایراد را به مدیران پیشــین مخابــرات گرفت که آنها 
در عمل در این بخش سرمایه گذاری خوب و کافی انجام 
نداده اند. به باور او همین عامل باعث شده که مخابرات 
به عنوان یک کســب وکار به درستی رشــد نکند و درآمد 

مناســبی در حد یکی از شــرکت های بزرگ و مهم کشور 
نداشته باشد. ســلطانی با اعلام توصیه هایی به مدیران 
شرکت مخابرات در مورد این سامانه ها گفت: »استقرار 
ســامانه های تولیــد شــده مســتلزم همــکاری و همگامی 
همه مدیــران در ســطح شــرکت مخابــرات ایران اســت و 
از همینجا اعلام می کنــم که باید به صورت شــبانه روزی 
کمک شود تا ســامانه ها در شــرکت اســتقرار کامل پیدا 
کند و اثرش را در رضایت مشــتریان ببینیم.« او با اشاره 
به اینکه از زمان جدی شدن به کارگیری فناوری اطلاعات 
در زیرســاخت های این شــرکت شــکایت کاربــران هم از 
مخابــرات کاهش پیدا کــرده ادامــه داد: »نمودار ها، آمار 

و ارقامی کــه به صورت هفتگی توســط ســامانه ها  رصد 
می شــود، نشــان می دهد که تعــداد شــکایت های ما در 
حــال کاهــش اســت، زمــان میــزان رفــع خرابــی در حال 
کاهش پیدا کردن است، ســرعت عمل در رفع خرابی در 
حال افزایش اســت و در نهایت به ســمت ایــن می رویم 
که پله پله رضایت مشتریان را بهتر جلب کنیم ولی این 
کافی نیســت چون باید خیلی بیشــتر از ایــن کار کنیم و 
سرمایه  بگذاریم.« این اظهارات سلطانی در حالی است 
که رگولاتوری اعــلام کرده که میزان شــکایت به ســامانه 
۱۹۵ در بخش خدمات شرکت مخابرات نسبت به سال 

گذشته افزایش ۱۷ درصدی داشته است.

مدیرعامــل صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی تغییــر کــرد. 
محمدصــادق خیاطیــان یــزدی که تــا پیش از ایــن عضو 
هیئت عامل صندوق نوآوری و شــکوفایی بــود به عنوان 
رئیــس ایــن صنــدوق، جایگزیــن علــی وحــدت شــد. بــا 
جایگزینــی خیاطــان بــه جــای وحــدت او چهارمیــن 
مدیرعامــل صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی خواهــد بــود. 

علی وحدت پاییز سال ۱۳۹۷ و با حکم رئیس جمهوری 
پیشــین، حســن روحانی به عنوان مدیرعامــل صندوق 
نوآوری و شکوفایی انتخاب شد. محمدصادق خیاطیان 
رئیس مرکز بررســی  های اســتراتژیک ریاست جمهوری 
در دولــت ســیزدهم اســت، او پیــش از ایــن انتصــاب 
بــه عنــوان رئیــس مرکــز شــرکت ها و موسســات دانــش 

بنیــان معاونــت علمــی و فناوری ریاســت جمهــوری هم 
مشغول به فعالیت بوده است. خیاطیان مدرک دکترای 
مدیریت تکنولوژی اش را در سال ۱۳۹۴ از دانشگاه علامه 
طباطبایی دریافت کرده اســت. او عضــو هیئت علمی و 
اســتادیار پژوهشــکده مطالعات بنیادین علــم و فناوری 

دانشگاه شهید بهشتی است.
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اکوسيستم
E C O S Y S T E M

 تپسی رقیب خود را به رویه ضد رقایتی متهم کرده
ولی اسنپ تکذیب می کند

تحقیقاتبازاریابازاریابیمیدانی؟

REPORTگزارش

بعــد از انتشــار خبــر رأی شــورای رقابــت مبنی 
بــر مشخص شــدن رویــه ضــد رقابتــی اســنپ 
علیه تپسی با خرید هزار سیم کارت و دریافت 
اطلاعــات راننــدگان تپســی و پیشــنهاد کار به 
آنها، حالا اسنپ این خبر را تکذیب کرده است.
ســیم کارت های  از  کــرده  اعــلام  اســنپ 
خریداری شــده بــرای انجــام تحقیقــات بــازار 
اســتفاده کــرده اســت. همچنیــن این شــرکت 
گفته که برعکس ادعای مطرح شــده از ســمت 
تپســی، »بازاریابــان میدانــی برخی شــرکت ها 
بارها اقدام به تطمیع رانندگان اسنپ کرده اند.« 
از آن سو نیز تپســی به »کارنگ« اعلام می کند 
که با توجه به این رأی شــورای رقابت آنها علیه 
اسنپ در دستگاه قضایی شکایت خود را ثبت 

خواهند کرد.
روز ۲۱ فروردین شورای رقابت از تعیین تکلیف 
پرونــده میــان دو شــرکت تاکســی اینترنتــی و 
محکومیت شــرکت اســنپ به دلیل شــکایت 
شــرکت تپســی خبــر داد. در تمــاس کارنــگ با 
تپسی، معاون حقوقی این شرکت اعلام کرد که 
این پرونده شکایت مربوط به سال ۹۹ بوده و در 
نهایت جلسه بررسی این شکایت در تاریخ ۲۰ 

اسفند سال گذشته برگزار شده است.

تپسی: رقیب عادت به رویه ضد 
رقابتی دارد

نگین انصــاری در مورد جزئیــات ایــن اتفاق به 
کارنگ گفت: »ماجرا از این قرار بوده که در آذر و 
دی سال ۹۸، با هزار سیم کارت درخواست سفر 
در تپسی ثبت می شود و بلافاصله بعد از قبول 
ســفر از طرف راننده این ســفرها لغو می شــود. 
ما به این تعداد بالای لغو سفر شــک کرده و در 

نهایت به دنبال پیگیری علت آن افتادیم.«
او در ادامه توضیح داد: »در روند بررسی متوجه 
رفتارها و اتفاق های مشــابهی شــدیم. از جمله 
اینکه ایــن هزار ســیم کارت مربوط به ایرانســل 
بــا شــماره های مشــابه بــوده و از طــرف دیگر به 
الگوی رفتاری تماس این شماره ها توجه کردیم 
و مشــخص شــد ایــن ســیم کارت ها یک ســفر 
موفق هم انجــام نداده اند و تمام سفرهایشــان 
لغو شده است. متوجه شــدیم که از این طریق 
اطلاعــات ۱۴ هزار راننــده را به دســت آورده اند. 
همچنیــن الگــوی درخواســت ســفر آنهــا هــم 
یکسان بود و در ساعت اداری درخواست سفر 
می دادند. بــرای همین برای ما مشــخص شــد 
که این یک کار ســازمان یافته اســت. طبعاً هم 
به اســنپ مشــکوک شــدیم چون این شــرکت 
رقیب ماست و سابقه رفتارهای ضد رقابتی هم 

داشته است.«
او می گویــد کــه بــه دنبــال ایــن اتفــاق آنهــا بــه 
دادســرای جرایــم رایانــه ای مراجعه و شــکایت 
کیفــری ثبــت کرده انــد، در نهایــت هــم بعــد از 

استعلام های انجام شده مشخص می شود که 
این سیم کارت های ایرانســل همگی متعلق به 

شرکت اسنپ بوده است.
انصــاری ادامــه می دهــد: »بعــد از ایــن مرحله 
شکایت خود را به دلیل شرایط ایجادشده ضد 
رقابتی به شورای رقابت تســلیم کردیم. در این 
زمینه شورای رقابت هم بررسی های لازم را انجام 
و رأی به تخلف اسنپ داد. نکته مهم این است 
که اســنپ با این کار ۱۴ هزار راننده ما را که برای 
آموزش و به کارگیری در چرخه فعالیت تپســی 
برایشــان هزینه شــده بود، به صورت آمــاده به 

خدمت خود گرفته است.«
انصاری می گوید کــه با این رأی شــورای رقابت، 
حــالا آنهــا بــه خاطــر خســارتی کــه دیده انــد 
می خواهنــد علیه اســنپ در دســتگاه قضایی 

شکایت کنند تا جریمه وارده مشخص شود.

 اسنپ: تکذیب می کنیم
در پیگیری این موضوع از اســنپ، این 
شرکت تمام ادعاهای مطرح شــده در مورد این 
شــرکت را تکذیب می کند. اســنپ اعلام کرده 
که هیچ رویه  ضد رقابتی انجــام نداده و با توجه 
به اینکه ســیم کارت ها به صورت رســمی به نام 
شرکت اسنپ ثبت شده اند، اتهام استفاده از 
روش های ضــد رقابتی برای جــذب کاربر راننده 

به صورت مخفیانه کاملاً نادرست است.
اســنپ در تکذیبیــه خــود تأکید کــرده کــه این 
پرونده شــکایت مربوط به ســال ۹۸ است و در 
همان زمان تا به امروز اسنپ دفاعیات خود در 
این زمینه را تقدیم شــورای رقابت کــرده و هنوز 
رأی شورای رقابت به طور رسمی به اسنپ ابلاغ 
نشده است. اســنپ تأکید کرده در صورتی که 
حکم رسانه ای شده صحت داشته باشد، ضمن 
احتــرام به رأی شــورای رقابــت، حق اعتــراض را 

برای خود محفوظ می داند.
اســنپ در ایــن تکذیبیــه گفتــه اســت از 
ســیم کارت های خریداری شــده بــرای انجــام 
تحقیقــات بــازار )رصــد ســرویس های داخلــی 
شــرکت و همچنیــن ســایر شــرکت ها( بــرای 
تدوین طرح های تشویقی، بهبود زمان پذیرش 
درخواست ها، بهبود نرخ پذیرش درخواست ها 
و مــوارد مشــابه اســتفاده کــرده کــه بــه صورت 
مرسوم برای تحقیقات بازار توسط شرکت ها به 

کار گرفته می شود.
اســنپ در ادامه اســتفاده از این ســیم کارت ها 
برای دسترســی بــه اطلاعــات رانندگان تپســی 
بــه صــورت غیراخلاقــی را رد کــرده اســت. ایــن 
شرکت تأکید کرده که در این زمینه مستندات 
لازم نیــز بــه دادســتانی کل کشــور، معاونــت 
حقوقــی ریاســت جمهوری، معاونــت علمــی 
ریاست جمهوری و شورای عالی فضای مجازی 

ارسال شده است.

این روزها بــا تعیین تکلیف پرونده میان تپســی و اســنپ 
از ســوی شــورای رقابت، دوباره دعــوای این دو غــول بزرگ 
تاکســی اینترنتی جنجال برانگیز شده است. تپسی ادعا 
کرده اسنپ در سال ۱۳۹۸ اقدام به خرید هزار سیم کارت 

و ثبت نــام به عنوان مســافر در ســامانه تپســی کــرده و به 
اطلاعــات راننــدگان تپســی دســت پیــدا کــرده اســت. در 
نهایت تپسی با اطلاع از این اقدام اسنپ، در سال ۱۳۹۹ 
از این شرکت شکایت کرده و رأی شورای رقابت در راستای 

انحصارگرایی 
 مختص اسنپ

و امروز نیست!
گفت وگو با شهرام اشرف نیا، بنیان گذار تاکسی اینترنتی 
قونقا که می گوید قربانی رویه های ضدرقابتی بازیگران 

بزرگ این فضا شد
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این پرونده است، اما اسنپ اعلام کرده از سیم کارت های 
خریداری شده برای انجام تحقیقات بازار استفاده کرده و 

رویه های ضدرقابتی را تکذیب می کند.
امــا بــه نظــر می رســد ایــن رویه هــای ضدرقابتــی ســابقه 
طولانی تــری دارنــد و هیــچ شــرکتی؛ چــه کوچــک و چــه 

بزرگ از دســت آنهــا در امان نبوده و نیســت. 
شــرکت های بزرگــی چــون اســنپ و تپســی 
در ســال های اخیــر خدمــات زیــادی بــه مردم 
ارائه داده اند و دسترســی ها را بســیار آسان تر 
کرده اند، امــا این فقط یک روی ســکه اســت. 
دیــدن روی دیگــر ســکه شــاید زمان بــر باشــد 
و شــاید تــا همیــن اواخــر و قضیــه پرونــده 
میان اســنپ و تپســی دیده نمی شــد. حالا با 
مطرح شــدن این پرونــده این پرســش مهم بار 
دیگــر مطرح شــده کــه رویه هــای ضدرقابتی و 

انحصارطلبی شــرکت های بزرگ چقدر فرصت رشــد را از 
استارتاپ های کوچک و نوپا می گیرد. 

 چرا قونقا تعطیل شد؟
یکی از کســب وکارهایی کــه ادعــا می کند بر اثــر رویه های 
این دو غول تاکسی اینترنتی آسیب دیده و حتی تعطیل 

شده، »قونقا«ست. قونقا یک 
استارتاپ تاکســی اینترنتی در 
شــهر تبریــز بــود کــه در اواخــر 
ســال ۱۳۹۴ تأسیس شــد. این 
استارتاپ دو سال بعد یعنی در 
اواخر ۱۳۹۶ تعطیل شد. قونقا 
در شــهر تبریز پنج هزار راننده 
داشت و توانسته بود خدمات 
قابــل  توجهــی را بــه مــردم ایــن 

شهر ارائه دهد. 
بــه بهانه بحــث داغ ایــن روزها 
در خصــوص انحصارگرایــی 
کارنــگ  در  کســب وکاری، 
بــه ســراغ شــهرام اشــرف نیا، 
بنیان گــذار قونقــا رفتیــم و از 
علــت تعطیلــی اســتارتاپش 
و نظــرش در مــورد رویه هــای 
ضدرقابتــی غول هــای بــزرگ 
پرســیدیم. تأکیــد بر ایــن نکته 
ضــروری اســت کــه ادعاهــای 
کســب وکار  مدیرعامــل 

تعطیل شــده قونقا صرفــاً انعــکاس دیدگاه های اوســت و 
کســب وکارهای دیگــر می تواننــد در کارنگ در ایــن رابطه 
پاســخ دهند یا نــکات دیگــری را مطــرح کنند. اما فــارغ از 
ادعاها یک پرســش کلیــدی برای اکوسیســتم این اســت 
که اگر پیگیری های قانونی در خصــوص بحث انحصار از 
همان روز اول در اکوسیستم اســتارتاپی به درستی وجود 
داشت، شاید آنچه این روزها شــورای رقابت مطرح کرده، 

شامل حال بسیاری از کسب وکارهای دیگر هم می شد.

 رویه های ضدرقابتی اسنپ و تپسی جدید 
نیست

شــهرام اشــرف نیا بنیان گــذار قونقــا در مــورد رویه هــای 
ضدرقابتــی در فضــای تاکســی های اینترنتــی می گویــد: 
»رویه هایی که این استارتاپ ها در پیش  گرفته اند، جدید 
نیســت. ما ســال ۱۳۹۶ در مــورد همه این مــوارد صحبت 
کردیم. حتــی به برخــی رســانه ها پیــام دادیم، امــا گفتند 
اغراق می کنید. بعدها فهمیدیم برخی از این کسب وکارها 
از حامیــان مالــی ایــن رســانه ها بودنــد و بــه همیــن علت 
حرف های ما را بازگو نکردند. شکایت هم که می کردیم راه 
به  جایی نمی برد. می گفتند شــما مجوز ندارید! مگر آنها 
مجوز داشتند؟ مگر مملکت ایالتی است که به یکی مجوز 
بدهند و به دیگری ندهند؟ قانون ثابت است. رسانه ها هم 

که از آنها دفاع می کردند.« اشرف نیا می گوید اعتقاد دارد 
که در واقع فقط اسنپ نیست که از این ترفندها استفاده 
کرده و رقیبش هم اقدامات مشابهی ضد کسب وکارهای 

کوچک تر شهرستانی انجام داده است.
اشــرف نیا در مــورد اقدامــات ایــن کســب وکارها در قبــال 
قونقــا ادعا می کنــد: »وقتــی این شــرکت های 
وارد تبریــز شــدند، بــه راننده هــای مــا زنــگ 
می زدنــد و می گفتند کــه بیایید در شــرکت ما 
که یک شرکت بزرگ اســت، کار کنید. به آنها 
پیشــنهاد پول می دادند. برای مثال مســیری 
را کــه در آن زمــان چهــار هــزار تومــان بــود، دو 
هــزار تومــان حســاب می کردنــد و بــه راننــده 
پنج هزار تومــان می دادند. ما شــکایت کردیم 
کــه قیمت هــا مشــخص اســت و دامپینــگ 
شرکت ها برای از دور خارج کردن رقیب تخلف 

به حساب می آید، اما فایده نداشت.«
او ادامــه می دهــد: »بــرای راننده هایی کــه هم قونقــا و هم 
اسنپ را در گوشی خود داشــتند، پیام می فرستادند و به 
آنها می گفتنــد هر کس قونقا را دارد، نمی تواند از اســنپ 
استفاده کند. در آن زمان من توییتی زدم و نوشتم »بماند 
در تاریخ کــه یک شــرکت بــزرگ میلیــاردی در مقابل یک 
شرکت کوچک به چنان وضعی 
دچــار شــده کــه مجبــور شــده 
حریم شخصی راننده هایش را 
نقض و آنها را مجبور کند فقط 
اپلیکیشــن خــودش را داشــته 
باشــند«. این دیگر یک تخلف 
آشــکار بــود. حریــم شــخصی 
راننده هــا را نقض کــرده بودند، 
امــا حتــی ایــن حــرف مــا را هم 

کسی نشنید.«
اشرف نیا تصریح می کند: »هر 
روز یک دفتر ما پلمب می شد، 
در حالی که دفتر آنها در تبریز 
پابرجــا بــود. مــا را بــه دادگاه 
می کشاندند و می گفتند نباید 
کار کنید. در آن زمان ما با وزیر 
ارتباطات هم در ارتباط بودیم. 
او می گفت شما کارتان را انجام 
دهیــد و هیچ کــس نمی توانــد 
بــه شــما چیــزی بگویــد، امــا 
عمــلاً وقتــی دفاتــر مــا را پلمب 
می کردنــد یا ما را به دادگاه می کشــاندند، نمی توانســتیم 

کاری کنیم.« 

 اسنپ و تپسی باید جبران کنند
بنیان گــذار قونقــا ضمــن اشــاره بــه تلاش هــای مختلف 
از ســوی رقبــا بــرای خارج کــردن ایــن کســب وکار از بازار 
می افزاید: »یک نفر را فرســتادند و پیشنهاد دادند سه 
یا چهار میلیارد به ما می دهند تا کنار برویم. خودشــان 
به صــورت مســتقیم چیــزی نگفتنــد، مــا هــم اعتمــاد 
نکردیــم. آخــر این چــه روشــی اســت؟ اگر قصــد خرید 
دارید از طریق روش های قانونی اقدام کنید. من همچنان 
منتظرم که در این کشــور یک قانون درست وحسابی به 
وجود بیایــد تا بتوانم شــکایت کنم. نمی خواهــم از آنها 
خســارت بگیرم، اما باید معادل آن چهــار میلیارد را که 
اکنون معادل یک  میلیون دلار است،  روی استارتاپ های 
آذربایجان ســرمایه گذاری کنند. این کار وظیفه اســنپ 
و تپسی است، چون به اکوسیســتم این منطقه آسیب 
زده اند. آنها فقط به قونقا آسیب نزدند، بلکه به بسیاری 
از کســب وکارهای حوزه هــای دیگر مثل غــذا هم صدمه 
زدند. این آســیب فقط محدود به آذربایجان نمی شــود 
و شهرهای دیگر مانند شــیراز، اصفهان و مشهد هم از 

صدمات آنها در امان نبودند.«

کنید سکن  ا

«شاید موافق �با�ید!»

هر شنبه، تحلیل خبرهای 
اکوسیستم با رضا جمیلی
بسنده کردن به سخت خبرها که صرفاً تیترها 

را به شما � دهند چیز زیادی از واقعیت 
ماجراها نصیب تان ن� کند. اگر در دام 

نرم خبرها و داستان هایی که برندها برای 
خودشان � سازند هم بیفتید که تأکید اول 
و آخرشان این است که «ما خوبیم» یا «همه 

عالم سر ناسازگاری با ما دارند...» یک چاه ویل 
دیگر است. سردبیر کارنگ � گوید در این 
برنامه تلاش دارد تحلیل وقایع و اتفاقات را 
ورای خبرها و اهداف منتشرکنندگان آنها با 

شما در میان بگذارد. 

شکایت تپسی از اسنپ

در برنامه این هفته 

یک نفر را فرستادند 
و پیشنهاد دادند سه 
یا چهار میلیارد به 
ما می دهند تا کنار 
برویم. خودشان 

به صورت مستقیم 
چیزی نگفتند، ما هم 
اعتماد نکردیم. آخر 
این چه روشی است؟ 
من همچنان منتظرم 
که در این کشور یک 

قانون درست وحسابی 
به وجود بیاید تا بتوانم 

شکایت کنم

راضیه مینایی  

Raziyeh.minaei995
@gmail.com
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API های توییتر دیگر رایگان نیستند؛ داستان از چه قرار است و تا کجا پیش خواهد رفت؟

چندی پیش API های رایگان توییتر برای توسعه دهندگان پولی شد. این امکان که به برنامه نویسان و توسعه دهندگان امکان استخراج داده از توییتر را می داد، دیگر رایگان نخواهد بود. توییتر 
پس از آنکه توسط ایلان ماسک خریداری شد، تغییرات زیادی به خود دید. از جمله مهم ترین خبری که در شبکه های اجتماعی دست به دست شد، خبر پولی شدن تیک آبی توییتر بود که 
به دارندگان هزینه ماهانه هشت دلار را تحمیل کرد. این اتفاق موجب شد تا گروه هایی مانند طالبان نسبت به خرید آن اقدام کنند و همین بهانه ای به دست نمایندگان آمریکا داد تا نسبت 
به این اقدام موضع بگیرند. تغییرات گسترده توییتر زنگ خطری برای کاربران به شمار می رود و بسیاری از کارشناسان این حوزه معتقدند خطر گروگان گیری داده های کاربران بسیار محتمل 
است. ایلان ماسک در یک توییت اعلام کرده: »توییتر همیشه برای کاربران عادی رایگان خواهد ماند، اما شاید از کاربران دولتی یا تجاری هزینه کوچکی دریافت شود.« برخی کارشناسان با 
تکیه بر همین توییت می گویند که شبکه های اجتماعی نمی توانند تماماً پولی شوند؛ چراکه این کار به مثابه خودکشی آنها خواهد بود، اما برای کاربران ایرانی این شرایط به مراتب پیچیده تر 
از دیگر کاربران جهان است؛ چراکه حتی در صورت پولی شدن، امکان پرداخت و تراکنش مالی برای آنان وجود ندارد. به همین بهانه به سراغ چند فعال تحلیل داده رفتیم و نظر آنان را در این 

رابطه جویا شدیم. 

فیلترینگ به مراتب آسیب زاتر است
باقر احمدی

هم بنیان گذار ماتوریتی

شــبکه های  جملــه  از  توییتــر 
اجتماعی بود که API های خود را 
به صــورت رایــگان در اختیــار 
برنامه نویسان و توسعه دهندگان 
قرار مــی داد. این در حالی اســت 
کــه شــبکه های اجتماعــی دیگــر ایــن امــکان را بــه 

توسعه دهندگان نمی دهند یا به صورت بسیار محدود 
آن را ارائــه می کننــد. مثــلاً اینســتاگرام اصــلاً اجــازه 
نمی دهــد کــه دیتا هایــش کــرال شــود. امــا بــرای یــک 
توســعه دهنده راه هــای بســیار زیــادی بــرای به  دســت  
آوردن این دیتاهــا وجــود دارد. به نظر من اینکــه اخیراً 
توییتــر API هــای خــود را دیگــر بــه شــکل رایــگان ارائه 
نمی دهــد، چالــش خاصــی بــه وجــود نخواهــد آورد. 
محدودیت های مختلفی که برای ما ایجاد شده، بسیار 
چالشی تر از این اتفاقات است. از زمان تغییر مدیریت 

مالکیت توییتر شاهد تغییر رویه و استراتژی های زیادی 
بوده ایم که به نظرم به شخص ایلان ماسک برمی گردد. 
از پولی شــدن تیــک آبــی تــا همیــن مــورد اخیــر یعنــی 
پولی شدن شــدن API ها. در واقع اینها امکاناتی است 
که اعتبــارش را از خــود کاربران گرفته اســت. چیزی که 
شــبکه های اجتماعی را ارزشــمند می کنــد، کاربران آن 
اســت. دربــاره پولی شــدن شــبکه های اجتماعــی بایــد 
بگویم این اتفاق نخواهد افتاد. شاید فقط برای امکانات 
خاص و دسترســی های ویــژه این اتفــاق بیفتــد؛ مانند 

چه کسی پول آش توییتر 
را پرداخت می کند؟

اندازه بازار شبکه های 
اجتماعی و آینده این 

صنعت

آیاظهورنسل
جدیدیازپلتفرمها
درپیشاست؟

انــدازه بــازار جهانی اشــتراک رســانه های 
اجتماعی از ۱۷.۰۷ میلیارد دلار در ســال 
۲۰۲۲ بــه ۲۱.۹۱ میلیــارد دلار در انتهــای 
ســال ۲۰۲۳ بــا نــرخ رشــد مرکب ســالانه 
)CAGR( ۲۸.۳ درصــد خواهــد رســید. 
جنــگ روســیه و اوکرایــن شــانس بهبــود 
اقتصاد جهانــی از همه گیری کوویــد ۱۹ را 
حداقل در کوتاه مــدت مختل کرد. جنگ 
بین این دو کشور به تحریم های اقتصادی 
چندین کشــور، افزایــش قیمــت کالاها و 
اختــلال در زنجیره تأمین منجر شــده که 
باعــث تــورم در سراســر کالاهــا و خدمات 
شــده و بســیاری از بازارهــا را در سراســر 
جهان تحت تأثیر قرار داده است. انتظار 
می رود انــدازه بــازار اشــتراک رســانه های 
اجتماعی تا ۵۳.۹۷ میلیارد دلار افزایش 
یابــد. با این حــال، بــازار جهانی اشــتراک 
رســانه های اجتماعی بــا ایــن تحریم ها و 
تورم که بیشــتر از همــه در کشــورهای در 
حال توسعه تأثیر می گذارد، همچنان در 
حال رشد اســت. این بازار در حال تبدیل 
به یکی از مهم تریــن بخش های بازاریابی 
در سراسر جهان است و حتی بسیاری از 
کســب وکارها، برای تبلیغات خود، تمرکز 
خود را بیشتر به این بخش از بازار معطوف 
کرده انــد. در حــال حاضــر، شــبکه های 
اجتماعــی معــروف ماننــد فیس بــوک، 
توییتر، اینســتاگرام و لینکدیــن، بیش از 
۴.۲ میلیارد کاربر فعال دارند که این تعداد 
در سال های آینده رشــد خواهد کرد. این 
شــبکه های اجتماعــی، بــا ارائــه امکانات 
بازاریابــی بــه کســب وکارها، شــرکت ها و 
پروژه هــای مختلــف کمــک می کننــد تا با 
مخاطبان خود در تعامل بیشتری باشند 
و از طریــق تبلیغات خــود، فروش شــان را 
افزایش دهنــد. هرچند بخــش مهمی از 
درآمدهای شبکه های اجتماعی از فروش 
داده های تجمیعی کاربران است، اما ظاهراً 
آنها به این مدل درآمدی بسنده نکرده اند 
و حــالا توییتــر پــس از خط شــکنی، متا را 
هم به این بازی کشــانده است. چیزی که 
از نظر برخی دلالی داده نامیده  می شــود، 
بارها اطلاعات و حریم خصوصی کاربران 
را به خطر انداخته است. همه اینها نشان 
از یک پوست اندازی در این صنعت دارد 
و شاید زمینه ســاز ظهور نسل جدیدی از 

شبکه های اجتماعی باشد .

REVIEWبررسی
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چیزی کــه در توییتــر شــاهد آن بودیم. پولی شــدن تمام 
امکانــات یــک شــبکه اجتماعــی آن را با خطر از دســت 
دادن کاربر مواجــه می کند یــا حداقل جلوی رشــد آن را 

خواهد گرفت.
به همین دلیــل می گویم بعید اســت این اتفــاق بیفتد. 

هرچنــد تمــام اینها به اســتراتژی شــرکت ها 
و ایــن پلتفرم هــا برمی گــردد، امــا به طــور 
خاص بــرای کاربران ایرانی و کســب و کارهای 
فیلترینــگ  مســئله  کشــور  اکوسیســتم 
به مراتب حواشی و ضررهای بسیار بیشتری 
به وجود آورده اســت. موانعی که فیلترینگ 
بــر ســر راه کاربــران ایرانــی و کســب و کارها 
گذاشــته، به مراتــب بســیار پررنگ تــر از 
نگرانی هایی از قبیل پولی  شــدن شــبکه های 
اجتماعــی اســت و مــن به شــخصه دغدغــه 

فیلترینگ را بزرگ تر می بینم.
طی این سال ها کسب وکارها کامیونیتی و اجتماع بزرگی 
از کاربران خــود را روی همه شــبکه های اجتماعی ایجاد 
کــرده و بــر بســتر آن به رشــد و توســعه کسب وکارشــان 
کمــک کردنــد. اینهــا همــه شــامل هزینه هــای بســیار 
زیادی می شــود؛ هم هزینه های زمانی و هــم هزینه های 
مادی. فیلترینگ شبکه های اجتماعی تمام این دارایی 
و اعتبــار را از بیــن بــرد و عمــلاً تمــام آن هزینه هــا بــر باد 
رفــت. این اتفــاق به مراتــب خطرناک تــر و آســیب زاتر از 
مسئله پولی شدن امکانات شبکه های اجتماعی است. 

کســب وکارها  کلــی  به طــور 
بــه دو شــیوه از شــبکه های 
می برنــد.  ســود  اجتماعــی 
همان طــور که بیان شــد هدف 
ایجاد کامیونیتــی و کانال های 
ارتباطی با مخاطبان است که 
از طریق بســتر ایــن پلتفرم ها 
شــکل می گیــرد. شــیوه دوم 
تحلیــل داده یــا به اصطــلاح 
فنــی کرالینگ اســت. بعضی 
از شــرکت ها مانند شرکت متا 
ایــن قابلیــت را به صــورت کلی 
مســدود کرده و اجازه کرال در 
اینســتاگرام را نمی دهند؛ ولی 
ما در ماتوریتی راه حل هایی را 
به دست آوردیم و با وجود این 

محدودیــت  می توانیــم دیتا های مــورد نظر را اســتخراج 
کنیم.

با این پیش فــرض که شــبکه های اجتماعی بــرای حفظ 
و رشــد جمعیــت کاربــران خــود نمی تواننــد غیررایــگان 
باشــند، ایــن مســئله نمی توانــد به صــورت جــدی بــرای 
کاربــران دردسرســاز شــود. در کنــار همه اینها همیشــه 
راه حل هــای مختلفی وجــود دارد که می تــوان از آن برای 
تحلیل داده ها اســتفاده کرد. چیزی که این روزها بیش 
از هر چیــز دیگر به کســب وکارها آســیب می زند، همان 

مسئله فیلترینگ است.

کار برای ما سخت تر می شود
حسام ساکی

داده کاو و مهندس دیتا اسمایلینو

این اتفاق موضوع جدیدی نیست 
و قبلاً هم محدودیت های دیگری 
برای کاربران ایرانی وجود داشت. 
توســعه دهندگان ایرانــی بایــد از 
غیرایرانــی  شــماره های  طریــق 
ثبت نام می کردند و حالا همان ها هم باید به صورت پولی 
به اکانت ها دسترســی داشــته باشــند. بعــد از مالکیت 
ایلان ماســک، رویــه توییتــر به کلی عــوض شــد. توییتر 
به عنوان شــبکه اجتماعی خبرمحور برای کسب و کارها 

اهمیت ویژه ای دارد.
ایــن اخبــار می تواننــد حــوادث اجتماعــی یــا مرتبــط با 
حوزه های مالی باشند. بیشترین تأثیری که این اتفاقات 
روی شــبکه اجتماعــی توییتــر داشــته، ایــن اســت کــه 
کســب وکارهایی که در حوزه مالی کار می کردند، بیشتر 
در معرض خطر و آســیب قــرار دارنــد. چرا؟ 
زیرا جدیدترین اخبــار در خصوص بازارهای 
مالی، چه حوزه کریپتو و چه فارکس، در این 
شبکه بازتاب داده می شود. چون به واسطه 
سهولت انتشــار به صورت متنی مورد توجه 
کاربران قرار گرفته است. یعنی اگر پلتفرمی 
قصد داشــت از اخبــار توییتــر به هــر نحوی 
استفاده  کند و مثلاً آنها را در وب سایت خود 
یا کانال های دیگر شــبکه های اجتماعی قرار 
دهد، مطمئناً حالا دچار آسیب خواهد شد 
یا تحلیلگرانــی کــه از طریق این اخبــار بازارهــای مالی را 
پیش بینی می کردند و احساســات کاربران را به واســطه 
نشــر و واکنش آنها به اخبار رصد می کردند، حالا دچار 
مشکل شده اند و این دسترســی ها دیگر به صورت قبل 
نیســت و باید راه های جدیــدی پیدا کننــد. کاربرانی هم 
که به انتشــار اخبار می پرداختند به این مسئله آگاه اند 
و به دنبــال پلتفــرم و شــبکه های اجتماعــی جایگزیــن 
می گردنــد. APIهــا بــرای پژوهش هــای دانشــگاهی هم 
بســیار اهمیت داشــت. اقداماتی که در حــوزه پژوهش 
انجــام می شــود، دو بخــش اســت. بخــش مهــم آن، 
همان طــور کــه اشــاره شــد، بــا 
بازارهــای مالــی و تحلیل رفتار 
کاربــران در خصــوص واکنش 
به اخبــار و احساســات حاکم 
بر ایــن بازارهــا مرتبط اســت. 
بخش دوم با تحلیل داده های 
قشــر خاصــی از یــک جامعه 
بــزرگ ماننــد نســل زد مرتبط 
اســت. با این داده ها می شود 
فهمید روند و جریــان روز این 
جامعــه چیســت و بر اســاس 
نیــاز آنهــا مدل هــای مختلف 
کســب وکار شــکل می گیــرد. 
کســب وکارهای  حــوزه  در 
مالــی نیــز بــه همیــن شــکل 
اســت. تحلیل هــای تکنیکال 
و فاندامنتــال دو رکن اصلی برآورد بازارهای مالی اســت 
و شــبکه اجتماعی ای مانند توییتر به واســطه خاصیت 
خــود نقــش بســیار مهمــی در تحلیل هــای فاندامنتال 
بازی می کند. یعنی معامله گران با بررسی  های تکنیکال 
و تحلیل هــای داده محــور فاندامنتــال، موقعیت هــای 
مناســب ســرمایه گذاری پیــدا می کننــد. از طرفــی 
به کارگیری هــوش مصنوعی هــم در جمــع آوری، تدوین 
و تحلیــل؛ ارزش این داده هــا را بیش از پیش مشــخص 
می کنــد. یکــی از داده هایــی کــه بــه کمــک توییت هــای 
کاربــران بــه دســت می آیــد، الگوهــای زبانــی هســتند. 
الگوهــای زبانــی بــرای هــر نســل متفــاوت اســت و 
هــوش مصنوعــی می توانــد بــا بررســی متــن توییت هــا 
دســته بندی های متنوعــی از کاربران فراهــم آورد. هوش 
مصنوعی با تحلیل الگوهای زبانی که در متن توییت ها 
بــه کار مــی رود، می تواند میــزان احساســات کاربــران را 
انــدازه بگیــرد. به طــور مثــال از محتــوای متــن می شــود 
فهمید چقدر تنفر، ناامیدی، خشم یا شادی در جریان 
اســت. این داده هــا بــرای تحلیلگــران اجتماعی بســیار 
اهمیت دارد و با محدودیت های اعمال شــده دسترسی 
بــه آنهــا ســخت تر از پیش اســت. در مــورد پولی شــدن 
شــبکه های اجتماعی بایــد بگویم این اتفاق بــه نظر من 
نمی افتد؛ چراکــه ذات شــبکه های اجتماعی بر اســاس 
ایفای نقــش کاربــر اســت و پولی شــدن آن ایــن نقش را 

کمرنگ می کند. شــبکه های اجتماعی این فرصت را به 
دولت ها و تصمیم گیران می دهند تا با تحلیل داده ای آن 
بتوانند بفهمند در متن جامعه چه می گذرد. این داده ها 
بسیار ارزشمند است و به نظرم هیچ شبکه  اجتماعی با 
پولی کــردن امکانات خود این فرصــت را از خود نخواهد 
گرفت. اگر پلتفرمــی مانند اینســتاگرام و تلگــرام هم به 
ســمت پولی شــدن بروند، مطمئناً فرصت های جدیدی 
برای پلتفرم های رایگان ایجــاد می کنند و جایگزین های 

جدیدی جای آنها را خواهند گرفت.

رقابت در بازار تحلیل داده منصفانه نخواهد 
بود

زهرا پیروی
توسعه دهنده چت بات

APIهــای توییتــر  پولــی شــدن 
بــرای  را  مشــکلاتی  می توانــد 
برنامه نویســان و تحلیلگــران ایــن 
شــبکه  اجتماعــی ایجــاد کنــد. از 
جملــه این مشــکلات می تــوان به 
 ،API این موضوع اشــاره کــرد که در صــورت عدم وجــود
برنامه نویــس مجبور می شــود بــا اســتفاده از روش های 
دیگری نظیــر Crawl کار کند که روش راحتی نیســت و 
مشــکلات خــاص خــود را دارد. همچنیــن اســتفاده از 
روش هــای غیراســتاندارد باعــث می شــود داده هــای به 
دســت آمده دارای نویز باشــند که در کار تحلیل ممکن 
است باعث اخلال شود. پولی شدن API باعث می شود 
که افراد و شرکت های کوچک توان دسترسی به داده های 
توییتــر را نداشــته باشــند و ایــن باعــث خواهد شــد که 
رقابت بین مؤسســات تحلیلگر منصفانه نباشد. مدل 
درآمدزایی به صــورت پریمیــوم یا پولی برای شــبکه های 
اجتماعی به صرفه و معقول نیست. دلیل این موضوع، 
این اســت کــه محصــول اصلــی شــبکه های اجتماعی، 
داده هــای کاربران اســت و کاربــران، مشــتری اصلی این 
پلتفرم هــا نیســتند؛ ممکن اســت کــه ســطوح مختلف 
کاربــری بــه شــبکه های اجتماعــی اضافــه شــود، امــا 
فریمیوم بودن شبکه های اجتماعی بخش جدایی ناپذیر 
از آنهاست. دسترســی راحت به شــبکه های اجتماعی 
یکــی از مهم تریــن ویژگی هــا بــرای موفقیــت آنهاســت. 
به طوری که حتی اســتفاده از مدل »نیاز بــه دعوت« که 
قابل دســترس تر از خرید اشتراک است، یکی از عوامل 
شکست شبکه  اجتماعی گوگل یعنی +GOOGLE بود. 
حتی کلاب هــاوس نیز روش ثبت نــام با دعــوت را بعد از 
مدتی حذف کــرد. شــرکت ها و مؤسســاتی کــه در حوزه  
تحلیل شــبکه های اجتماعــی کار می کنند، به خصوص 
شــرکت های کوچک و متوســط که در زمینه های تحلیل 
بازار، پیش بینی سهام یا پیش بینی نتیجه  انتخابات از 
داده هــای شــبکه های اجتماعــی اســتفاده می کنند، به 
مشکل برخواهند خورد. این شرکت های کوچک ممکن 
است هزینه  مورد نیاز جهت دسترسی به API های پولی 
شــبکه های اجتماعــی را نداشــته باشــند یــا تأمیــن این 
هزینه برای آنها مشــکل باشــد کــه می تواند بــه کاهش 
ســود یا در موارد شــدیدتر، عــدم امکان خدمت رســانی 
منجر شود. شبکه های اجتماعی نقش قابل توجهی در 
توسعه  کسب وکارها داشته اند. صاحبان کسب وکار باید 
به این نکتــه توجه کننــد کــه رایگان بودن هســته  اصلی 
شــبکه های اجتماعی، بخش مهمــی از موفقیت آنها و 
اقبــال کاربــران بــه ایــن پلتفرم هاســت و در صورتــی کــه 
نســخه  پولی آن منتشر شــود، جایگزین نســخه  اصلی 
نخواهد بود، بلکه امکانات بیشــتری برای کاربران پولی 
خواهد داشت. اما مهم ترین آسیبی که کسب وکارهای 
ایرانی را تهدید می کند، احتمال فیلترشدن شبکه های 
اجتماعی است؛ بنابراین باید همواره در انتخاب پلتفرم 
و کانال هــای ارتباطــی توجــه داشــت و از وابســتگی 

صددرصدی به آنها خودداری کرد.
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میشود
چند وقــت پیش ایــلان ماســک، مالک 
جدید توییتر اعلام کرد که از نیمه آوریل، 
فقــط توییت های کاربرانی که تیک آبی 
دارنــد، در صفحــه اصلــی نمایــش داده 
می شوند. این تصمیم ظاهراً در راستای 
افزایش تعداد دارندگان تیک آبی اتخاذ 
شده اســت. امکانی که بعد از تصاحب 
توییتر توســط ماســک جــزء گزینه های 
پولی شد و ماســک می پنداشــت با این 
اتفــاق می توانــد افزایــش درآمدهایــی را 
برای توییتر رقم بزند که ظاهراً این تصمیم 
نتوانسته آن قدر که او فکرش را می کرد، 
موفق شود؛ چراکه حواشی بسیار زیادی 
را برایــش رقــم زد و فشــارهای داخلــی و 
خارجی را برای این پلتفرم تشــدید کرد. 
این بدان معنی اســت که کاربران ایرانی 
با محتــوای کمتری مواجه خواهند شــد 
و فقط می توانند توییت دنبال کنندگان 
را مشاهده کنند. همچنین ظاهراً امکان 
نظرسنجی هم به زودی فقط برای کاربران 
دارای تیــک آبــی فراهــم خواهــد بــود. 
ماســک تنهــا توانســته ۰.۱۸ درصــد از 
کاربران توییتــر را مجاب بــه خرید تیک 
آبــی کنــد؛ جمعیتی کــه عمومــاً هم فکر 
ایــلان ماســک هســتند و حــالا قــدرت 
بیشــتری را در ایــن پلتفــرم بــه دســت 
آورده انــد. در بیــن کاربــران، خصوصــاً 
کاربران ایرانی، صحبت های مختلفی از 
پلتفرم هــای جایگزین به میــان می آید و 
تعداد درخواســت دعوت نامه این روزها 
در توییتر زیاد به چشم می خورد. چیزی 
که مشخص است اینکه کاربران زیادی 
به دنبــال جایگزین کردن پلتفــرم توییتر 
هستند؛ چراکه توییتر هر روز فشارهای 
بیشتری را به کاربرانش تحمیل می کند 
و این امر ممکن اســت در بلندمدت این 
پلتفــرم را به یــک مــکان بــرای گروه های 
خــاص تبدیــل کنــد. منطقــی کــه ایلان 
ماســک دربــاره ایــن تغییــرات می گوید، 
این اســت کــه کاربــران غیرواقعــی، توان 
پرداخت هزینه های تیک آبی را ندارند و 
با این روش می شود جلوی هزاران اکانت 
غیرواقعی را گرفت. این یعنی در نهایت 
هر کاربری که تیک آبی را خریداری نکند، 
به عنوان کاربر غیرواقعی شناخته خواهد 
شــد و کاربران زیــادی خصوصــاً کاربران 
ایرانــی در معــرض خطــر حــذف از ایــن 

پلتفرم قرار خواهند گرفت.
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POINT OF VIEWدیدگاه

بخــش مهمــی از درآمــد آژانس هــا 
مرتبط بــا گردشــگر ورودی اســت. در 
سال گذشته هیچ اتفاق جدیدی در این زمینه 
نیفتــاد و در حــال حاضــر نیــز تقریبــاً هیــچ 
گردشــگر خارجــی ای بــه ایــران نمی آیــد. 
شــرکت هایی کــه در ایــن زمینــه کار می کننــد، 
به شــدت سفره شــان خالــی اســت و هتل هــا و 
راهنماهای ســفر نیز ایــن روزها شــرایط خوبی 
ندارنــد. در ســال های گذشــته در زمینــه 
گردشگری درمان شرایط بهتری داشتیم و برای 
مثال از کشــور عراق افراد زیــادی برای دریافت 
خدمات درمانی بــه ایران می آمدنــد که تعداد 
این تورها هم با توجه به مسائل و مشکلاتی که 

به وجود آمد، بسیار کم شده است. 

 اقدامــات یکــی، دو مــاه 
اخیــر در زمینــه جــذب 
چینــی  و  روســی  گردشــگران 
می تواند برای سال آینده سودمند 
باشــد. گردشــگران روســی اگــر 
بخواهنــد بــه اروپا ســفر کننــد، با 
توجــه بــه موقعیتــی که بــه خاطر 
جنگ با اوکراین دچار آن شده اند، 
در اخــذ ویــزای شــنگن دچــار 
معطلی و مشکل می شوند. به همین دلیل تنها 
گزینه هایــی که برای ســفرهای خارجی پیش رو 
دارند ترکیه، چین و ایران اســت. ایران از سویی 
برای گردشگران خارجی به خاطر کاهش ارزش 

ریال، مقصد بسیار ارزانی است.

 البتــه ناگفتــه نمانــد کــه گردشــگران 
آســیایی اغلــب خیلــی اقتصــادی و 
کم هزینه تر از گردشگران اروپایی سفر می کنند 
که این به نفع فعالان صنعت گردشگری ایران 
نیســت. برای مثــال اگر یک تور ســفر بــه ایران 
بــرای گردشــگر اروپایــی ســه هــزار یورو باشــد، 
همان  تــور بــرای چینی ها بایــد حــدود ۸۰۰ الی 
۱۲۰۰ یورو قیمت گذاری شود. در نمایشگاه های 
بزرگ گردشگری هم که سال گذشته در جهان 
برگزار شد، فعالان صنعت گردشگری کشورمان 
اغلب به عنوان بازدیدکننده حضور یافتند و اگر 
غرفه ای داشتند، غرفه کوچکی بود. در مجموع 
شــرکت های ایرانی در ایــن نمایشــگاه ها خوب 
یــرا صاحبــان کســب وکار  ظاهــر نشــدند، ز
می داننــد بــا توجــه به شــرایطی کــه شــاهد آن 
هســتیم، گردشــگران اروپایی ســال آینــده هم 
اســتقبالی از ســفر بــه ایــران نخواهنــد کــرد. 
تورهای خروجی هم بــا توجه به افزایش قیمت 
ارز با کاهــش تقاضای مــردم مواجــه بودند. در 
حوزه تورهای ســفر بــه اروپــا آمــار کل خروجی 
کشور در دو هفته تعطیلات نوروز به هفت الی 
هشــت هــزار نفــر می رســد کــه در مقایســه بــا 
ســال های قبل رقــم بالایی نیســت، اما بــاز هم 

قابل توجه است. افرادی که در شرایط گرانی ارز 
به اروپــا ســفر می کنند، دو دســته هســتند؛ ۱. 
افرادی که وضعیــت مالی خوبی دارنــد و در هر 
شــرایطی می توانند به اروپا ســفر کننــد، مانند 
کارخانــه داران و پزشــکان و ۲. افــراد طبقــه 
متوسط و رو به پایینی هم داریم که به سفر اروپا 
می روند تا با ثبت آن در گذرنامه برای مهاجرت 
به کانادا کســب اعتبار کنند. بخش اعظمی از 
ســفر به کشــورهای اروپایی در راســتای برنامه 

مهاجرت از ایران شکل می گیرد. 

 شــرایط تورهای داخلی اما نســبت به 
زمان کرونا بــا رونق همراه بوده اســت. 
مالــی  ســبد  تضعیــف  بــا  گفــت  می تــوان 
خانواده هــا، ســفرهای داخلــی جایگزیــن 
سفرهای خارجی شدند؛ برای مثال افرادی که 
در گذشــته بــه ترکیــه می رفتنــد، الان به ســفر 
داخلــی می رونــد. تورهــای طبیعت گــردی و 
تورهای ارزان قیمت داخلی هم افزایش تقاضا 
داشــته اند. البتــه ســفرهایی کــه همــراه بــا 
»کمپینــگ« هســتند هم زیاد شــده کــه حتی 
برای اقامت هم هزینــه ای پرداخت نمی کنند. 
این گونه ســفرهای چادری که با حداقل هزینه 
انجام می شوند، سبد گردشگری را عملاً متأثر 
نمی کنند و درآمدی برای صنعت گردشگری و 
کســب وکارهای محلــی ندارنــد. بســیاری از 
آمارهایــی کــه اعــلام می شــود، مثــلاً اینکــه در 
نوروز دو میلیون نفر به مازنــدران رفتند، از این 
نــوع ســفرها هســتند؛ شــاید از ایــن آمــار دو 
میلیونی تنها ۵۰ هزار نفر گردشــگرانی باشند 

که در هتل ها اقامت داشته اند.

 وضعیــت صنعت گردشــگری ورودی 
ما در ســال پیش رو به روابط سیاسی 
صنعــت  حیــات  و  دارد  بســتگی  کشــور 
گردشگری به شــدت متأثر از این قضیه است. 
در مورد گردشگری داخلی هم بعید می دانم با 
توجه به تورم های ۴۰، ۵۰درصدی شــاهد رونق 
چندانی باشــیم. در حــال حاضــر هتل های ما 
اوضــاع خوبــی ندارنــد. در ایــام نــوروز ظرفیت 
اشغال هتل های کشور به طور میانگین ۳۰ الی 
۴۰ در صد بیشــتر نبود. در ماه های دیگر سال 
هــم شــرایط بدتــر از ایــن اســت و بســیاری از 

هتل های کشور این روزها ضررده هستند. 

 واقعیــت ایــن اســت کــه چشــم انداز 
خوبی برای صنعت گردشــگری وجود 
ندارد؛ بخش خصوصی دارد کار خود را در این 
زمینــه انجــام می دهد و تــا جای ممکــن تلاش 
می کند، اما تــا زمانی که دولت بــه این صنعت 
باور نداشته باشد و حتی آن را خطرناک بداند، 
شــاهد بهبود شــرایط نخواهیم بود و چه بســا 

شرایط بدتر از این هم بشود.

هرچند گردشــگری یکی از حوزه هایی اســت که در سراســر 
جهان در زمان همه گیری کرونا دچار آسیب  شد، اما صنعت 
گردشــگری ایران با توجه بــه مشــکلات و چالش هایی که از 
پیش بــا آن دســت به گریبان بود، بــه فردی می مانســت که 
با داشــتن بیماری های زمینه ای در مقابل خطرات ناشــی از 
کووید ۱۹ بســیار آســیب پذیرتر می نمــود و در ورطــه مرگ و 
زندگی دســت وپا می زد. به هر حــال روزگار ســخت کرونا به 
پایان رسید و سال ۱۴۰۱ قرار بود همان سالی باشد که فعالان 
این عرصه در آن بخشــی از عوارض ناشی از رکودی دوساله 
را بهبود بخشــند، اما در عمل شــرایط؛ به ويژه در شش ماه 
دوم این سال آن طور که انتظار می رفت، رقم نخورد. فعالان 
صنعت گردشگری ایران همچنان نگران هستند با توجه به 
عواملی مانند وضعیت نامســاعد روابط ایران با کشورهای 
دیگر، افزایش تــورم و نرخ دلار، کاهش قــدرت خرید مردم و 
حذف سفر از سبد مصرفی خانواده ها، در سال پیش رو بازار 

کوچک گردشگری ایران همچنان کوچک تر شود.

دو نیم سال کاملاً متفاوت
احسان داودی

 هم بنیان گذار و مدیر ارشد فلایتیو

در سال ۱۴۰۱ نســبت به سال ۱۴۰۰، 
در شــش مــاه اول شــاهد یک رشــد 
چندبرابــری در صنعت گردشــگری 
)سفرهای داخلی و خارجی( بودیم. 
در شش ماه دوم با توجه به ناآرامی ها 
و افزایش نرخ ارز در کشور، سفرهای داخلی و خارجی هر دو 
با کاهش همراه بودند. در فصل پاییز سفرهای داخلی تحت 
تأثیر مسائل اجتماعی بود و در زمستان هم افزایش نرخ ارز 
باعث کاهش سفرهای خارجی شد. با این وجود در مجموع 
نسبت به سال ۱۴۰۰ یک رشد تقریباً دوبرابری را در سفرهای 
داخلی و خارجی شاهد بودیم، اما همچنان بازار در این حوزه 
به ۳۰ درصد آنچه در ســال ۱۳۹۸ و پیــش از بروز همه گیری 

کرونا داشته ، نرسیده است. 
این اتفاق اما دلایل مختلفی دارد، گذشته از کاهش قدرت 
خرید مردم که تأثیر بسزایی بر این حوزه داشته، در مقایسه 
با آن زمان عرضه و تقاضا نیز به هم خورده است. لازمه اینکه 
مردم بتوانند در سفرهای داخلی از هواپیما استفاده کنند، 
وجود پروازهای متعدد اســت، امــا با توجه به اینکــه در این 
مدت تعداد زیادی از هواپیماهای ایرلاین های مختلف دچار 
مشــکل شــده اند، میزان عرضه صندلی و پرواز کمتر شده 
و این امر باعث می شــود بســیاری از مردم ناخواســته کمتر 

بتوانند از خدمات صنعت هوایی کشور استفاده کنند.
همچنین در سال های قبل از کرونا مردم بیشتر سفرهای 
خارجی می رفتند که احتمالاً تفاوت قیمت دلار در آن زمان 
و آنچه در ســال ۱۴۰۱ شاهدش هستیم، یکی از مهم ترین 
دلایل کاهش چنین ســفرهایی بوده اســت. در ســفرهای 
داخلــی به دلیــل کمبودی کــه در زمینــه عرضه نســبت به 
تقاضا وجود دارد، همیشه صندلی های ارائه شده برای پرواز 
پر هستند و نمی توان بر اســاس آن دیدی آماری به دست 
آورد. اما در سفرهای خارجی کاهش تعداد سفرها با توجه 

به میزان خرید بلیت توسط مردم قابل مشاهده است. 
در زمینــه پروازهــا ما یــک آمار کلــی در دســترس داریم که 
می توانیم بر اساس آن نظر بدهیم، اما در زمینه رزرو هتل ها 
چنین آماری وجود ندارد. شرایط مجموعه ما در سال ۱۴۰۱ 
نسبت به شرایط سال قبل بهتر بوده و در این زمینه حدود 
دو، سه برابر رشــد داشــته ایم، اما برای بررسی شرایط کلی 
صنعت گردشــگری نســبت به ســال های قبــل از کرونا، از 
آنجا که شرایط استارتاپ ما با تغییرات زیادی همراه بوده، 
نمی توانیم با مقایسه به نتایجی برسیم که بتوان آن را به کل 

صنعت تعمیم داد.
تــا جایی کــه مــن اطــلاع دارم، در ســال ۱۴۰۱ حــدود ۱۰ الی 
۱۵ اســتارتاپ جدید در زمینه گردشــگری شکل گرفته اند 
کــه البتــه فعالیت شــان صرفــاً در زمینــه فــروش بلیــت و 
هتــل نیســت و وارد حوزه هایــی ماننــد برنامه ریــزی بــرای 
ســفر و بازار های جانبــی دیگر کــه مردم بــه آن نیــاز دارند، 
شده اند. شکل گیری این استارتاپ ها که در ابتدای مسیر 
هستند، خبر خوبی برای اکوسیستم استارتاپی گردشگری 
ایــران اســت؛ در ســال گذشــته مــورد خاصــی از تعطیلــی 
اســتارتاپ های این حــوزه )حداقل تــا جایی که مــن اطلاع 

دارم( نداشتیم. 
با این همه همچنان یکی از مهم ترین چالش های پیش روی 
اکوسیستم گردشگری ایران در ســال ۱۴۰۲ همان مسئله 
عدم وجود ثبات اقتصادی اســت که باعث می شود مردم 
به سفر به چشم یک کالای لوکس نگاه کنند و اولویت سفر 
برای مردم بیش از پیش پایین بیاید؛ این رویکرد در زمینه 
ســفرهای داخلی و خارجی صادق اســت. چالش دیگر در 
این حوزه ناوگان هوایی کشور است که روز به روز کوچک تر 
می شــود و هواپیماهــای بیشــتری زمینگیر می شــوند. در 
واقع ما هر سال شاهد این هستیم که تعداد پروازها کمتر 
می شــود و این روی ایرلاین ها و همچنین کسب وکارهایی 
مانند ما تأثیرگذار است. آمار دقیقی برای تقاضای واقعی 
پروازها وجود ندارد، اما به صورت تخمینی به نظرم تقاضای 
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گذشته ای سخت
 و آینده ای مبهم

نگاهی به آخرین وضعیت صنعت گردشگری کشور با 
تمرکز بر همه آنچه در سال ۱۴0۱ بر آن گذشت و البته 

تحلیل سفرهای نوروزی و تأثیر آن بر کسب وکارهای 
این صنعت
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۱۴۰۱ را می تــوان بــه نحــوی اولین ســال پس از 
کرونا به حساب آورد؛ در شش ماه نخست این 
ســال در بحث رونق دوباره صنعت گردشگری 
کــه به شــدت تحــت تأثیــر همه گیــری کرونــا 
بــود، تقریبــاً همــان انتظــاری کــه در راســتای 
بهبود وضعیت داشــتیم، اتفاق افتــاد و میزان 
رشــدی که در مجموعه خود تجربــه کردیم نیز 
نشــان دهنده همین موضوع بود. اما در شش 
ماه دوم ســال ۱۴۰۱ با مســائل اجتماعی که در 
کشــور رخ داد، این رونــد به طور کامــل متوقف 

شد.
مســائلی کــه از لحــاظ جــو اجتماعی داشــتیم 
و همین طــور مشــکلات اقتصــادی، اینترنــت 
و شــبکه های اجتماعــی کــه همچنــان ادامــه 
دارنــد، حــوزه گردشــگری را تحــت تأثیــر قــرار 
دادند و عملاً در پاییز و زمســتان سال گذشته 
ادامــه دار بودنــد. تأثیــر وضعیــت اقتصــادی 
جامعــه را به ویــژه هنــگام رزروهای نــوروزی که 
معمولاً در اسفندماه انجام می شود، به صورت 
محسوس شاهد بودیم. ما برای اولین بار با این 
تجربه روبه رو شدیم که در اوج تعطیلات نوروز 
به ویژه نیمه دوم آن، اقامتگاه های خالی زیادی 
داشته باشیم. البته همزمان شدن ماه رمضان 
با ایام عید هم یکی از دلایلی بود که باعث شد 
اوضاع به این شــکل باشــد. اگر بخواهیم یک 
جمع بندی برای ســال ۱۴۰۱ داشــته باشیم، در 
نیمه دوم این سال صنعت گردشگری با توجه 
به انتظاراتی که وجود داشت، شرایط خوبی را 

پشت سر نگذاشت.
البته مجموعه ما همچنان در ســال ۱۴۰۱ رشد 
خوبی را تجربه کرد؛ ما توانســتیم در این سال 
نســبت به ســال ۱۴۰۰ به لحاظ نفرات دو برابر 
و از لحــاظ حجم گــردش مالی ســه برابر رشــد 
داشته باشیم. اما بازار نشان می داد که اگر این 

شــرایط اقتصادی و اجتماعی بر کشــور حاکم 
نبود، می توانستیم امکان رشــد بسیار بهتری 

را تجربه کنیم.
چشم انداز صنعت گردشــگری در سال ۱۴۰۲ 
پیچیــده اســت و بــه نظــر می رســد کــه ســال 
خوبــی در پیــش نخواهیــم داشــت. مســائل 
جدیــدی در صنعــت گردشــگری در حــال 
رخ دادن اســت کــه موجــب افزایــش ابهامــات 
می شود. سیاست های دولت در قبال روندهای 
اجتماعــی کــه اخبــارش کم و بیــش بــه گــوش 

می رســد، صنعــت گردشــگری 
را تحــت تأثیــر قــرار خواهــد داد؛ 
اقامتــی،  مراکــز  پلمب کــردن 
تفریحــی و گردشــگری از جملــه 
ایــن خبرهاســت. ســرمایه گذار 
بــرای ورود بــه یــک بــازار چنیــن 
مســائلی را می سنجد؛ در نتیجه 
اتفاقاتــی در  بی شــک چنیــن 
رونــد فعالیــت اســتارتاپ های 
جدیــد تأثیــر خواهــد گذاشــت و 

نقش بازیگــران دیگــر ایــن اکوسیســتم مانند 
سرمایه گذاران را با ابهام همراه خواهد کرد. 

بحــث مهــم دیگــر شــرایط اقتصــادی جامعــه 
است که بسیار مؤثر است. در تعطیلات نوروز 
دیدیم که مســائل اقتصادی مانند تــورم بالا و 
درآمد پایین خانواده ها و به نوعی حذف طبقه 
متوســط چه تأثیر قابــل توجهی در ایــن حوزه 

داشت.
ایــن طبقــه متوســط اســت که بــه نحــوی اهل 
سفرهایی مرتبط با صنعت گردشگری است. 
بــا توجــه بــه هزینه هــای موجــود، خانواده هــا 
ترجیــح می دهنــد هزینــه ســفر را یــا از ســبد 
مصرفــی خــود کنــار بگذارنــد یــا آن را بســیار 

کوچک و محدود کنند.

پرواز در کشور ما حدود پنج الی شش برابر عرضه ای است 
که در بازار صورت می گیرد.

عدم ثبات اجتماعی و ناآرامی هایی که در کشور اتفاق افتاد، 
باعث می شود گردشگر خارجی به کشور نیاید. البته ما در 
این بخش فعال نیستیم، ولی بر اساس آماری که از دوستان 
دارم، می دانم کسب وکارهایی که در این حوزه فعال هستند، 

دچار مشکل شده اند. 

گردشــگر چینــی و روســی خوب اســت
اما جای خالی اروپایی ها را پر نمی کنند!

سهند عقدایی
مدیرعامل و هم بنیان گذار اسپیلت البرز

 صنعــت گردشــگری را 
می تــوان بــه دو بخــش 
۱.تــور  کــرد؛  تقســیم 
تورهــای   .۲ و  ورودی 
داخلــی و تــور خروجــی. 
تفاوت این دو بخش بازار مشــتریان خارجی و 

داخلی است. درباره گردشگری ورودی ما دو سال کرونا 
را پشــت ســر گذاشــته بودیم کــه از اواســط ســال ۱۴۰۰ 
اعطای ویزا به گردشگران خارجی برای ورود به ایران بعد 
از توقفی یک سال و نیمه برقرار شد. البته شروع اعطای 
ویزا در مهرماه ۱۴۰۰ زمان مناســبی نبــود؛ هرچند پاییز 
بــرای صنعت گردشــگری فصــل خوبی اســت، امــا باید 
توجه داشت که سفر به برنامه ریزی قبلی نیاز دارد و به 
این ترتیب در عمل برای پاییز آن سال اتفاقی نیفتاد. در 
ادامه نگاه فعالان حوزه تورهای ورودی به سال ۱۴۰۱ بود. 
در بهار ۱۴۰۱ آمدن گروه هایی هرچند اندک به ایران آغاز 

شد. در تابستان نیز افرادی که 
کار  کوهســتان  حــوزه  در 
مشــتریانی  می کردنــد، 
انتهــای  از  امــا  داشــتند، 
تابستان و با شروع اعتراضات 
و ناآرامی های اجتماعی، ورود 
هــم  خارجــی  گردشــگران 

متوقف شد. 
البتــه لازم بــه ذکــر اســت کــه 
دلیــل نیامــدن گردشــگران 
بــه  ایــران  بــه  ورودی 
نداشــت.  ربــط  ناآرامی هــا 
مــا در صحبت هایــی کــه بــا 
کارگزاران مان داشتیم، متوجه 
شــدیم همزمان بــا ناآرامی ها، 
کشــور،  امنیتــی  نهادهــای 
تعدادی از گردشگران خارجی 

را بــه اتهــام جاسوســی بازداشــت کرده انــد. به دنبــال 
این قضیــه وزارت خارجــه اغلــب کشــورهای اروپایی به 
اتباع شــان اعلام کردنــد که به ایران ســفر نکننــد. وقتی 
چنین اتفاقــی می افتد، عده زیادی می ترســند و ترجیح 
می دهند به ایران نیایند. حتی افرادی هم که بخواهند به 
ایران سفر کنند با مشکلات دیگری از جمله بیمه مواجه 
می شوند؛ چون وقتی وزارت خارجه یک کشور اطلاعیه  
می دهد که از سفر به ایران خودداری کنید، شرکت هایی 
که خدمات بیمه ســفر ارائه می دهند، مقصد ایران را از 
شــمول تعهدات بیمه خود خارج می کنند. این مسئله 
باعث شده ورود گردشــگر اروپایی به ایران تقریباً صفر 

شود. 
چند ماه اخیر روی این موضوع کار شــده که گردشگران 
روســی و چینی به ایران بیاینــد، اما به هر حــال با وجود 
تبلیغاتی که برای این برنامه می شود، گردشگران چینی 
و روســی نمی توانند جای گردشــگران اروپایی را بگیرند، 

زیرا قدرت خرید و بزرگی بازار آنها را ندارند. 
اما در خصوص بازار گردشــگران ایرانی که به ســفرهای 
داخلی یا خارج از کشور می روند، در نیمه اول سال ۱۴۰۱ 

شــاهد شــروع جریانی از تقاضای مردم برای ســفرهای 
خارجی بودیم. در نیمه دوم سال اما چند ماهی به خاطر 
ناآرامی ها درخواســت ها فروکش کرد و امکان تبلیغ هم 
در فضاهای مجازی وجود نداشــت؛ پــس از آن هم ما با 
افزایــش قیمــت دلار مواجه شــدیم که به دلیــل کاهش 
شدید توان خرید مردم، تأثیر زیادی بر تورهای خروجی 
گذاشــت. به طــور کلی گردشــگری از ســبد خرید بخش 
زیادی از مردم خارج شــده و کم وبیش همــه بخش های 
آن از جمله سفرهای داخلی با افت همراه 
بوده انــد. متأســفانه بــرای ســال ۱۴۰۲ هم 
شــرایطی به مراتــب بدتــر را پیش بینــی 
می کنیم و هیچ چشــم اندازی بــرای بهبود 
وضعیت صنعت گردشگری وجود ندارد. 
در زمینــه ســفرهای داخلــی امــا از حــدود 
۱۵ ســال پیش در ایران الگوی ســفر شروع 
بــه تغییــر کــرده و گردشــگران به تدریــج به 
مقاصــد ســفر متنوع تــری گرایــش پیــدا 
کرده اند. زمانی ســفرهای داخلی مختص 
کیش و مشهد و شــمال کشــور بود، اما کم کم شهرهای 
دیگری نیز به عنوان مقصد گردشگری مطرح شدند و در 
یک دهه اخیر گرایش رفتن به مناطق محلی، ماندن در 
اقامتگاه های بوم گردی و... در حال افزایش اســت. برای 
مثــال در همین ایام نــوروز جنوب ایــران از جملــه جزایر 
قشم، هرمز، سواحل چابهار، مکران و بوشهر مورد توجه 

مردم قرار گرفت. 
به دنبال این تغییرات در زمینه سفرها، یکسری اقامتگاه 
بوم گــردی، هتل  و... به وجــود آمده و جوامــع محلی این 
مناطق هم به تدریج یاد گرفته اند به گردشگران خدمات 
ارائــه بدهنــد. ایــن گرایــش 
مثبت میان مردم بــدون آنکه 
دولت در این زمینه کاری کرده 
باشــد، به وجود آمــده و باعث 
ایجاد کسب وکارهای جدیدی 
در حــوزه صنعــت گردشــگری 

شده  است.
در ایــران چنــد مانــع بــزرگ 
حضــور  بــرای  اصلــی  و 
حــوزه  در  ســرمایه گذار 
گردشــگری وجــود دارد کــه به 
خاطــر ایــن موانــع مــا در ایــن 
زمینه از برخی از ضعیف ترین 
کشــورهای جهــان نیــز عقــب 
عمده تریــن  از  مانده ایــم. 
دلایل ضعــف ســرمایه گذاری 
در صنعــت گردشــگری ایــران 
ضعــف در جذب گردشــگر ورودی اســت. ســرمایه گذار 
وقتــی می خواهــد وارد ایــن صنعــت شــود، نگاهــش به 
گردشــگر ورودی اســت. آن میــزان هزینــه ای کــه یــک 
گردشــگر ورودی در ســفرش پرداخــت می کنــد، بســیار 
بیشتر از یک گردشــگر داخلی اســت. این یک فرهنگ 
اســت که در تمام جهان وجود دارد؛ بنابراین اگر جریان 
گردشگر ورودی به صورت دائمی در کشور برقرار نباشد، 

سرمایه گذار به برگشت سرمایه خود شک می کند. 
یکی از مواردی که باعث کاهش ورود گردشگران خارجی 
می شود، وجود محدودیت های اجتماعی در ایران است. 
برای مثال ما سواحل بسیار وسیعی در جنوب و شمال 
ایران داریم، امــا به دلیل محدودیت هــای اجتماعی این 
ســواحل برای گردشــگران قابل اســتفاده نیست. حتی 
وقتی یک گردشــگر فرهنگــی به ایــران بیاید، بــاز هم به 
بخش تفریحی نیاز دارد. به دلیل این محدودیت ها عده 
زیادی از گردشــگران فیلتر می شــوند و ترجیح می دهند 
به ایران سفر نکنند. این مسائل باعث می شود گردشگر 
زیادی به ایــران نیایــد و ســرمایه گذاری های کمی هم که 

انجام می گیرد، بر اساس گردشگران داخلی باشد.

بابک سهرابی 
مدیرعامل جاجیگا

Info
@Karangweekly.ir

رضا امیرزاده

Amirzadeh67
@gmail.com

 یکی از مهم ترین 
چالش های پیش روی 

اکوسیستم گردشگری 
ایران در سال 1402 
همان مسئله عدم 

وجود ثبات اقتصادی 
است که باعث می شود 
مردم به سفر به چشم 
یک کالای لوکس نگاه 

کنند
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بيلبورد
B I L L B O A R D

بررسی بیلبورد تبلیغاتی اسنوا؛ آیا »فراتر از واقعیت« 
پایین تر از حد انتظار بود؟

اسنوا مثل 
همیشه نبود!

شما هم آن ویدئوی وایرال شده را دیده اید که پدری فرزند 
دو سه ساله اش را جلو تلویزیون روی یک صندلی نشانده 
و از تلویزیــون انیمیشــنی بــا صحنــه ترن هوایــی پخش 
می شود؟ در این ویدئو پدر هرجا که ترن هوایی به سمت 
بالا می رود صندلی را از پشت می گیرد و پایین می کشد 
تا پسر حس کند به سمت بالا می رود. پدر سعی می کند 
چپ و راســت شــدن و تکانه های ترن هوایی را با حرکات 
صندلی برای فرزندش تداعی کند. فرزند این پدر بسیار 
خلاق هــم واقعاً هیجان زده شــده و مثل کســی که ســوار 
ترن هوایی اســت، گاهی می ترســد و جیغ می کشد. این 
روزها بیلبوردی از برند اسنوا در سطح شهر می بینیم که 
برای من تداعی گر همان ویدئو است. نمی دانم تیمی که 
طراحی این بیلبورد تبلیغاتــی را بر عهده داشــته، از این 
ویدئو ایده گرفته یا نه؛ ولی برای من که این یادآوری جذاب 
بود. حتــی وقت دیــدن آن به ســینماهای چندبعدی نیز 
فکر کردم و اینکه چقدر جالب می شد بعضی از فیلم ها 
را می توانســتم بــا امکانــات یــک ســینمای چندبعــدی 

تجربه کنم. 

فکر کــردم شــاید تلویزیون هایی که اســنوا تبلیغ می کند 
امکانــات مشــابهی داشــته باشــد، امــا وقتی به ســایت 
اســنوا رفتــم و روی تبلیغــات اســنوا در ســایتش کلیــک 
کردم - چــون هنگام دیــدن بیلبــورد نتوانســتم جزئیات 
مربوط به تلویزیون هــا را بخوانم -  بــه تلویزیون های ۶۵ و 
۷۵ اینچی برخــوردم. با فهمیدن ویژگی ایــن تلویزیون ها 
که در واقع ابعاد بسیار بزرگ شان بود، جذابیت بیلبورد 
اســنوا برایم کمرنگ شــد! چراکه تصویر می خواست به 
من حس هیجــان را بدهــد اما من گمــان می کــردم الزاماً 
بزرگــی یــک تلویزیــون نمی تواند هیجــان تصویــری را که 
می بینم، بیشــتر کند. البته اگــر این زاویه نــگاه کنیم که 
بخشی از هیجان دیدن فیلم ها در سینما به دلیل بزرگی 
ابعاد پرده سینماســت، منطقی به نظر می رســد. دوباره 
به صفحه اصلی ســایت رفتم تا متن بیلبــورد را بخوانم، 
زیرا به دلیل انــدازه کوچک متن و جایی که قرار داشــت، 
توجهــم را در اولین و دومین مشــاهده بــه خودش جلب 
نکرده بود. در متن تبلیغاتی اســنوا آمده بود:  »واقعیت 
از حد گذشت!« استفاده از کلمه »حد« برایم منطقی و 

نگاهی به ویدئوهایی که اخیراً دیجی کالا پس از چندین ماه سکوت 
در صفحه اینستاگرامش منتشر می کند

ایرانمن؛اینبارخوشساختتر
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در مرکز صفحه ای سفید نوشته شده: »ایران، 
نــاب همچــون خراســان«. ســپس دوربیــن از 
بالا نمایی را نشــان می دهد؛ عده ای مشــغول 
چیــدن گل هــای زعفــران هســتند. کودکی در 
آن میــان رو بــه دوربین بالای ســرش با لبخند 
گل هــای زعفــران را نشــان می دهــد و میــان 
ســبدهای پــر از گل می چرخــد. بعــد دوربین 
پایین می آید و در کنار همان افراد قرار می گیرد 
و شاهد نمایی از دستانی در حال چیدن گل ها 
هســتیم. در تمام مدت موســیقی خراســانی 
شــنیده می شــود. در پایان این ویدئــوی کوتاه 
»تمام ســرزمین مــن« روی صفحه ای ســفید 
می نشــیند و لبخنــد معــروف دیجــی کالا 
زیــر آن قــرار می گیــرد. در کپشــن این پســت 

اینستاگرامی نوشته شده: 
»در کنار هم نابیم و ایران

همه جای این خاک، شگفت انگیز است«
ایــن ســاختار کلــی و تکرارشــونده ویدئوهــای 
جدیدی است که اکانت اینستاگرام دیجی کالا 
به تازگــی چندتایــی از آنهــا را منتشــر کــرده 
اســت. همگی به ایران اشــاره دارند. سمنان، 
لاهیجان، ارومیه یا خراســان فرقــی ندارد. در 
یک ویدئو به آفتاب درخشــان ســمنان اشاره 
می شــود، در دیگری به خوش عطــری گل های 
محمــدی کاشــان و... . نکتــه مهم این اســت 
که بــا نظــم و دقتــی مثال زدنــی همــه ویدئوها 
و کپشــن ها از یــک الگــوی مشــخص پیــروی 

می کنند. 
دیجی کالا از حدود هفت ماه پیش و با شروع 
اعتراضات و فیلتر شــدن اینستاگرام فعالیت 
خود را در این پلتفرم به حالت تعلیق درآورده 
بــود و اولیــن پســت از ایــن مجموعــه را ســوم 
فروردین مــاه بــه اشــتراک گذاشــته اســت. 
ویدئوهایی که اگر فارغ از اکانت منتشرکننده 
آن دیده شود، تنها نشــانه ای که از دیجی کالا 

دارد، همــان لبخنــد قرمــز انتهــای آن اســت. 
وگرنه تا پیش از آن بیشتر به ویدئوها می آید 
توســط شــرکتی ســاخته شــده باشــند کــه در 
زمینه سفر و توریسم داخلی فعالیت می کند 
و می خواهد ما را با زیبایی های جای جای ایران 
آشــنا کند. این ویدئوها تا حدودی هم ما را به 
یاد پروژه »ایران من« می اندازد که صداوسیما 
احتمــالاً در راســتای تقویــت وحــدت ملــی، 
کلیپ هایش را منتشــر می کرد. البتــه انصافاً 
ویدئوهای دیجی کالا در عین ساده تر بودن، از 
نمونه پیشینش خوش ساخت تر نیز هست.

به نظر می رســد کاری که دیجی کالا این روزها 
در فضای اینستاگرام انجام می دهد، به نوعی 
مقابله با هجمه هایی باشــد که طــی چند ماه 
اخیر بــا آنهــا مواجه شــد و هر پاســخی که به 
این هجمه هــا داد، خود آغازگر مــوج جدیدی 
علیــه ایــن کســب و کار بــود. گویــا دیجــی کالا 
تغییــری اســتراتژیک انجــام داده اســت؛ تــا 
پیــش از این تلاش می کــرد به حمله ها پاســخ 
دهد که نتیجــه مثبتــی در پی نداشــت. حالا 
این کســب و کار ابتکار عمل را خود به دســت 
گرفتــه و در فضایــی کــه اتفاقــات و اتهامــات 
پیشــین تاحــدودی رنــگ باختــه، پیش قــدم 
شــده و رویکــردی فعالانــه بــرای خــود در نظر 
گرفتــه اســت. آن هــم بــا پخــش ویدئوهایــی 
در فضــای اینســتاگرام کــه گویــا می خواهــد 
این پیام را منتشــر کنــد که همه مــا از این آب 
و خــاک هســتیم و دل مــان برایــش می تپــد. 
دیجــی کالا با ایــن ویدئوهــا ســعی دارد اثبات 
کند کــه جزئــی از مــردم و در کنار آنهــا و نه در 
نقطه مقابل شــان اســت. باید منتظــر ماند و 
دید آیــا این رویکــرد فعالانه و پیغامــی که این 
کسب و کار به مشتریانش می دهد، خریداری 
خواهــد داشــت و می توانــد نــگاه جامعــه را 

تغییر دهد؟

   عکس:  پریا امیرحاجلو
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مناسب بود. ترکیب از حد گذشتن هم می توانست حس 
بزرگی و ابعاد زیاد را منتقل کند، اما آمدن کلمه واقعیت 
این متن را برایم نامناســب می کــرد. این متــن تبلیغاتی 
بیشــتر مناســب کســب و کارهایی بــه نظر می رســید که 
تجربه می فروشــند. در این کســب و کارها اگر گفته شود 
»واقعیــت از حد گذشــت« و یکــی از تجربه هــای جالب 
مثل چتربازی نشــان داده شــود، می تواند مخاطب را به 
این فکر وادارد که این تجربه می تواند واقعیت زندگی اش 

را پربارتر کند.
با همه این تفاسیر، مســئله اصلی این اســت که آیا این 
بیلبوردهــا اســنوا را بــه نتایــج مدنظــرش از ایــن کمپیــن 

تبلیغاتی خواهد رساند؟

 گرافیک درست و خوب
ســعید معینی نیــا، گرافیســت و سرپرســت واحــد 
مارکتینگ شــرکت راهکار صنعت معتقد اســت »فراتر 
از واقعیــت« خــوب عمــل کــرده و گرافیســت بیلبــورد 
تبلیغاتــی اســنوا توانســته کار را اصطلاحــاً درآورد. او 

می گوید: »در بازارگردانی برندها، اجرای انواع 
کمپین هــای تبلیغاتــی داری اهمیــت زیادی 
اســت. ســه پارامتر مهم جهــت تأثیرگذاری 
و نزدیک شــدن بــهKPI هــای مدنظــر در ایــن 
نــوع تبلیغــات وجــود دارد کــه عبارت انــد از: 
نام تجاری برند در جهت افزایش آگاه ســازی 
برند که در اینجا با نام اسنوا مواجه هستیم؛ 
کلمات کلیدی در جهت معرفی شــخصیت 
برند یا ویژگی محصول که در این بنر با شعار 
فراتر از واقعیت اجرا شده و ساده نگار بودن یا 

همان مینیمالیستِ صحیح.«
او در بررســی دقیق تر این ســه پارامتر در تبلیغات اسنوا 
می افزاید: »در تبلیغات بیلبوردی که شما فرصت جذب 
مخاطب خــود را در زمان بســیار محــدود و کمــی دارید، 
اصــل مینیمال بــودن بنــر اهمیــت ویــژه ای دارد کــه این 
اصل در این طرح به خوبی بــا قرارگرفتن اجزای محدود و 
مفهوم دار در کنار هم رعایت شده است. دو اصل دیگر، 
یعنی نام تجاری برند به همراه کلمات کلیدی که در اینجا 
با شــعار کمپیــن رو بــه رو هســتیم نیــز در نزدیکــی نقاط 

طلایی به خوبی جای گذاری شده اند.«
البتــه او معتقــد اســت شــعار 
کمپین و نام برند می توانست 
هــم  مناســب تری  جایــگاه 
داشته باشــد که با اجرای یک 
موضــوع تکنیکالــی از ســمت 
طــراح برطــرف شــده و طــراح با 
اســتفاده از ســفیدخوانی و 
ایجــاد فضای خالــی در اطراف 
شعار و اســتفاده از نام تجاری 
بــه صــورت  Badge ایــراد را 

برطرف کرده است.
معینی نیــا می افزایــد: »امــا 
از لحــاظ ارتباط گیــری بنــر بــا 
مخاطــب نیز شــاهد خلاقیت 

از طریق بازگردانی حسی هستیم. با دیدن ترن هوایی و 
درگیر شدن ناخوداگاه، احساس هیجان در شما افزایش 
پیدا می کند. این لحظه دقیقاً لحظه طلایی ارتباط گیری 
با مخاطب اســت. از لحاظ طراحی گرافیک، قرار گرفتن 
اعضای یک خانواده در کنار هم روی یک مبل در جایگاه 
ترن هوایی به صورت تک رنگ اجرا شده که باعث افزایش 
جذابیت و کنتراســت این قسمت با ســایر قسمت های 
دیگر شده است، اما وجود آباژور تأثیر چندانی بر تصویر 

ندارد.«
او در پایان می گویــد: »به صورت کلی در انتهای ســیکل 
جذب مخاطــب و تبدیل آن بــه مخاطب بالقوه، شــما با 
دیدن تصاویر از تلویزیون های این برند احساس می کنید 

جزئی از تصویر هســتید. پــس به یک مخاطــب تبدیل 
شده اید )با درصد تبدیل مربوط به بنرهای تبلیغاتی( که 
کیفیت تصویر و صدای تلویزیون های این برند را مناسب 
می دانیــد و بــه خرید کــه هدف اصلــی برند اسنواســت، 

ترغیب می شوید.«

 هدفی که نادیده گرفته شد
برخلاف ســعید معینی نیــا، آرمــان میرعبدالحــق، مدیر 
بازاریابــی مجموعــه هومن ژن، کمپیــن فراتــر از واقعیت 
اسنوا را ضعیف تر از سایر کمپین های اسنوا در سال های 
اخیر می داند و می گوید: »یادم نیست دقیقاً کجا خواندم 
یا شنیدم که یکی از اشتباهات به یادماندنی و ساده تاریخ 
تبلیغات در ایران، برگزاری دو کمپیــن همزمان برای برند 
سامسونگ بوده اســت. در روزگاری که این برند جهانی 
در ایــران نیز حضور رســمی داشــت، برگــزاری دو کمپین 
همزمان سامســونگ علاوه بــر کاهش اثربخشــی هر دو 
کمپین باعث شده بود که یکی از مهم ترین مسائل یعنی 
سنجش اثربخشی کمپین ها نیز با مشکل مواجه شود. 
اولین اشــکال کمپین جدیــد اســنوا، فراتر از 
واقعیــت، در شــکل ۳۶۰ درجــه همیــن مورد 
است؛ کمپین های متعدد و همزمان اسنوا در 
این مدت هــم در تمرکز مجموعــه و مخاطب 
روی یک پیــام مهــم اخــلال ایجــاد می کند و 
هم اعتبار نتایج به دســت آمده را زیر ســؤال 

می برد.«
او معتقد است: »مورد ساده و غم انگیز دیگر 
از اســنوایی که به تبلیغات خوب برندینگش 
عادت کرده بودیم، عدم انسجام تگ لاین در 
تبلیغات تلویزیونی و بیلبورد هاست که به وضوح قصدش 
معرفی اندازه ۶۵ و ۷۵ اینچی تلویزیون های این برند بوده 
است؛ قصدی که احتمالاً در جایی از فرایند ایده پردازی 
به کیفیت بالا تبدیل شــده و خروجی اش شــده تصاویر 
کوچــک تلویزیون هــای بــزرگ در کنــار تصویری بــزرگ و 
شلوغ از افرادی در حال نگاه کردن به تلویزیون و تیزر هایی 
که به ایده نخ نمای بیرون آمدن تصاویر یا ورود مخاطب به 

صحنه تلویزیون می پردازند.« 
البتــه میرعبدالحــق تأکیــد می کند کــه بودجــه کافی کار 
خــودش را کــرده و تیــم اجرایــی حرفــه ای بــه خوبــی ایده 
بد را پیاده کــرده و به تبلیغاتی 
خوش ســاخت رســیده است؛ 
تبلیغاتی که اگر در ساده ترین 
حالت خود یعنی »اســنوا هم 
۶۵ و ۷۵ اینــچ تولیــد می کند« 
می پرداختنــد، قطعــاً نتایــج 
بهتــری می گرفتنــد. چیزی که 
بــه نظر می رســد هــدف اصلی 
تبلیغــات اســنوا هــم بــرای آن 
بوده، یعنــی معرفی محصولی 
جدیــد. او می گویــد: »ویژگــی 
محصــول جدیــد ابعــاد آن 
اســت، در حالی که شــاید نوع 
تبلیغــات بیشــتر بــه کیفیــت 
اشــاره دارد. بــه هر حــال قرار نیســت همــه تبلیغات هم 
از مکتــب تبلیغات خــلاق پیــروی کنند و گاهــی راه رفتن 
در مســیر مکتــب فــروش خــود بــه ایجــاد تمایــز منجــر 

می شود.«
میرعبدالحق در نهایت شــکل ارائه کمپین جدید اسنوا 
را خوب می داند، اما معتقد اســت اجــرای همزمان آن با 
کمپین های دیگر و عــدم توجه به مزیت اصلی محصول 
جدیــد، آن را تبدیل به یکــی از ضعیف ترین کمپین های 

اسنوا کرده است.
اســنوا همــواره بــه کمپین هــای خــوب و منســجم خــود 
شــناخته می شــد و باید امیدوار بود که در ادامــه باز هم 

اسنوا را به عنوان یک برند با تبلیغات حرفه ای ببینیم.

نگاهی به تبلیغات بانک تجارت در سال نو 

اگرسعدیشیرازیتبلیغنویسمیشد!

REVIEWبررسی

راه های مختلفی برای رسیدن به متن یک بیلبورد 
تبلیغاتــی وجــود دارد؛ از بررســی محصــول تــا 
تحقیق و پژوهــش روی نیازهــای مخاطــب و... . 
معمــولاً ۸۰ درصد راه نوشــتن یک متــن بیلبورد 
یا اسم یا شــعار صرف همین بررسی های عمیق 
می شود و تنها ۲۰ درصد وقت نویسندگان صرف 
سر و کله زدن با کلمات و رســیدن به متن نهایی. 
در آن ۲۰ درصد زمان باقی مانده هم نویسندگان 
خلاق معمــولاً کار را با جســت وجو در پیام هایی 
که کسب و کارهای مشابه گفته اند یا جست وجو 
دربــاره کلماتی کــه دوســت دارند در تبلیغ شــان 

بیاید، شروع می کنند.
نویســندگان در ایــن جســت وجوها بــه نتایجی 
می رســند و این نتایــج را در ناخــودآگاه خود نگه 
می دارنــد، در قالــب یک توفــان فکــری هرچه به 
ذهن شــان برســد می نویســند و زمانــی بــه طــور 
آگاهانــه از محتــوا فاصلــه می گیرنــد. بعــد متن 
مورد نظر که جایی در پسِ ذهن ساخته شده، در 
بزنگاهی نزدیک به زمان تحویــل کار، معجزه وار 
بر آنها نازل می شــود. اما نویسندگان خلاقی که 
مسئولیت نوشتن متن بیلبوردهای بانک تجارت 
در سال نو را بر عهده داشتند، این قاعده را بر هم 
زده اند. آنها از همان ابتدا به جست وجوی کلمه 
تجارت پرداخته انــد و از میــان نظم هــا و نثرهای 

پارسی چندتایی را گلچین کرده اند:
»پایدار نماند؛ مال بی تجارت« از سعدی

»از تجارت سود بسیار آمدت« عطار نیشابوری 
»زیــن تجــارت نیســتت یک حبــه خســران غم 

مخور« عماد الدین نسیمی
و »طریق تجارت در دست گیر تا مگر از آن نفعی 

یابی« قابوس ابن وشمگیر
شاید هم این ایده درســت در جلسات ایده یابی 
اولیه تبلیغات بانک تجارت مطرح و تأیید شده 
باشد که در آن صورت هم به نظر یک ایده خلاقانه 
به حساب می آید. من اولین بار این تبلیغات را در 
میدان فردوســی دیدم. هر چهار بیلبورد در کنار 
هم بالای ایستگاه بی آرتی ضلع شرقی این میدان 
قدیمی تهران نصب شده بودند. بوی بهار می آمد 

و هوا هنوز عطر خاک باران خورده داشــت. جای 
شعر در آن هوا خالی بود و تجارت آن  جای خالی 
را برای من و دوست همراهم پر کرد. پس همراه با 
دوستم در مقابل این چهار بیلبورد مکث کردیم 
و شروع کردیم با صدای بلند خواندیم شان. بعد 
هم درباره اینکه کدام یک را بیشتر دوست داریم، 
حرف زدیم. من گفتم سعدی واقعاً انگار یک متن 
تبلیغاتی بــرای تجارت نوشــته اســت. همه چیز 
درســت و به قاعده اســت. دوســتم گفت اگرچه 
توصیه قابوس ابن وشــمگیر را دوســت دارم، اما 
نمی توانــم کتمان کنم کــه جناب ســعدی اگر در 
قرن پانزدهم زندگی می کرد، حتماً می توانســت 
تبلیغ نویس معرکه ای شــود. خلاصه ما نزدیک 
به ۱۰ دقیقه روبه روی بیلبوردهــای بانک تجارت 

ایستاده بودیم و درباره آنها حرف می زدیم.
بعد از این ماجرا هم در چند جمع دوستانه حرف 
که بــه بیلبوردهای تجارت می رســید، دســت کم 
پنج تا ۱۰ دقیقه ادامه پیدا می کرد. البته بسیاری 
می گفتند چقدر دم دستی است که کسب و کاری 
برود و اسمش را گوگل کند و همان را روی بیلبورد 
بزنــد. امــا اعتــراف می کردند کــه از متن هــا لذت 
برده انــد؛ به خصــوص از متــن تبلیغاتــی جنــاب 
ســعدی. در همین جمع ها بود که یاد بخشی از 
فیلم Mad Men افتادم. در یکی از قسمت های 
این ســریال کارمندان یک آژانــس تبلیغاتی دور 
هم نشســته اند و نزدیک به ۲۰ دقیقــه درباره بد 
بودن تبلیغ فولکس واگن صحبت می کنند. در 
نهایت نقش اصلی فیلــم می گوید همین تبلیغ 
بد در یک روز شلوغ کاری ما را ۲۰ دقیقه مشغول 
خودش کرده است. مردم درباره بهترین تبلیغ ما 
چند دقیقه حرف می زنند؟ نظرها درباره خوبی یا 
بدی تبلیغــات بانک تجارت متفاوت اســت، اما 
نباید از حق گذشت که همین متن های تبلیغاتی 
گوگلــی، کاری کــرده کــه آدم هــا بعــد از مدت هــا 
از تجــارت بگوینــد، چندیــن و چنــد دقیقــه هــم 
بگویند. البته جناب سعدی هم در این موفقیت 
بی تأثیر نیست و باید گفت جای ایشان در بین 
نویسندگان تبلیغات امروزی بسیار خالی است.

نگار قانونی  

negarqanouni
@gmail.com

 مورد ساده و غم انگیز 
از اسنوایی که به 
تبلیغات خوب 

برندینگش عادت 
کرده بودیم، عدم 

انسجام تگ لاین در 
تبلیغات تلویزیونی و 

بیلبورد هاست
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سلامت
H E A L T H

اســتارتاپ نوروبــی آی را از چــه زمانــی 
راه انــدازی کردیــد؟ لطفــاً دربــاره تیــم، اعضــا و 

هم بنیان گذاران توضیح دهید.
اســتارتاپ قبلــی کــه عضــوی از آن بــودم، ســورنا آکادمی 
نام دارد و اســتارتاپی آموزشــی در حوزه ســلامت، به ویژه 
داروســازی بود؛ به این ترتیب که با افراد مطرح و اســاتید 
معتبر دانشــگاه در حوزه داروســازی ارتباط می گرفتیم و 
دوره های مختلف آموزشــی را برگزار می کردیم. دوره های 
آموزشــی و افــرادی که بــا آنها آشــنا شــدیم، بینــش ما را 
نسبت به صنعت شفاف تر کرد و به همین واسطه نیازها 

را شناسایی کردیم.
تیــم و ایــده اولیــه نوروبــی آی از تابســتان ســال ۱۴۰۱ در 
کمپ دیجی نکست شکل گرفت. امیررضا دولتی، دکتر 
داروســاز و فارغ التحصیل DBA یکــی از هم بنیان گذاران 
ما بود که از اســتارتاپ قبلی با ایشــان آشــنا شــده بودم و 
بعد از پیوستن به تیم جدید با هم ادامه دادیم و کارهای 
بیزینسی را پیش بردیم. سپس آقای طاها محراب بیگی 
را بــه گــروه دعــوت کردیــم. آقــای محراب بیگــی به عنوان 
متخصص نرم افزار، برنامه نویســی و دواپس اضافه شد؛ 
علاوه بر این ایشــان مهارت خوبی در رهبری تیم داشــته 
و دارد. مــن، امیررضــا دولتــی و طاهــا محراب بیگــی ســه 

هم بنیان گذار اصلی هستیم.

 درخصوص کمپ دیجی نکست بیشتر 
توضیح می دهید؟ ایده و پرزنت چه بازخوردهایی 
داشت؟ آیا در آن مرحله سرمایه جذب کردید یا در 

همان دیجی نکست مستقر شدید؟
ایده اولیه نوروبی آی خیلی تدریجی شکل گرفت. در ابتدا 
 CRM محصولی به نام »نمِو« داشتیم که قرار بود نرم افزار
برای داروخانه باشد، ولی با بررسی بازار و تغییر استراتژی 
که در بیزینس مــدل دادیــم، دو بار مســیرمان تغییر کرد 
و از »نمو« بــه ایــده »نوروبی آی« رســیدیم و بــرای جذب 
سرمایه گذار در کمپ دیجی نکست به مدیران دیجی کالا 
ارائه دادیم و سرمایه گذاری از سوی دیجی نکست صورت 

گرفت و به این ترتیب مشغول به کار شدیم.

 ایــن اســتارتاپ چــه نیــازی را پاســخ 
می دهد؟

 نوروبــی آی مخفــف »نــورو بیزینــس اینتلیجنــت«
)Neuro business intelligent( بــه معنــی »هــوش 
تجــاری«، اولیــن دســتیار هوشــمند داروخانه در ایــران و 
خاورمیانه اســت. آمریکا و پرتغال از کشــور های پیشــرو 

در این حوزه هســتند و از ایــن فناوری به ویــژه در صنعت 
دارو به نحو احسن بهره برده اند. ما برای تولید محصول 
از فناوری های مختلفی مانند هــوش مصنوعی، پردازش 
دیتا و پردازش تصویری اســتفاده کردیــم و این محصول 
قــرار اســت اســتانداردهای جدیــدی بــرای داروخانه ها و 
مدیریت زنجیره تأمیــن دارو تعریف کند؛ بــه این ترتیب 
که ما دیتاها و داده های داروخانه ها را برای آنها به دانش 

تبدیل می کنیم.
چشم انداز ما در رســیدن به هدف، بر اســاس نمونه های 
بین المللی و صنایع مربوط به این حوزه و تجربه هایی که 
تاکنون به دست آورده ایم، این است که بهره وری را در بازار 
۶۳ هزار میلیارد تومانی دارو، ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش دهیم 
و طبق آمار جدید سال ۱۴۰۱، این بازار به ۱۲۰ هزار میلیارد 

تومان هم می رسد.
همان طــور کــه گفتم، قبــلاً مــا دو بار تغییــر مســیر دادیم، 
به این دلیل که مشــغول بررســی بــازار و تعامل بــا مدیران 
داروخانه هــای مختلــف بودیــم و از آنجــا کــه مدیریــت 
داروخانــه کار دشــواری اســت و ماهانــه بیــش از ۱۴هــزار 
نوع محصــول در داروخانــه خریدوفروش می شــود، مدیر 
داروخانــه به تنهایــی نمی توانــد همــه اعــداد را پــردازش 
کند. ما با تحلیل دیتاهــا، نقاط اصلی ضرر و ســود را برای 

گفت و گو با هم بنیان گذار نوروبی آی که می گوید رشد کسب وکارهای نوآور در گرو تعامل 
با هم است

یکی از مهم ترین حوزه های سلامت، بخش دارو و زنجیره تأمین آن است. بخشی که کمتر در فضای نوآورانه به آن پرداخته شده و با وجود ظرفیت های متنوع، کسب وکارهای نوآور کمی حول 
آن شکل گرفته است. تنوع دارو و حساسیت های ویژه این محصولات، چالش های مختلفی را برای بازیگران این حوزه ایجاد می کند که در نهایت این چالش ها به سطوح پایین تر و کاربران 

نهایی هم سرایت خواهد کرد.  امیرمعین قره باغی، دانشجوی داروسازی علوم پزشکی دانشگاه تهران است و همزمان در رشته MBA دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز تحصیل می کند. پیش 
از راه اندازی این استارتاپ، حدود سه سال در استارتاپ سورنا آکادمی به عنوان عضوی از تیم فعالیت داشته و در حال حاضر استارتاپ جدیدی را با نام »نوروبی آی« راه انداخته که می خواهد 

بخشی از این چالش ها را حل کند.

دوره قهرمان سازی گذشته است

عوامل رشد و محرک های 
این بازار کدام اند؟

اندازهبازاردارو
درجهان

اندازه بازار جهانی دارو در ســال ۲۰۲۱، 
۷۴/۹۶ میلیــارد دلار تخمین زده شــد 
و انتظار می رود این بازار تا ســال ۲۰۳۰ 
حــدود ۱۶۱/۷۶ میلیــارد دلار ارزش 

داشته باشد.
بازار جهانــی کشــف دارو به طــور قابل 
توجهــی بــه دلیــل افزایــش شــیوع 
بیماری هــای مزمــن مختلــف، افزایش 
هزینه هــای مراقبت هــای بهداشــتی و 
انقضــای حــق ثبــت اختــراع برخــی از 
داروهــا، در سراســر جهــان محبــوب و 
پررونــق اســت. جمعیــت جهان بــا بار 
فزاینــده ای از بیماری هــای مختلــف 
ماننــد بیماری هــای قلبــی عروقــی، 
دیابت، ســرطان، بیماری های تنفســی 
و اختــلالات عصبــی مواجــه اســت 
که بــه طــور قابــل توجهــی تقاضــا برای 
داروهــای جدیــد و نوآورانــه را افزایــش 
می دهــد. صنعت داروســازی زیســتی 
بــه دلیــل افزایــش ســرمایه گذاری های 
دولت و شرکت ها برای توسعه داروهای 
جدید بــرای درمان بیماری هــای مزمن، 
با ســرعت زیادی در حال رشــد اســت. 
عــلاوه بــر ایــن، تغییــر ســبک زندگــی، 
تغییــر الگــوی مصــرف، عــادات غذایی 
ناســالم، افزایش ســطح آلودگی و عدم 
تحرک بدنی به افزایش بار بیماری های 
مختلــف ماننــد ســرطان، دیابــت و 
منجــر  عروقــی  قلبــی  بیماری هــای 

می شود. 
طبق گزارش آژانس بین المللی تحقیقات 
سرطان، حدود ۱۹/۳ میلیون مورد جدید 
ســرطان و حــدود ۱۰ میلیون مرگ ناشــی 
از ســرطان در ســال ۲۰۲۰ گــزارش شــده 
است. طبق گزارش فدراسیون بین المللی 
دیابت، تخمین زده می شود تا سال ۲۰۴۵ 
حدود ۷۸۳ میلیون نفر در سراسر جهان 
با دیابت زندگی کنند. علاوه بر این، بیش 
از ۱/۲ میلیون کودک و نوجوان از دیابت 
نــوع ۱ رنــج می برنــد. بــر اســاس گــزارش 
ســازمان بهداشــت جهانی، بیماری های 
قلبی عروقی ســالانه به مــرگ ۱۸ میلیون 
نفر می انجامد و این بیماری اولین عامل 
مرگ و میر در سراســر جهان است. بدین 
ترتیب، تقاضا برای داروهــای نوآورانه که 
می تواننــد بیماری هــای مزمــن را درمــان 
کننــد، در میــان جمعیــت جهانــی زیــاد 
اســت که به نوبــه خود باعــث رشــد بازار 

دارو می شود. 

REVIEWبررسی
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سلامت
H E A L T H

هر داروخانه شناســایی کــرده و بــه مدیر داروخانــه اطلاع 
می دهیم. بعضــی اطلاعات به صــورت عمومی بــرای همه 
داروخانه ها و بعضی دیگر به صورت اختصاصی تنها برای 
یــک داروخانه کاربــرد دارد. علاوه بــر این، موارد برجســته 
دیگــر ماننــد تعیین دقیــق زمــان و تعــداد مــورد نیــاز برای 
خریــد دارو، جلوگیــری از هدررفتــن داروهــا بــا توجــه بــه 

تاریــخ مصــرف داروهــا را کــه باعــث افزایــش 
سوددهی داروخانه می شود، به دانش تبدیل 
کرده و بــه مدیر داروخانه اعــلام می کنیم؛ یک 
داروخانه متوســط با مدیریت عالــی در تهران 
سالانه ۵۰ میلیون تومان نمونه دارو را به خاطر 
منقضی شــدن تاریــخ مصــرف دور می ریــزد و 
همین رقم نشان دهنده اهمیت موضوع است. 

 در نتیجه شــما فرایند تأمین 
دارو، حجم مورد نیاز دارو و نقطه سفارش 
را هوشمند کردید. چه مزایای دیگری را 

می توانید به این فهرست اضافه کنید؟
مدیریت یا افزایش بهره وری شامل دو چیز است؛ کاهش 
ضرر و افزایش ســود. گاهی افزایش ســود وابسته به این 
است که چه محصولی خریداری شــود. در نتیجه علاوه 
بر زمان سفارش و میزان دارو، شناسایی داروی مورد نیاز 
هم اهمیت زیادی دارد. یا اینکه برای کاهش ضرر، علاوه 
بر انبــار، عملکرد کارکنان نیز مؤثر اســت و مــا هر دیتایی 
که در داروخانه قابل پردازش باشد و بتوانیم بر اساس آن 
اطلاعات بهتری را به مدیر داروخانــه بدهیم، جمع آوری 
کرده و برای افزایش بهره وری به داروخانه اعلام می کنیم.

 با نگاهی به زنجیره سلامت درمی یابیم 
که داروخانه ها نقش مهمی در حوزه سلامت ایفا 
 B2B می کنند. با توجه به اینکه مدل بیزینس شما
اســت، آیــا بــرای کاربــر نهایــی ارزش افــزوده ای به 

همراه دارد؟
کاربر نهایــی در حــوزه ســلامت، در واقــع همــان »بیمار« 
تعریف شده است. اگر سایر کسب وکارها از سال ها پیش 
به این نتیجه رســیدند که مشــتری را در مرکز قــرار دهند، 
حوزه سلامت از ابتدا بیمار را در مرکز فعالیت های خود قرار 
داده اســت. عملکرد ما فراتر از محدوده داروخانه است و 
تأثیر اصلی ای که به جا می گذاریم، روی زنجیره دارو است. 
زنجیره تأمین بر سه پایه اصلی استوار است؛ قابل خرید 
بــودن، در دســترس بــودن و موجــود بــودن دارو. تمرکز ما 
بر این اســت که دسترســی به این ســه مورد را برای بیمار 
هم افزایش دهیم. ما بر اســاس نیاز بیمار و مراجعه او به 
داروخانه دیتایی را به دست می آوریم و داروخانه بر اساس 
آن تعــداد و نــوع داروی مورد نیــاز را تأمین می کنــد و دارو 
در تمام کشــور نه به صورت مســاوی، بلکه بر اساس نیاز 
پخش می شود و اگر داروخانه ای به تعداد ۵۰۰ عدد از یک 
دارو نیاز داشته باشد، ۱۰۰۰ عدد سفارش نمی دهد که در 
جایی دیگر دچار کمبود شــویم. به بیان دیگــر به ازای هر 
داروخانه رفتار مشتری را پیگیری می کنیم که چه دارویی 
در این منطقه خاص، بیشــترین میزان مصــرف را دارد و 
این دیتا در نهایت به الگوی ارزشــمندی تبدیل می شــود 
که مختص آن داروخانه است و از هدررفت و کمبود دارو 
در مناطق مختلف کشور تا حد زیادی جلوگیری می شود. 
برای مثال در جنوب کشور به دارویی نیاز داریم که همان 
دارو در داروخانه ای موجود است و تاریخ مصرف آن رو به 
پایان است، چون مصرفی در آن منطقه و داروخانه ندارد.

 تجمیع داده ها در سرورهای شما انجام 
می شود و در نهایت چشم انداز جالبی از چگونگی 
مصــرف دارو در کشــور خواهید داشــت. علاوه بر 
داروخانه ها، تجمیع این دیتا ها و آنالیز آن در جای 

دیگری هم کاربرد دارد؟
بهــره وری  افزایــش  بــه  کمــک  گام،  نخســتین 

داروخانه هاست، ولی چشم انداز ما این است که زنجیره 
تأمین دارو مانند کشورهای پیشرفته، بر اساس نیاز بازار 
و دیتا  پیش برود. این دیتاها با رعایــت قوانینی که وجود 
دارد، برای تصمیم گیری بهتر می تواند در اختیار رگولاتوری 
یا قانون گذار و مراکــز خصوصی قرار بگیــرد و بین تولید و 

نیاز دارو در کشور تعادل برقرار کند.

 یکــی از گرفتاری هایی کــه در حوزه 
سلامت برای استارتاپ ها به وجود می آید این 
اســت که وقتی دیتایــی از ســلامتی افــراد در 
جایی تجمیع می شــود، حساسیت به وجود 
می آید و بعضاً قانون گذار به جای رگوله کردن 
دیتــا و یافتــن راهــکار و چیــدن پروتــکل، 
صورت مسئله را پاک کرده و دسترسی به دیتا 
را ممنــوع می کنــد. آیــا شــما در ایــن زمینــه 

چالشی داشته اید؟
در ایران متأسفانه کم پیش می آید که چیزی 
به سمت بهبود پیشروی کند یا قانون گذاری برای تسهیل 
کار استارتاپ راهی را هموار کند. قانون گذاری قطعاً چنین 
چالش هایی را برای مــا ایجاد می کند، ولــی راه حل ما این 
است که به تدریج این مشکلات را برطرف کنیم و به مرور 
با افراد و تیم های دیگر آشــنا شــویم. پیــش از این فضای 
رگولاتوری در حوزه ســلامت بســته تر بود؛ به طوری که به 
نظر می آمد به بعضی استارتاپ ها که هم اکنون فعالیت 

می کنند، اجازه کار داده نشود.

 آیــا شــما بــا اســتارتاپ های دیگــر در 
حوزه هایــی غیــر از دارو همــکاری و هم افزایــی 
خواهید داشت؟ آیا به شرکای کلیدی فکر کرده اید 

و گروه های هدف تان مشخص شده است؟
همه چیز در تعامل شکل می گیرد و دوره ای که یک قهرمان 
همه مســئولیت ها را به عهده بگیرد، ســپری شــده اســت. 
گاهی یک تیم و گاهی تعامل تیم های مختلف با هم باعث 
پیشروی کارها می شوند. یکی از کارهایی که ما می خواهیم در 
آینده انجام دهیم، تعامل با تیمی است که در حوزه سلامت 
فعالیت نمی کند و قرار است یک محصول با هم ایجاد کنیم. 
به نظر من قــرار گرفتن در دیجی نکســت این اتفــاق خوب را 
برای ما رقم زد؛ یعنی کنار هم نشستن تیم هایی که در صنایع 
مختلف مشــغول بودند، از خرده فروشــی گرفته تا سلامت 

و حتــی AR و VR و تعامــل همــه 
اینهــا باعــث پیش برد هــدف ما 

خواهد شد.

دربــاره   
ی  ر ا یه گذ ما ســر
دیجی نکست و تعامل 
با سرمایه گذار بگویید. 
اساســاً ســرمایه گذاری 
در حــوزه ســلامت را بــا 
توجه به تجربه هایی که 
به دست آوردید، چطور 

ارزیابی می کنید؟
بســیاری از افــرادی کــه در 
اکوسیســتم اســتارتاپی کار 

می کنند، این تصــور را دارند که ســرمایه وجود نــدارد و با 
توجه به شرایط کشور تا حدودی این حرف درست است؛ 
زیــرا عــدم قطعیتی که حتــی بــرای یک شــرکت معمولی 
وجود دارد به مراتب برای یک استارتاپ بیشتر است. اما 
در مورد ما، خوشبختانه صحبت هایی که رد و بدل شده 
خوب بوده است و دیدگاه های مثبتی وجود دارد که نشان 
می دهد آینده روشنی خواهیم داشت و تصور نمی شود 

برای راند های بعدی با مشکل مواجه شویم.

 اگر فرض کنیم هیچ کدام از مشکلاتی که 

در ماه های اخیــر رخ داده، پیش نمی آمــد، در این 
شش ماه دشــواری که گذشت، رشــد شما چقدر 
می توانســت ســرعت بگیرد و شــتابی کــه در نظر 

گرفته بودید، چقدر آسیب دید؟
بر اساس تجربه شــخصی این موضوع را درک کرده ام که 
ما با آدم ها سروکار داریم و گاهی این موضوع فراموش مان 
می شود. در این مدت شــش ماهه افراد توانایی کار کردن 
نداشتند و تیم ما هم نیاز داشــت از کار فاصله بگیرد. در 
نتیجه حتی اگر مسائل جانبی مثل مشکل اینترنت هم 
وجود نداشت، آدم ها برای کار کردن حال خوبی نداشتند. 
اگر حال افراد خوب بود و با حال خوب کار می کردند، فکر 

می کنم حداقل به نصف هدف سال بعد می رسیدیم.

 شــما بــه یــک بــازار ۶3 هــزار میلیــارد 
تومانی اشاره کردید. درباره آینده این بازار، سهم 

خودتان و چشم انداز آن توضیح دهید.
ســالانه آمارنامه دارویی منتشــر می شــود که به صورت 
مســتند نشــان می دهد که وضعیت دارویی بــازار ایران 
چگونــه اســت. ایــن آمــار را ســازمان غــذا و دارو ارائــه 
می دهــد. آمار جدیــدی کــه چنــدان معتبر نیســت و از 
ســوی ســازمان ارائه نشــده، بــرای ســال ۱۴۰۱، ۱۲۰ هزار 
میلیــارد تومــان پیش بینی شــده اســت، یعنــی به دلیل 
افزایــش قیمــت دارو و ارزش دلار تقریبــاً دو برابر شــده 
اســت. مصرف تغییری نکرده ولی قیمــت دارو به خاطر 

قوانین مختلف افزایش چشم گیری داشته است.

 اگــر همیــن امــروز از ســوی اســتارتاپ 
دیگری به شــما پیشــنهاد همــکاری داده شــود، 

چقدر آمادگی همکاری وجود دارد؟
تا حد زیــادی مایل بــه همــکاری هســتیم. در این مدت 
علاوه بر ســرمایه گذاری ای که روی محصول و پیشرفت 
آن کردیــم، ســرمایه گذاری خوبــی روی تیــم داشــتیم؛ 
یعنی دوســتانی کــه در کنــار مــا هســتند این اعتمــاد را 
ایجاد کرده انــد که می توانــم بگویم هــر کاری بــا این تیم 

انجام شدنی است.

 درباره مهم ترین چالشی که از ابتدا تا 
امروز از سر گذراندید، توضیح دهید.

تعــداد چالش ها زیاد اســت، ولی بزرگ تریــن چالش ما 
منابــع انســانی بــوده اســت. 
انتخــاب افــراد، نگه داشــتن 
اعضــا در کنــار هــم، متقاعــد 
کــردن فــرد بــرای انجــام کار و 
ماندنی شــدن او در تیم با این 
شــرایط، ســخت ترین چالش 

استارتاپ هاست.

را  جدیــد  ســال   
چگونه پیش بینــی می کنید و 
برنامــه امســال شــما بــرای 

توسعه است یا بقا؟
ســال جدید بــه نظر من ســال 
بحران هــا نامیــده می شــود و 
بــا ایــن شــرایط تصمیم گیــری 
و پیش بینــی دشــوار خواهــد بــود؛ ولــی رونــد مــا، رونــد 
توســعه اســت و قصــد داریــم به صــورت پادشــکننده 
کارمان را توسعه بدهیم. مطمئناً با چالش های بسیاری 
مواجهیــم، اما آهســته و پیوســته پیش خواهیــم رفت. 
من فکــر می کنــم آدم هــا به خاطر خلــق ارزش اســت که 
کاری را انجام می دهند و تعریف ارزش برای هر شخصی 
متفاوت است. وقتی در صنعتی فعالیت داریم که ارزش 
آن با سلامت انسان ها ارتباط مســتقیم دارد، حتی اگر 
چالش ها و گرفتاری های بسیاری هم در پیش باشد، باز 

هم ارزشش را دارد تلاش کنیم! 

INVESTMENTسرمایه گذاری

بزرگ ترین سرمایه گذاری 
سلامت در پاکستان

حلمشکل
دارویتقلبی

استارتاپ سلامت »مدزین مور« پاکستان 
اعلام کــرد که بیــش از ۱۱/۵ میلیــون دلار 
را در دور ســرمایه گذاری پیــش از ســری 
A جمع آوری کرده اســت. این بزرگ ترین 
بودجــه تأمین شــده توســط یک شــرکت 

فناوری سلامت در پاکستان است.
در ســپتامبر ۲۰۲۰، ایــن اســتارتاپ ۲/۶ 
میلیــون دلار جمــع آوری کــرده بــود کــه 
مجمــوع بودجــه را از زمــان آغــاز بــه کار 
بــه بیــش از ۱۴ میلیــون دلار می رســاند. 
ایــن شــرکت یــک پلتفــرم تحویــل دارو 
بــرای مصرف کننــدگان و داروخانه هــای 
خرده فروش است که قصد دارد مشکلات 
اساسی مربوط به خرید دارو و محصولات 
ســلامتی را برطــرف کنــد. یکــی از ایــن 
مشکلات، بر اساس بیانیه این شرکت، پر 
شدن بازار داخلی از داروهای تقلبی است. 
گزارش هــا حاکی از آن اســت کــه ۲۵ تا ۴۰ 
درصد از کل داروهای تجویز شــده تقلبی  

یا بی اثر هستند. 
این شــرکت گفتــه بــه دنبال رســیدگی 
بــه ایــن موضــوع و بهبــود در دســترس 
بودن و ســهولت دسترسی به داروهای 
معتبر در سراسر پاکســتان است. این 
اســتارتاپ مســتقیماً بــا شــرکت های 
داروســازی و توزیع کنندگان مجاز برای 
فروش محصولات با قیمت های رقابتی 
همــکاری می کنــد. یکــی از بهبودهایی 
کــه ایــن اســتارتاپ در زنجیــره تأمیــن 
ایجــاد کرده، این اســت کــه دارو پس از 
درخواســت از طریــق تحویــل در همان 
روز و روز بعــد در دســترس داروخانه ها 
می گیــرد.  قــرار  مصرف کننــدگان  و 
اســد خــان، یکــی از بنیان گــذاران ایــن 
اســتارتاپ می گویــد پاکســتان، جایــی 
اســت کــه هزینه هــای مراقبت هــای 
بهداشــتی عمومــی تنهــا ۱/۲ درصــد 
از تولیــد ناخالــص داخلــی اســت و ۵۵ 
درصــد از کل هزینه هــای مراقبت هــای 
بهداشــتی از جیــب مــردم هزینــه 
می شود. بنابراین اطمینان از دسترسی 
بــه داروهــای مقرون به صرفــه و معتبــر 

ضروری است. 

عباس عین علی 

abbas.einali
@gmail.com

 زنجیره تأمین بر سه 
پایه اصلی استوار 
است؛ قابل خرید 
بودن، در دسترس 

بودن و موجود بودن 
دارو. تمرکز ما بر این 
است که دسترسی به 
این سه مورد را برای 
بیمار هم افزایش دهیم
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یک فرصت مغتنم

اوبربهخدمت
اینستاکارتمیآید

سال گذشته، غول حمل ونقل و تحویل 
)اوبــر(، خدمــات Shop and Pay را 
بی ســروصدا راه انــدازی کــرد؛ ویژگی ای 
کــه بــه کارگــران تحویل دهنــده اجــازه 
می دهد قبل از تحویل دادن سفارش ها 
بــه درِ منــزل، ســفرهایی را بــرای انجام 
خواربارفروشــی یــا ســایر خریدهــای 
خرده فروشــی برای مشــتریان دریافت 
کننــد. بــا توجــه بــه رونــد رو به رشــد 
مصرف کننــدگان در خریــد خواروبــار 
آنلایــن، گــزارش شــده فــروش و ســود 
اینســتاکارت نیــز در ســه ماهه چهــارم 

سال ۲۰۲۲ افزایش یافته  است.
اوبــر می گویــد: »شــش مــاه قبــل از 
زمــان راه انــدازی، نزدیــک بــه ۲۰۰ هزار 
پیــک هــر مــاه به طــور فعــال در ایــالات 
متحــده ســفرهای خرید 
را انجــام می دهنــد. طبق 
داده ها، بیش از ۶۰۰ هزار 
یــدار  نفــر به عنــوان خر
بــرای اینســتاکارت کار 

می کنند.«
اوبــر فرصــت بزرگــی برای 
افزایــش ایــن تعــداد و 
تقویــت ســتون تحویــل 
خــود  غذایــی  مــواد 
می بیند. یــک عامل مهــم در این طرح 
ایــن اســت کــه اطمینــان حاصل شــود 
راننــدگان یــا خریــداران در ایــن مــورد، 
مطلقاً از این کار متنفر نیستند؛ از این 

رو برنامه به روز می شود.
»مگان کاسرلی«، رئیس ارتباطات اوبر 
در زمینــه تحویــل گفــت: »خریــداران 
یــک عنصــر کلیــدی بــرای موفقیــت 
جاه طلبی های اوبر هستند و ما در حال 
پیشــرفت بزرگی هســتیم و بــا توجه به 
بیــش از ۵.۴ میلیون راننــده در پلتفرم  
اوبــر در سراســر جهــان، راه طولانــی ای 

برای رفتن داریم.«

NEWSخبر

گفت وگو با محمدرضا عباسی فرد، مدیرعامل شرکت 
مدیریت و توسعه یادمان نصر 

تقریباً تمام کسب و کارها از نان شب واجب تر به لجستیک و ایجاد زنجیره تأمین نیاز دارند. این بخش جزئی جدانشدنی از 
اقتصاد، به خصوص اقتصاد دیجیتال است. ایجاد بازارگاهی که بتواند این زنجیره را برای کسب وکارها ایجاد و حفظ کند، 

از سال 13۹۷ مورد توجه هلدینگ چابک بوده و برای ایجاد این امکان، برنامه ریزی ها و سرمایه گذاری های زیادی انجام شده  
است. آنچه در ادامه می خوانید، گفت وگوی ما با محمدرضا عباسی فرد، مدیرعامل شرکت مدیریت و توسعه یادمان نصر 
(متین) است که درباره داستان ایجاد بازارگاه »بار با نت« و پلتفرم مکان محور »روتا« و چگونگی شکل گیری شرکت متین 

صحبت کرده است.

داستان بازارگاه «بار با نت» 
و پلتفرم مکان محور «روتا»

شرکت مدیریت و توسعه یادمان نصر یا 
همان متین چگونه راه اندازی شد؟ 

سال ۱۳۹۴ بود که با شش نفر از دوستانم با تخصص های 
مختلــف جمع شــدیم و با هــم شــرکت متیــن را راه اندازی 
کردیــم. در آن تیــم، تخصــص مــن نرم افــزار بــود و بالطبع 
کارهای فنی شرکت نیز با من بود. باقی دوستان نیز کار را در 
حوزه های مختلف در دســت گرفتند. در ابتدا پیاده سازی 
کسب وکار تاکســی اشــتراکی  همتارو را دنبال می کردیم. 
در آن زمان بــا ایجاد زیرســاخت های قوی نرم افــزاری، یک 
ســرمایه گذار به ما قول داده  بــود ۲۰ میلیارد تومــان در این 
حوزه سرمایه گذاری می کند، اما متأسفانه آن سرمایه گذار 
به قول خود عمل نکرد. بعد از آن نیز سرمایه گذاران دیگری 
آمدند و رفتنــد و باز هم محقق نشــد تا اینکه ایــن پروژه با 

وجود کامل بودن به بهره برداری نرسید.

بعد از آن چگونه توانستید کار را گسترش 
دهید؟

سال ۱۳۹۶ با مستقر شدن در پارک علم و فناوری پردیس، 
مدیران ارشــد گروه صنایع غذایی نامی نو به پردیس آمده 
بودند و در آنجا با شرکت دانش بنیان متین آشنا شدند. آن 
زمان، من و هم بنیان گذاران مجموعه تصمیم گرفته  بودیم 
شــرکت را بفروشــیم. شــرکت در آن زمان از اعتبــار خوبی 
برخوردار شده  بود و چندین مجوز از جمله مجوز تاکسیرانی 
برای همتــارو را اخذ کــرده  بود. مدیــران ارشــد نامی نو برای 
توسعه زیرساخت های لجســتیکی و بازارگاه شرکت خود 
به راه اندازی زیرساخت لجستیکی نیاز داشتند و شرکت 

متین می توانست این نیاز را برای آنان برطرف کند.
بنابراین موضوع خرید سهام شرکت متین را مطرح کردند. 
هم بنیان گذاران شرکت نیز قبول کردند و صد درصد سهام 
خود را به شرکت نامی نو فروختیم. البته شرط مدیران ارشد 
نامی نو برای خرید سهام متین این بود که تیم فنی شرکت 
را ترک نکند، زیرا تیم فنی به مثابه هســته شــرکت بود. از 
هم بنیان گذاران شرکت فقط من به اتفاق تیم فنی پنج نفره 
خودم در شرکت ماندیم و باقی هم بنیان گذاران چون فنی 

نبودند، از متین رفتند. 

کار با گروه جدید از چه زمانی آغاز شد؟
از ابتدای ســال ۱۳۹۷ در مســیری جدید قدم گذاشــتیم و 
اعضای تیم فنی با مدیران ارشــد نامی نو قــراردادی جدید 
امضا کردند و اعضای تیم به محل جدید شــرکت منتقل 
شدند. آن زمان با پنج نفر شروع به کار کردیم، اما به تدریج 
شرکت رشــد کرد و اکنون حدود ۱۰۰ توسعه دهنده داریم. 
کسب وکارهای جدید مانند به روزرسان، به روز مارت، روتا 
و بار با نت با شــرایط جدید و ســرمایه گذاری مدیران ارشد 

نامی نو شروع به کار کردند.  

شما در گروه متین جدید چه سمتی را بر 
عهده گرفتید؟

تا اواخر ســال ۱۳۹۸ به عنوان مدیر فنی مشــغول بودم و از 
اواخر سال ۱۳۹۸ از کارهای فنی مقداری فاصله گرفتم و در 
حوزه کسب وکاری و بازرگانی شرکت ورود کردم و به عنوان 
مدیر ارتباطات و قراردادهای ســازمانی هلدینگ مشغول 
بــه کار شــدم. از ابتدای ســال ۱۴۰۱ نیز مدیرعامل شــرکت 

متین شدم. 

چه ارتباطی بین متین و هلدینگ چابک 
وجود دارد؟

سرمایه گذار هلدینگ چابک از مدیران ارشد گروه صنایع 
غذایــی نامی نو هســتند و ســهام هلدینــگ و شــرکت ها و 
کســب وکارهای زیرمجموعــه آن متعلق به مدیران ارشــد 
نامی نو اســت. متیــن و شــرکت بــه روز فنــاور بین الملل دو 
شرکتی هستند که زیرمجموعه هلدینگ چابک هستند. 
متین با مدیرعاملی من و به روز فناور با مدیریت رحمت الله 

صادقی اداره می شود.

I N T E R V I E W

امیرعلی 
عرب قبادی  
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@Karangweekly.ir
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متین تا ســال ۱۴۰۱ بازوی نرم افــزاری هلدینگ چابک بود، 
اما از ابتدای سال ۱۴۰۲ دو برند بار با نت و روتا از مجموعه 
جدا شدند و به عنوان شــرکت مستقل فعالیت می کنند. 
»به روز رســان«، »به روز مــارت« و »به روز پــی« نیز زیر نظر 
شرکت به روز فناور اداره می شوند، اما پشتیبانی نرم افزاری 
و پیاده ســازی آن توسط شــرکت متین انجام شــده  است. 
به روزرسان در زمینه پخش و لجستیک اشتراکی فعالیت 

دارد.

شــرکت متیــن به جــز بــار بــا نــت و روتــا 
فعالیت دیگری نیز دارد؟ 

 بله. متین در سال ۱۴۰۱ از معاونت علمی مجوز شتاب دهی 
را اخذ کرده و در مرکز نوآوری پست به عنوان شتاب دهنده 
حضــور دارد. از خرداد ۱۴۰۱ نیز آدکامی متیــن را راه اندازی 
کردیــم که بــا راه انــدازی آکادمــی متیــن نیازهای آموزشــی 

پرســنل هلدینــگ چابــک را کــه بیــش از ۴۰۰  
نفرند، برطــرف می کنیــم. به عنــوان مثــال، در 
حوزه فناوری، مدیریتی و کسب وکاری و بخشی 
نیــز در حــوزه فــروش، آموزش هایی داریــم، اما 
قــرار نیســت فقــط پرســنل هلدینــگ از ایــن 
کلاس هــای آموزشــی بهره مند شــوند؛ بلکه از 
افــراد علاقه منــد به حوزه هــای کســب وکاری و 

آی تی نیز ثبت نام به عمل می آید.

دو برنــدی که زیــر نظر متین 
اداره می شوند، بار با نت و روتا هستند. بار با نت با 

توجه به چه نیازی کلید خورد؟
باربا نت با هدف شکل گیری یک بازارگاه حمل بار در حوزه 
حمل ونقل شهری، بین شهری و بین المللی تشکیل شد. 
زیرســاختی کــه در حــال توســعه آن بودیم، فقط بــا هدف 
فروش و جــذب کاربر نبــود. بلکه هدف ایجاد زیرســاختی 
بود که خدمات خــود را در زمینه زنجیره تأمین شــرکت ها 
یا صنایع مختلف ارائه دهد و این نیاز در هلدینگ چابک 
احســاس می شــد. در واقــع صنعــت بــرای آنکــه بتوانــد 
به خوبی کار کند، بــه زیرســاخت حمل ونقلی نیــاز دارد تا 
تولیدکنندگان مختلفی که در این زنجیره تعریف می شوند، 

بتوانند کالاهای خود را جابه جا کنند.
ایده اصلی کســب وکار بار با نــت تأمین نیــاز حمل ونقلی 
شــرکت ها بود و بعد از آنکه ایده شــکل گرفت، شــروع کار 
را از زیرســاخت درون شــهری آغاز کردیم و رفته رفتــه کار را 
گسترش دادیم و هنوز هم این توسعه ادامه دارد و توسعه 

بخش بین الملل آن در برنامه های آتی قرار دارد.
در فــاز اول تمرکــز خــود را روی اسباب کشــی درون شــهری 
گذاشــتیم و تحقیق و توســعه گســترده ای روی این بخش 
انجام دادیم. به مرور بازیگران دیگری در بخش حمل ونقل؛ 
چــه در بخش آنلایــن و چه آفلایــن، به قســمت های دیگر 
بازارگاه بــار با نت اضافه شــدند. بخش هایی نظیر ارســال 
مرسولات پستی، پیک، وانت و... . حتی این امکان را برای 
کســب وکارهای حمل و نقل ســنتی ایجــاد کردیم کــه با در 
اختیار قــرار دادن ســایت و محتــوا و زیرســاخت مدیریت 
ناوگان بتوانند به بازارگاه ورود و از این طریق مشتری جذب 

کنند.
بعد از آن با اخذ مجوز از اتحادیه کسب وکارهای مجازی و 
سازمان حمل ونقل راهداری، توانستیم مجوز بین شهری را 
اخذ کرده و هر باری را بین شهرها جابه جا کنیم. این امکان 
از تهران به تمام شهرهای کشور مهیا شده  است. به تازگی 
نیز تعاملاتی با شــهرداری تهــران بــرای جابه جایی نخاله، 
خاکبرداری و... انجام داده ایم و قصد داریم بازارگاه بار با نت 

را در اختیار آنان نیز قرار دهیم.

 روتا بر اساس چه نیازی شکل گرفت؟
تقریباً تمــام کســب وکارها بــه نرم افزارهای لجســتیکی 
نیاز دارند، زیرا یکی از پایه ها و اساس لجستیک شهری 
بر مبنای نقشه و مســیریابی اســت. ما در مجموعه بار 

با نت و به روزرسان به این زیرســاخت نیاز داشتیم و در 
ابتدا قصد داشتیم از طریق شــرکتی که این زیرساخت 
را در اختیار مــا قرار دهد، اقدام کنیم، اما با شــرکت های 
موجود به جمع بندی نرسیدیم. به همین دلیل تصمیم 
گرفتیم زیرســاخت نقشــه و مســیریابی را در مجموعه 
تشــکیل دهیــم. تیمــی را بــرای ایــن کار شــکل دادیــم و 
دســت به کار شــدیم و توانســتیم زیرســاختی قــوی در 
حوزه نقشــه و مســیریابی ایجاد کنیم. قراردادهایی نیز 
بــا پلیــس راهنمایی ورانندگــی و ســایر ارگان ها بســتیم، 
اما چــون قصد توســعه روتــا را داشــتیم اطلاع رســانی و 

تبلیغات نکردیم.

رقبای شما در روتا چه اپ هایی هستند؟
در میان اپ های ایرانی از لحاظ فنی، نشان و بلد مشابه روتا 
هســتند و حتی در برخی بخش ها، روتا مشــخصات فنی 
بالاتری دارد. تفاوت ما در تعداد یوزر است که 

آن هم به تبلیغات کمتر ما برمی گردد.

روتا در حــال حاضر چه تعداد کاربر 
دارد؟

  روتا فعلاً حدوداً ۲۰۰ هزار کاربر دارد. 

چرا تبلیغات نکردید؟
بــه ایــن دلیــل کــه هــدف روتــا صرفــاً نقشــه و 
مســیریابی نبــود؛ بنابراین نمی خواســتیم در 
اذهان عمومی صرفاً به عنوان مسیریاب معرفی و شناخته 

شود؛ بنابراین تبلیغ هم نکردیم.
 

برای توســعه روتــا چــه اهدافــی را دنبال 
می کنید؟

ارائه پلتفرم خدمــات مکان محور از اهدافی اســت که روتا 
دنبــال می کند. ایــن پلتفرم تــا ســال آینده فعال می شــود 
و کســب وکارهای مختلفــی کــه در اینســتاگرام، تلگــرام یا 
فروشــگاه های اینترنتی فعالیــت دارند، می تواننــد داخل 
روتا و به طور اختصاصی سایت و خدمات مالی، اعتباری و 
CRM دریافت کنند. در کنار آن نیز مردم خدماتی دریافت 
می کنند که در نهایت بتوانند از خدمات این کسب وکارها 

استفاده کنند.

روتــا در آینده چــه خدمات دیگــری ارائه 
خواهد داد؟

با یک مثــال توضیــح می دهم؛ قصــد داریــد از نقطه A به 
نقطه B مســافر یــا بــاری را جابه جــا کنید یا غذا ســفارش 
دهید یــا بلیت ســینما یــا تئاتــر رزرو کنیــد، وقــت دکتر  و 
کلاً هــر خدمــات آنلاینــی را دریافــت کنیــد. در روتــا تمام 
کســب وکارهای آنلاینــی کــه ســرویس مــورد نظر شــما را 
داشته  باشند، مشاهده می شوند و می توانید قیمت آنها 
را ببینید، مقایسه کنید و سپس سفارش دهید. حتی در 
مورد نوبت دهی دکتر این اپلیکیشــن قادر است علاوه بر 
رزرو وقت دکتر، روز و ســاعت نوبت تان را به شما یادآوری 
کند و نسبت به مکان شما نزدیک ترین یا کم ترافیک ترین 

مسیرها را در همان روز به شما پیشنهاد دهد.
روتــا یــک شــبکه اجتماعــی مکان محــور اســت. وقتــی 
با دوســتان خــود در یک مــکان مشــخص قــرار ملاقات 
می گذارید، می توانید لوکیشــن خود را در گروه روتا قرار 
دهید، ســپس دوســتان خود را نیز در روتا اضافه کنید؛ 
روتــا بهتریــن راه دسترســی بــه لوکیشــن و مدت زمــان 

حدودی را به دوستان شما پیشنهاد می دهد.
تمــام خدمــات روتــا در بســتر نقشــه عرضــه می شــود؛ 
بنابراین ســال ۱۳۹۷ زیرســاخت آن را پایه ریــزی کردیم. 
ســال ۱۳۹۸ راه اندازی کردیــم و تا الان هــم منتظر بودیم 
چالش هــا و ایرادات آن مشــخص شــود و یک سیســتم 
کامل و درست ارائه شــود تا بتوانیم این خدمات را ارائه 

دهیم.

استفاده از درایورهای جمع سپاری در تحویل

بایونییونیآشناشوید
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وقتــی در مــورد لجســتیک تجــارت الکترونیــک 
صحبــت می کنیم، بــه صنعتی فکــر می کنیم که 
توســط بازیگران قدرتمندی مانند آمــازون، فدرال 
اکسپرس و سیستم های پست ملی اداره می شود. 
در آغــاز همه گیری در ســال ۲۰۱۹، یک اســتارتاپ 
شجاع از ونکوور تا بریتیش کلمبیا، تصمیم گرفت 
با یک مدل جدید، تحویل لست مایل را با استفاده 

از یک شبکه )Uber-esque( راه اندازی کند.
در طــول همه گیــری، شــرکت یونی یونــی موفــق 
شــد کســب وکار خود را به بزرگ ترین ارائه دهنده 
تحویل لست مایل برای پلتفرم »شین« در سراسر 

آمریکای شمالی تبدیل کند.
رشــد ســریع آن توجــه ســرمایه گذاران را بــه خــود 
جلب کرد و امــروز یونی یونی از قــرارداد ۲۰ میلیون 
دلار کانادایی )۱۵ میلیون دلاری( برای اولین بخش 

از تأمین مالی مرحله B خود خبر داد.
»پیتــر لــو«، بنیان گــذار و مدیرعامــل شــرکت، در 
مصاحبــه ای بــا تک کرانــچ می گویــد: »یونی یونی 
انتظار دارد تا پایان ســال ۲۰۲۳ سه بخش دیگر را 
برای مرحله B خود جمع آوری کند.« لو از افشــای 
میزان هدف بــرای کل مرحلــه خــودداری می کند، 
اما می گوید که ایــن مبلغ قابل توجــه خواهد بود، 
در حالــی که مؤســس ارزش شــرکت را بســیار بالا 
می دانــد. او می گویــد هدف این اســت که تا ســال 
۲۰۲۵ به وضعیت یونیکــورن یک میلیــارد دلاری 
برســد. حرکــت اولیــه یونی یونی نتیجه شــانس و 
اســتحکام او بــود. هنگامــی کــه کوویــد ۱۹ صدها 
میلیون نفر را در خانه نگه داشــت، فروش تجارت 
الکترونیک افزایش یافت و شــبکه های تحویل را 
در سراسر جهان تحت فشار قرار داد. در آن زمان، 
یونی یونی در مســابقه رقابتی تحویل رســتوران ها 
ضعیف بود. یک شرکت لجستیکی که محصولات 
تجارت الکترونیکی را از چین به کانادا می فرستاد، از 
یونی یونی پرسید که آیا شرکت می خواهد به تحویل 
چند بسته در محله کمک کند؟ یونی یونی گفت: 
»بله و خیلــی زود پــروژه یکبــاره به یک مشــارکت 

بلندمدت تبدیل شد.«
یونی یونی به طــور تصادفی بــه روش جدیدی برای 
تقویــت تحویــل لســت مایل دســت یافــت، ایــن 
در حالی اســت کــه به طور ســنتی، خرده فروشــان 
آنلاین برای حمل ونقــل کالا از انبارها بــه درِ منزل 

مشــتریان از خدمــات پیک ســریع و شــبکه های 
پستی استفاده می کنند.

لو استدلال می کند، مشکل این مدل این است که 
هیچ یک از سیستم ها برای سرعت یا حجم تجارت 
الکترونیک طراحی نشده اند. مصرف کنندگان یا 
باید دو هفته منتظر بمانند یا برای تحویل سریع تر 

قیمتی گزاف بپردازند.
یونی یونــی ادعــا می کنــد راه حل هــای ســریع تر و 
ارزان تــری را از طریــق درایورهــای گیــگ خــود یا به 
قول لو، »درایورهای جمع ســپاری« ارائه می دهد. 
وقتی اولیــن مشــتری آن در خیابان ونکــوور به آن 
نزدیک شــد، یونی یونی قبلاً با یک شبکه موجود 
از رانندگان قرارداد داشت، بنابراین طولی نکشید 
که متوجه شد این مدل دارای اقتصاد واحد پایدار 
است. طبیعتاً این اســتارتاپ روی ارائه وعده های 
غذایی تا خریدهای تجــارت الکترونیکی متمرکز 

شده  است. بازار تحویل لست مایل 
رقبــای کمــی دارد، به ایــن معنی که 
موانعی برای ورود به آن وجود دارد. 
امروزه یونی یونی دارای بیش از شش 
هزار راننده در سراســر کانادا و چند 
صد راننده در ایالات متحده است؛ 
جایی کــه اخیراً شــروع بــه کار کرده 
است. این هدف بلندپروازانه ای برای 
فراتر رفتن از ۲۰۰ هزار بســته در روز 
و ایجاد درآمد ۱۰۰ میلیون دلاری در 
سال ۲۰۲۳ است. این شرکت قصد 

دارد تا پایان سال جاری در کانادا سودآور باشد.
بنیان گــذار در مورد پیش بینی هــای خود مطمئن 
است، زیرا مزایای روشــنی در یونی یونی می بیند. 
به عنوان مثــال، اســتفاده از کارگــران انعطاف پذیر 
بــه جــای کارکنــان تمام وقــت، هزینه هــای نیــروی 
کار را تــا حــد زیادی کاهــش می دهد. در مقایســه 
بــا خدمــات پیــک ســنتی، ایــن اســتارتاپ دارای 
شبکه بســیار متراکم تری از امکانات توزیع است 
که به کاهش زمــان تحویــل آن کمک می کنــد و از 
آنجایی که یونی یونی مجهز به پلتفرم آگنوستیک 
است، می تواند ســفارش های مشتریان مختلف 
را گروه بندی کند)چــه آمازون، چه شــین یا برنامه 
جدیــد Temu( تــا کارآمدتریــن مســیر تحویــل و 

زمان بندی را برای رانندگان تعیین کند.
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گفت و گو با مریم قدس گلشن، مدیر توسعه کسب و کار شرکت جیرینگ 
درباره چرایی حضور کمرنگ زنان در سمت های ارشد مدیریتی

با وجود اینکه طبق بررسی ها حضور زنان در لایه های ارشد مدیریتی در افزایش کارآمدی سازمان ها مؤثر است، اما همچنان 
در عمل زنان در بازار کار بیشتر در نقش کارشناس یا مدیر میانی قرار می گیرند و به آنها برای محول کردن نقش های بزرگ تر 

اعتماد نمی شود. در برخی صنایع این مسئله مشهودتر است، از جمله شرکت های فناور و شرکت های مالی و بانکی. به 
همین خاطر نیز به سراغ مریم قدس گلشن، مدیر توسعه کسب و کار شرکت جیرینگ رفتیم تا به ما از تجربیات و مشاهدات 

1۷ ساله اش بگوید. او که به انتخاب  مخاطبان نشریه عصر تراکنش به عنوان زن فعال در صنعت فناوری های مالی برگزیده 
شده، معتقد است هم زنان لازم است روی مهارت های نرم خود مانند کنترل استرس و مدیریت بحران کار کنند و هم مدیران 
ارشد سازمان ها باید با اعتماد کردن به زنان و سپردن نقش های بزرگ تر به آنها، در افزایش تجربه و مهارت زنان ایفای نقش 

کنند. کاری که در نهایت هرچند به نفع زنان خواهد بود، اما باعث افزایش کارایی و کاهش تنش در سازمان ها می شود.

حضور پررنگ زنان
به نفع سازمان هاست چرا حضور زنان

مهم است؟

یکبازیدوسربرد
 اگــر بــدون نــگاه کلیشــه ای و 
جنسیت زده به این پرسش که 
چرا حضور زنان در اجتماع اهمیت دارد، 
نگریسته شود، پاسخ های متعددی برای 
آن یافــت می شــود. به خصــوص کــه 
موضوع برابری جنسیتی در دنیا به یکی 
از دغدغه هــای اصلــی تبدیل شــده و به 
واسطه آن، تحقیقات گوناگونی صورت 
پذیرفته که نتیجه همه آنها تأثیر مثبت 
حضور زنان در عرصه های گوناگون بوده 
است. با این وجود همچنان برای سپردن 
نقش هــای مدیریتــی، به خصــوص در 
لایه های ارشد اعتماد کافی به زنان وجود 
ندارد و استانداردهای کنترل کیفی زنان 
و مــردان در ایــن نقش هــا به وضــوح 

متفاوت است.

 مریم قدس گلشن که ۱۷ سال 
تجربه کاری و دکترای مدیریت 
کارآفرینی دارد و هم اکنون به عنوان مدیر 
توســعه کســب و کار جیرینــگ در حال 
فعالیت اســت، می گوید در حالی که بر 
اساس توانمندی های اظهار شده توسط 
مــردان در مصاحبه هــای کاری، بــه آنها 
فرصت حضور داده می شود و بعدتر در 
محیط کار صحت سنجی توانمندی ها 
انجام می پذیرد، به خانم ها برای محول 
کردن همان نقش ها اعتماد نمی شود و 
زنــان لازم اســت بــرای بــه دســت آوردن 
همــان جایــگاه، ســوابق و تحصیــلات 
بالاتری نسبت به مردان داشته باشند و 
این استانداردهای دوگانه و بی اعتمادی 
هــم کار زنــان را دشــوارتر می کنــد، هــم 
موجــب دلســردی و تــرک کارشــان 

می شود. 

 او با وجود اینکه تبعیض مثبت 
را رفتــار درســتی می دانــد، امــا 
می گوید اگر مدیران ارشد مرد بتوانند در 
قدم اول به دور از نگاه های جنسیت زده 
تنهــا فرصت هــای برابــر و معیارهــای 
پذیــرش و اعتمــاد یکســانی بــرای زنان و 
مــردان در نظــر بگیرنــد، بســیاری از 
مشکلات حل خواهد شد. اتفاقی که با 
توجه به کمبود نیروی انسانی متخصص 
در کشور، نه لطفی در حق زنان که به نفع 
سازمان ها و شرکت هاست. خصوصاً که 
تحقیقات نشــان می دهند حضور زنان 
در لایه هــای ارشــد مدیریتــی بهــره وری 
ســازمان ها را افزایــش داده و از حجــم 

تنش ها می کاهد. 
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لطفــاً از مســیری بگوییــد کــه شــما را به 
مدیریت توسعه کسب و کار جیرینگ رساند.

مــن از اواخر ســال ۸۴ کــه دیپلمــم را گرفتــم، وارد شــرکت 
کتاب مرجع شــدم. در آنجــا کار بازاریابی انجــام می دادم. 
در همین شــرکت با شرکت ایران سولار آشــنا شدم که کار 
آن ارائه ســرویس های ارتباط ماهواره ای برای شــرکت های 
بانکی و سایر شرکت ها بود. یکی از بزرگ ترین پروژه هایشان 
خدمات انفورماتیک بود که به بانک هایی نظیر کشلورزی 
و صــادرات خدمــات ارائــه مــی داد و نیازهایشــان را تأمین 

می کرد. من هم وارد این عرصه شــدم. در کنار 
آن مهندسی نفت دانشگاه تهران و مهندسی 
محیط زیست در دانشگاه پیام نور را خواندم. 
وقتی وارد شرکت ایران سولار شدم و با بانک ها 
آشنایی پیدا کردم، مسیرم به کلی تغییر کرد و 
وارد صنعت بانکی شدم. بعد از اینکه سه سال 
در این شــرکت بودم، وارد شــرکت ثامن ارتباط 
عصر شدم که شرکت ارائه دهنده سرویس های 
بانکــی و آی تی مؤسســه مالــی اعتبــاری ثامن 
بود. در کنار آن از مسیر مهندسی خارج شدم 
و دوره هــای مختلــف مدیریــت را گذرانــدم و 

کارشناســی ارشــد مدیریت برنامه ریزی آموزش خواندم. 
حــدود چهــار ســال در ثامــن ارتبــاط فعالیــت داشــتم. از 
آنجا که این شــرکت در حــوزه ارائه ســرویس های مختلف 
زیرساخت فیزیکی، سیستمی، پســیو، اکتیو، مراکز داده 
و خدمات نوین بانکی در تمامــی زمینه ها کار می کرد و من 
مســئول فروش بودم، بالطبع اطلاعات پایه ای از تمام این 
زمینه ها کسب کردم. بعد از آن وارد شرکت کارت اعتباری 
ایران کیش شدم و با آقای دکتر فرامرزی آشنایی پیدا کردم 
و نزدیــک به پنــج ســال در آنجا فعالیــت داشــتم و رئیس 
اداره پروژه بانک صادرات بودم و رئیس محصولات بانکی. 
همزمان دکترای  مدیریت کارآفرینی کســب و کار خواندم. 
بعــد از آن بــه شــرکت جیرینــگ کــه یکــی از شــرکت های 
اپراتور همراه اول است، رفتم و مدیر امور مشتریان شدم. 
مشــتریان ایــن شــرکت، بانک هــا و شــرکت های پرداخت 

هستند و به طور کلی شرکت هایی که در این صنعت فعال 
هستند، به نحوی با جیرینگ ارتباط دارند. ارتباط با تمام 
این مشــتریان در صورت اختلالات و مشکلات شــان بعد 
از عقد قــرارداد با مــن و تیمم بــود. کمی که جلوتــر رفتیم، 
با تغییر مدیریتــی در شــرکت جیرینگ تصمیــم گرفتند 
مدیریت توسعه کسب و کار جیرینگ را به من بسپارند. با 
توجه به تخصصی که در دوره دکترایم داشتم و دوره هایی 
که گذرانده بودم و سابقه فعالیت ۱۷ ســاله در این عرصه، 
این سمت را پذیرفتم. در کنار تمام این فعالیت ها، در رشته 

مدیریت نیز در دانشگاه تدریس می کنم. 

 نکته ای که وجود دارد این است که 
در تمامی عرصه ها، به خصوص در فضای مالی 
و بانکی حضور زنان در لایه های مدیریتی بسیار 
کمرنگ اســت، هرچند شــاهد حضور آنها در 
بخــش مدیران میانی و کارشناســی هســتیم. 
شــما کــه سال هاســت در ایــن فضــا فعالیــت 

دارید، علت را چه می دانید؟
اساساً در تمامی ارکان زندگی، میان چیزی که 
علم تجویز می کند و چیزی که مردم باور دارند 
یا حداقل دوســت دارند باور کنند، شــکاف دیده می شود. 
یکــی از موضوعاتی که این شــکاف در آن مشــهود اســت، 
همین مدیریت است. علم به ما می گوید برای اینکه افراد 
را برای یک ســمت مدیریتــی در نظــر بگیریم، لازم اســت 
شاخص های مختلفی را بررسی کنیم و ببینیم آیا این فرد 
مهارت های کافی و صداقت لازم را دارد یا خیر. اما متأسفانه 
ارتباطات و وجه کاریزماتیک و نفوذ سیاسی که برخی افراد 
دارند، باعث می شــود ســمت های مدیریتی به آنهــا داده 
شــود. در حال حاضر در کشور ما و ســایر کشورها بیشتر 
مدیران از میان آقایان انتخاب می شوند و تا زمانی که برای 
انتخاب یک مدیر تفکر جنسیتی داشته باشیم، این روال 
ادامه خواهد داشــت. در نظر داشته باشــیم که بر اساس 
تحلیل های علمی، هیــچ تفاوتی میــان زنان و مــردان برای 
انتخاب شــدن در نقش های مدیریتی وجود ندارد و حتی 

بسیاری از پژوهش ها و تحقیقات نشان می دهند که زنان 
در نقش های مدیریتی عملکرد مناســب تری داشــته اند. 
امــا متأســفانه در حالی کــه یک مــرد با داشــتن ســوابق و 
تحصیلات متوسط به راحتی می تواند در نقش مدیریتی 
قرار بگیرد، یک زن برای انتخاب شدن در همان سمت باید 
تجربه کاری بسیار و تحصیلات عالی داشته باشد. سطح 
اســتانداردهایی که ما برای انتخاب زنان به عنوان مدیر در 
نظر می گیریم، بسیار بالا و سخت گیرانه تر از مردان است. 
من نمی گویم چرا سخت گیری می شود؟ اتفاقاً خوب است 
و به ایــن ترتیب افــراد درســت تری بــرای برعهده گیری این 
سمت انتخاب می شوند. ولی معیارهای کنترل کیفی باید 
برای مردان و زنان یکســان باشــد و همــان روالــی را که برای 
زنــان در نظر می گیریم، لازم اســت برای مــردان هم در نظر 
داشته باشــیم. در صورتی که در جامعه ما در حال حاضر 

این اتفاق نمی افتد. 
در همین صنعــت، مثلاً حدود ۲۰ مدیر ارشــد مــرد داریم 
که فقط در ســازمان های مختلف جابه جا می شــوند، ولی 
هیچ کجا اسمی از خانم ها شنیده نمی شود. اتفاقاً چندی 
پیش در جلسه ای بودم و بحث انتخاب زنی به عنوان مدیر 
به میان آمد، اما حاضران در جلسه با صراحت تمام آن را رد 
کردند. من می گویم نه خیر صریح بگوییم و نه بله قاطعانه. 
اجازه بدهیم به شایستگی ها و توانمندی های زنان نیز فکر 
شود و این فرد نیز مانند سایر افراد مورد بررسی قرار گیرد. در 
یکی از رساله های دکترایی که یکی از دانشجویان خودم آن 
را نوشته و در حال مطالعه اش هستم، نتایج تحقیقی آورده 
شــده که نشــان می دهد زمانی که بحرانی در یک سازمان 
اتفــاق می افتــد، خانم هــا منطقی تــر و بــا دقــت بیشــتری 
تصمیم گیــری می کنند، زیــرا صبورتــر هســتند. بهانه ای 
که برای حضور کمرنگ زنــان می آورند، این اســت که زنان 
بعد از اینکــه ازدواج می کننــد و صاحب فرزند می شــوند، 
کارشــان را رهــا می کنند. ایــن در حالی اســت که از ســویی 
دیگر زنان افراد زیرمجموعه خود را بهتر تشویق می کنند و 
به پیشرفت پرسنل زیرمجموعه خود بیشتر توجه دارند و 
باعث می شوند افراد زیرمجموعه شان افرادی با دقت بالاتر 
و آرامش بیشــتر باشــند. بنابراین اگر روزی ایــن زن ازدواج 
کند، صاحب فرزند شود و آن سمت را ترک کند، تیمی را از 
خود به جا گذاشته که می توانند کار خود را پیش ببرند. اما 

متأسفانه به این موضوع اهمیتی داده نمی شود.

 چرا با وجود همه این تحقیقات و نتایج، 
این نگاه در جامعه وجود دارد؟ 

من به دو مورد مهم اشاره می کنم که قضاوت افراد را تحت 
تأثیر قرار داده اســت. یکی جامعه پذیری متفاوت اســت و 
دیگری سقف شیشه ای. در جامعه پذیری متفاوت، پسران 
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از کودکی به خاطر رفتار تهاجمی و رقابتی شان تشویق می شوند و دختران 
به خاطر ضوابط نیکو، وابستگی و عطوفت شــان. تا زمانی که این وجه 
تمایز وجود دارد، تغییری در این روال رخ نخواهد داد. این در حالی است 
که ما در جامعه خود با مهاجرت گســترده نیروی کار مواجه هســتیم و 
همین فرصت مناسبی است تا از خانم ها بیش از گذشته استفاده کنیم. 
روان شناســان بررســی کرده اند که اگر در یک خانواده به فرزندی بیش 
از فرزند دیگــر اهمیت داده شــود، ناخــودآگاه آن فرزند دچــار ناراحتی 
و نگرانی و افســردگی می شــود. همین را به جامعه و ســازمان و شرکت 
تعمیم دهید. شــما در یک شــرکت مردی را مدیر می کنیــد که ممکن 
اســت تجربه و دانشــش کمتر از خانمی باشــد که به عنوان کارشناس 
در همان مجموعه مشغول فعالیت اســت. همان زن باید تحصیلات 
عالی تر و تلاش بیشتری داشته باشد تا بتواند به جایگاه آن مرد برسد. 
این باعث می شود ذوق و میل ادامه کار و اعتمادبه نفس او به مرور زمان 
کاهش یابد. حتی اگر هم کمتر نشود، افزایش نمی یابد و ثابت می ماند. 
در موضــوع ســقف شیشــه ای هــم بــا برداشــت های کلیشــه ای و 
پیش داوری ها در مورد زنان مواجهیم. همین باعث شــده زنان نتوانند 

در سلسله مراتب سازمانی از سطح خاصی 
بالاتر بروند. 

موضوع دیگری که علاقه منــدم به آن توجه 
شــود، این اســت که آقایــان گمــان می کنند 
وقتی زنان مدیر می شــوند، باید مثل مردان 
رفتــار کننــد. در حالی کــه یک خانــم باید با 
رفتارهــا و منــش خــاص خــود و بــا ظرافت، 
عواطف، احساســات و دقت خود مدیریت 
می کند. وقتی مردی که مدیر یک زن است، 
بــه او پســت مخاطره آمیــز و اجازه ریســک 
و اســترس نمی دهــد، آن زن همیشــه در 
لایه های پایینی می ماند. ما باید به خانم ها 
اجازه دهیم که در شرایط بحرانی و پراسترس 

وارد شوند.
به عنوان مثال سال ۹۴ که ایران کیش بودم، 
ما دچار بحران بزرگی شدیم. پروژه صادرات 
و پایانه هــای فروشــش در اختیــار مــن بود و 

بیشترین دستگاه پوزی که آن زمان در بحران قرار گرفت، تحت مدیریت 
من بود. من به عنوان مدیر این پــروژه، در بحرانی ترین وضعیت این ۱۷ 
ســال تجربه کاری ام قرار گرفتم. باقی افــراد آقا بودنــد و دو خانم هم در 
این گــروه کار می کردند. نکته مهم ایــن بود که به من اجازه داده شــد با 
اضطراب و بحران مواجه شوم و پست مخاطره آمیز داده شد تا محکم تر 
شوم. همان اتفاق باعث شد تا الان برای تصمیم گیری پروژه ها راحت تر 
باشم و بابت آن موضوع از آقای دکتر فرامرزی و آن تیم تشکر می کنم. 
تا زمانی که این فرصت ها به خانم ها داده نشود، نمی توان انتظار تغییر 
داشــت. می گویند زنــان نمی توانند اســترس خــود را در موقعیت های 
بحرانی کنترل کنند، ولی همان طور که یک زن در خانه می تواند فرزند 
پســری را تربیــت کنــد و آن فرزنــد مدیرعامل یک شــرکت شــود، پس 

می تواند در سازمان هم استرس های دیگری را مدیریت کند.

 برخــی کشــورها روی تبعیض مثبــت تأکیــد دارند و 
می گویند باید روی حضور زنان تأکید بیشتری شود و در شرایط 
مشابه زنان برگزیده شــوند تا کم کم امر حضور زنان در اجتماع 
عادی شود و نگاه ها تغییر کند. نظر شــما در این باره چیست؟ 

چنین اقداماتی تا چه اندازه می تواند کمک کننده باشد؟
من موافــق این تبعیــض مثبت هســتم، زیــرا جهــش به یکبــاره اتفاق 
نمی افتد. در صحبت های قبلی ام هم گفتم که وقتی در جلسه ای مطرح 
می شود فلان خانم معاون شود، با صراحت تمام رد می شود، در حالی 

که پاسخ باید حداقل این باشد که بررسی می شود. 
به هر حال یکســری اتفاقات در جامعه رخ می دهــد. رفتارها و جامعه 
می تواند در تشــدید یا تضعیف این موضوع تأثیر داشته باشد. آداب 
و رسوم، آموزش و پرورش و چشم داشت های جامعه می تواند در رفتار 
خانم ها و آقایان اثرگذار باشــد. ما نمی توانیم منکر این موضوع شویم 
که تفاوت هایــی میان زنــان و مردان تحــت تأثیر موضوعات سیاســی، 
اجتماعی و فرهنگی وجود دارد. این موضوع هم فقط منحصر به ایران 
نیست و در تمام جهان وجود دارد. اما به نظر من به خانم ها باید فرصت 
داده شود. چگونه؟ توانایی هایشــان بررسی شود، نیازسنجی صحیح 
انجام شــود و از پروژه هــای کوچک تر شــروع کرده و به آنها پســت های 

مخاطره آمیز داده شــود تا در بحران وارد شوند. طبق تحقیقات، وقتی 
مردی در مصاحبه کاری می گوید چه توانایی هایی دارد، تا زمانی که در 
کار وارد نشود، نمی توان آن توانایی ها را تأیید یا تکذیب کنید. بنابراین 
همان طور که به آن مرد فرصت می دهید وارد کار شود و بعد از سه ماه 
بررسی می کنید تا ببینید درست گفته یا نه، همین فرصت را به زنان نیز 
بدهید. تحقیقات نشان می دهد زنان در سمت های مرتبط با مشتریان 
خیلی بهتر توانسته اند مشتری ناراضی را آرام کنند، زیرا مردان صبر و 

حوصله کمتری دارند. 
معتقدم لازم است حساســیت مان را نسبت به جنســیت، اگر کامل 
حذف نمی کنیــم، حداقل کاهش دهیم و زمان بیشــتری برای بررســی 
توانمندی ها بگذاریم و معیارهای کنترل کیفی مان را حداقل به شکل 
آزمایشی یکسان در نظر بگیریم. محققان آزمایشــی انجام داده اند و 
در سطح مدیران ارشد شرکت ها که پیش تر همه از مردان بودند، چند 
خانم گذاشته اند. پیش تر که همگی مرد بوده اند، رفتارهای مردسالارانه 
را به زنان مدیر میانی انتقال می دادند و ساییدگی رفتاری و عدم انجام 
صحیح کار مشــاهده می شــد. وقتی در لایه هــای ارشــد از خانم ها نیز 
استفاده کرده اند، کاهش ساییدگی را شاهد 
بوده انــد و آرامش کار بیشــتر بــوده و نتیجه 
مطلوب تری دریافــت کرده اند. بــرای همین 
معتقدم حتماً لازم است در لایه های ارشد 
تنوع جنسیتی داشت، زیرا به نفع سازمان 

است.

 ایــن موضــوع ســه لایــه دارد. 
کســب و کارها چه کنند، حاکمیت باید چه 
کند تا حضور زنان به خصــوص در لایه های 
مدیریتی تسهیل شود و در نهایت خود زنان 
باید چه اقداماتی انجام دهند تا جامعه آنها 
را بپذیرد؟ در مورد کســب و کارها تا حدودی 
صحبت شــد. در ســایر لایه ها چه کارهایی 

لازم است انجام شود؟
من از لایه پایین تر که خود خانم ها هستند، 
شــروع می کنم. خــود مــن از یکی، دو ســال 
پیش که این شــکاف را بهتر دیدم، به ایــن موضوع اعتراض کــردم و در 
کنارم زنان بســیار دیگری هم بودند. درســت است که ســازمان ها باید 
ســوگیری جنســیتی را در رفتارشــان کاهش دهنــد، اما خــود خانم ها 
هم باید بخواهند و مطالبه داشــته باشــند. اول از همه زنان لازم است 
روی اعتمادبه نفس، کنترل اضطراب و قدرت مدیریت خود کار کنند. 
مدیریت زمان و برنامه ریزی صحیح داشته باشــند. وقتی در لایه های 
بالاتر مدیریتی قرار می گیرید، باید رفتارتان با زمانی که در ســطح یک 
کارشناس فعالیت می کردید، متفاوت باشد. شما باید بسیار صبورانه 
و بادقت رفتار کنید. خانم ها باید خودشان را نشان دهند. در جامعه ما 
خانم ها توانمندی خود را آنچنان که باید و شــاید نشان نمی دهند. ما 
همین حالا هم در صنعتی مالی و بانکی زنان موفق و فعال کم نداریم، 
ولی هم بــه آنهــا فرصت دیده شــدن داده نشــده کــه در اینجــا مدیران 
ارشدشان را مقصر می دانم و هم اینکه خودشان در این راستا فعالیتی 
نکرده اند. بســیاری از کارهای بزرگی که در ســازمان ها انجام می شــود، 
توسط مدیران میانی که خانم های بسیاری در آن فعال هستند، انجام 
می پذیرد، ولی به نام معاونت تمام می شود، زیرا فرصت دیده شدن به 
آنها داده نشده است. بنابراین خود خانم ها هم باید بخواهند و تلاش 
کنند تا دیده شوند. یکی از بهانه هایی که برای عدم استفاده از زنان در 
لایه های بالای مدیریتی می آورند، این است که قدرت کنترل استرس و 
اضطراب پایینی دارند. من این موضوع را رد نمی کنم، ولی من به عنوان 

یک زن می توانم تمرین کنم تا این مسئله را کمرنگ کنم. 
در سطح کلان کشــور هم وقتی زنان بخواهند و موفقیت خود را نشان 
دهند و ســازمان هــم آن زن موفــق را تأیید و حمایــت کنــد و در کنار آن 
موضوعاتی کــه برشــمردم، در نظر بگیــرد، قطعــاً این مســئله اپیدمی 
می شود و کم کم در کل کشــور نگاه به زنان تغییر می کند. به مرور زمان 
رفتارها و تفکرات تغییر کرده و حاکمیت کشور هم قبول می کند که زنان 
باید به تعداد بیشتری وارد بازار کار شــوند و در لایه های مدیریتی قرار 
بگیرند. تا زمانی که این مسئله در لایه های پایین تر جامعه و در خود زنان 
و بعدتر سازمان ها حل نشود، نمی توان انتظار داشــت که در لایه های 

حاکمیتی اتفاق خاصی رخ دهد. 
ادامه در صفحه 31

در حالی که یک مرد 
با داشتن سوابق و 
تحصیلات متوسط 

به راحتی می تواند در 
نقش مدیریتی قرار 
بگیرد، یک زن برای 

انتخاب شدن در همان 
سمت باید تجربه کاری 

بسیار و تحصیلات 
عالی داشته باشد

   عکس:  حامد کریم زاده
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بازخورد
F E E D B A C K

امکانی جدید برای 
دانش بنیان های کوچک

دریافت14روزه
ضمانتنامهبانکی

ضمانــت  صنــدوق  مدیرعامــل 
ســرمایه گذاری صنایــع کوچــک بــا بیــان 
اینکه، شــرکت های دانش بنیان از ارتقای 
سیســتماتیک اعتبــاری یــک رتبــه ای 
نــزد ایــن صنــدوق برخوردارنــد، از صدور 
ضمانت نامه هــا بــرای دانش بنیان هــای 
کوچک با اســناد تجــاری از جمله چک و 

سفته و حداکثر در ۱۴ روز خبر داد.
مدیرعامــل  مقیســه،  محمدحســین 
صندوق ضمانت ســرمایه گذاری صنایع 
کوچــک نیــز در گفت وگــو بــا ایرنا بــا بیان 
اینکــه، این صنــدوق بــا هــدف حمایت از 
فعــالان صنایــع کوچــک تأســیس شــده 
اســت، گفــت: »در واقــع فعالیــت ایــن 
صندوق کمک به توسعه صنایع کوچک 
از طریق تضمین اصل و ســود تسهیلات 
اعطایــی بانک هــا یــا مؤسســات مالــی و 

اعتباری به این صنایع است.«
مدیرعامــل صنــدوق ضمانــت ســرمایه 
گذاری صنایع کوچــک در ادامه با اشــاره 
بــه اینکه، ایــن صنــدوق اقدامــات مهمی 
برای خدمات رســانی به دانش بنیان ها در 
نظر گرفته اســت، ارتقای سیســتماتیک 
اعتبــاری یــک رتبــه ای را از جملــه ایــن 
خدمات عنوان کــرد. مدیرعامل صندوق 
ضمانــت ســرمایه گذاری صنایع کوچک 
اظهار داشت: »در واقع این ضمانت نامه 
بــا هــدف تســهیل تضامیــن مــورد نیــاز 
شــرکت های دانش بنیــان تولیــدی دارای 
مجوز فعالیت تولیــدی با تعــداد کارکنان 
کمتر از ۵۰ نفر و فروش کمتر از ۲۰ میلیارد 
تومان برای دریافت تســهیلات از شــبکه 
بانکــی امضــا شــده اســت.« مقیســه در 
خصــوص رقــم ضمانــت نامــه صــادره 
توســط این صندوق بــرای دانش بنیان ها 
تصریح کرد: »ضمانت نامه ما برای اعطای 
تســهیلات حداکثر پنج میلیــارد تومان و 
برای ضمانت نامه های اعتبــاری با کارکرد 
پیمانکاری شامل مزایده، مناقصه، حسن 
انجــام کار و ضمانت نامه پیــش پرداخت 

حداکثر ۱۰ میلیارد تومان است.«
مقیســه بــا بیــان اینکــه، قــرار اســت این 
ضمانــت نامه بــا اســناد تجــاری از جمله 
چک و ســفته صــادر شــود تاکید کــرد که 
بخشــی از ودیعه مــورد نیــاز بــرای صدور 
ضمانت نامه نیز توســط صندوق نوآوری 
و شــکوفایی تامین می شــود و هر شرکت 
دانش بنیــان واجــد شــرایط می توانــد تــا 
ســقف ۱۰ میلیارد تومــان از ایــن خدمت 

بهره مند شود.
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یادداشتی نیمه طنز و نیمه جدی از امیرحسین سعیدی نائینی، اولین رئیس 
نصر کشور و از پیشکسوتان صنف آی تی درباره سال جدید با نگاهی به ویژه نامه 

کارنگ

سال زنان و اینترنت
چیزهایی هم بنویسم.

چشــم تان روز بد نبینــد، چه چیزهایــی از این ســال زنان 
گفته بود:

»در شــرایطی که بازار یأس و ناامیدی ســکه است )البته 
نوشــته در شــرایطی، نگفته در ســالی( چگونه می توان از 
آینــده صحبت کــرد؟ در شــرایطی که راهکار مشــخصی 
وجــود نــدارد و انســداد حاکــم شــده و در شــرایط آچمــز 
قــرار گرفته ایم، چه انتحابی درســت اســت؟ )البته اینجا 
شکسته نفسی فرمودند، زیرا همین انتخاب سال به نام 

زنان و اینترنت از انتخاب های ایشان است.(«
باز در فکر فرو رفتم و پیش خود گفتم: »نه به آن جلدت و 
سال به نام زنان کردنت، نه به اینجوری سال را وحشتناک 

نشان دادن.« 
چون نیــک بیندیشــیدم، بــه راز آن پــی بــردم؛ او که چون 
اکثریت قریب بــه اتفاق مــردان زن ذلیل اســت، با هوش 
و ذکاوت و سیاســت و بــرای رهایــی مــردان از اســارت در 
ســناریویی پیچیده و تو در تو و به قــول امروزی ها ترکیبی، 
قصد داشته از حقوق مردان دفاع کند، لذا از طرفی سال 
را به نــام زنان کــرده و از طرفی هرچه دل تنگش خواســته 
نثار آن سال کردده اســت. البته احتیاط را رعایت کرده و 

معروف بوده، ولی فشار های وارده در ســال ۱۴۰۱ یا همان 
ســال زنان و اینترنت بر ایشــان چنان بوده که قامت الف 
نامــش را نه تنها خم کــرده، بلکه صــاف نمــوده و به »ی« 

تبدیل و جمیلی شده است.
در ایــن مقالــه ابتــدا از نوآوری هــای ســال زنــان چیــزی 
دستگیرم نشــد، ولی چون عمیق تر اندیشــیدم دریافتم 
که نوآوری از این بزرگ تر نمی شــود که کرگدنــی را وادار به 

استعفا کرده و به انسانی جمیل تبدیل کنی.
البته از حالا کمی نگران سال آتی شدم که چه چیزی قرار 
اســت به نام زنان نام گذاری شــود و چه پیامدهایی در پی 

خواهد داشت؟
در همــان صفحــه در مقاله ای بــه قلم توانــای جناب رضا 
قربانــی بــا تیتری درشــت نوشــته بــود: »راهــکار عبــور از 

انسداد و چرخه های ناامیدی«.
باز در فکر فرو رفتم در سالی که زنان در آن نوآوری کرده اند، 
آنچنان که سال به نام شان شده، چرا از انسداد و ناامیدی 
ســخن به میان می آید؟ زنان که همیشه راه گشا بوده اند؛ 
چرا انســداد؟ باز برخلاف عادت همیشگی که فقط تیتر 
را می خواندم و بعد از دوســتان می پرســیدم چی نوشته، 
مجبــور شــدم تمامــی مقالــه را بخوانــم و حتــی در پرانتز 

در آخرین روزهای سال بود که هفته نامه وزین کارنگ به 
دستم رسید.

روی جلــدش ۱۴۰۱ را بــا تیتری بــزرگ که شــاید بزرگ تر از 
آن نباشــد، »ســال زنان و اینترنت« نامیده بود. چون هر 
خواننده دیگری کنجکاو شــدم تــا با آنچــه در جلد گفته 
بود، یعنی دستاوردهای »زنانی که در اکوسیستم نوآوری 

کشور فعال بودند«، آشنا شوم.
ورق کــه زدم، در اولین صفحه ســمت راســت آن عنوانی 
دیدم با قلم ســردبیر به نــام »من از کرگدن بودن اســتعفا 

دادم«.
چون نتوانســتم رابطه ای بین نوآوری زنان در ســال زنان و 
اینترنت با پشیمان شــدن ایشــان از کرگدن بودن بیابم، 
آن را خوانــدم. در قســمتی از آن آمــده بــود: »کرگدن هم 
که باشــی با آن هیبت پیشــاتاریخی و زمخت و در ظاهر 
نفوذناپذیرت باز یک جایی با این اوضــاع و احوالی که ما 
در سال ۱۴۰۱ )یعنی همان سال زنان و اینترنت( پشت سر 

گذاشتیم، کم خواهی آورد.«
با مطالعه بیشــتر مقاله جناب جمیلی درخواهید یافت 
همان طور که از عکس شان پیداست، دارای کمالات بوده 
و صاحــب جمــالات و آنچنــان خوش تیپ که بــه جمالی 
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بازخورد
F E E D B A C K

از سیاست شخص سوم یا همان جنگ نیابتی استفاده 
کــرده تــا حــرف دلــش را دیگــران گوینــد و بدین منظــور از 
فراستش هم سود جسته و زبان زنان را هم علیه خودشان 
به کار گرفته است. برای دفاع از نظریه خود اجازه دهید به 

ورق زدن ادامه دهم.
در صفحــه بعــدی با عنــوان کســب و کار بــا عــده ای کثیر 
مصاحبــه کرده اند که همــه از جوانان غیــور و متخصص 
هســتند. همان ها که آینده کشــور به دســت توانای آنها 
قرار است اداره شود. البته استثنائاتی هم داشت از جمله 
جناب دکتر جوانمردی که چون همیشــه طراوت و تازگی 
و جوانــی از رخســارش می باریــده و می بارد، اســمش نیز 
جوان بوده و قســمت »مردی« را از روی هوش و ذکاوت و 
عاقبت اندیشی بعد ها اضافه کردند و ده ها سال است که 
آن را با خود می کشــد تا اگر کســی قصد داشت ارتباطی 
بین ایشان و وقایع سال زنان برقرار کند، سندی انکارپذیر 

رو کند.
البته بایــد اذعان کنیم بســیج این عده مصاحبه شــونده 
هنر و توانمندی بزرگی اســت؛ آن هم با این حال خراب و 
مأیوســی که بعضی از آنها داشــتند. تعداد چنان بود که 
اگر هر کدام یک شماره از این نشریه را بخرند و بخوانند، 

حتماً از پرتیراژترین نشریات خواهد بود.
اولین تیتــر از مردی اســت کــه قبــل از رهایی از اســارت و 
برای تقویت هدف جناب قربانی، خود را با شجاعت آزاد 
خوانده اســت؛ به نــام آزاد معروفی. ایشــان فرمایشــاتی 
متین دارد که از طرفــی می گوید: »بعضی از شــاخص ها 
کورســوی امیدی ایجاد می کننــد« و در انتهــا و در جهت 
اطمینان بخشــی به پیش بینی خــود می افزاید: »ممکن 
است اتفاقاتی باعث شــود این رشد متوقف شود یا سیر 

نزولی پیدا کند.«
ضمن تأیید فرمایشات این دوست عزیز و دوست داشتنی 
کــه در ســال آتی رونــد رشــد اقتصادی یــا نزولی اســت یا 
صعودی، این ســؤال مطرح اســت که چرا برای مصاحبه 
ایشان تیتر »قوی سیاه« انتخاب شده است؟ البته جواب 
این ســؤالات را که مربــوط به ایــن انتخاب اســت، جناب 
قربانی در مقاله خود داده اســت: »در شــرایط آچمز قرار 
گرفته ایم« و ایشــان هم نمی دانند »چه انتخابی درست 

است«.
قبل از اینکه بــه مصاحبه بعدی برویم، باید ذوق و شــوق 
صفحــه آرای این نشــریه را تحســین کنیــم؛ عکــس آزاد 
معروفی در بالای صفحه با ســری نورانی و مشعشــع که 
حتی یک مو در آن نروییده است  یا اگر در عهد و دوره ای 
روییــده بوده اثــری از آن باقی نمانده اســت. ســری که هر 
دفعه صاحبش رویش دســت می کشد، با آهی جانسوز 
آرزوی مویــی انبوه در دلــش ایجاد می کنــد و پایین همان 
صفحه عکسی از سرکار خانم ســارا راد را نشان می دهد 
که با انبوهی مو روبــه رو بوده تا آنجا که از فــرط فراوانی در 
زیر روسری جا نگرفته و بر پیشــانی ایشان هجوم آورده و 
اگر نبود تدبیر ایشــان در مســیردهی درســت به موهای 
طغیان کرده، چشم ایشان را نیز مو فرا می گرفت و دنیا را 

تیره و تار می دیدند.
این کنتراست هنری از مقایسه دو سر، یکی پر مو و دیگری 
بی مو بیانگــر وضع موجود جامعه ماســت. یکــی آن قدر 
بی پــول که نانی در ســفره نــدارد و یکــی آن قــدر پرپول که 
نمی داند چطور آنها را مدیریت کنــد و همان گونه که آزاد 
معروفی و دیگر طاسان جامعه انفورماتیک از دیدن چنین 
صحنه هایــی آه از نهادشــان برمی آیــد، فقرا نیــز به اغنیا 

چنین حسی دارند. 
و اما بعضی از افاضات سرکار خانم سارا راد چنین است:

»از نگاه من سال آینده همین اندک امید باقی در 
اقتصــاد دیجیتــال و فضــای اقتصــاد نــوآوری هــم از بین 
خواهــد رفــت و مســیرهای توســعه ای بــه  بن بســت 

می رسند.«
البته از فرمایشات ایشان هویداست که ایشان از جمله 
»زنانی کــه در اکوسیســتم نوآوری کشــور فعــال بودند«، 

هســتند و قصد دارند ســال آتی را نیز به نام خــود کرده و 
اگر به اندکی از اهداف خویش در سال پیش نرسیده اند، 

امسال جبران مافات فرمایند.
پیش بینی های پیامبر گونه ایشان ادامه داشته و اضافه 
فرموده انــد کــه: »از بین رفتن امید در ســطوح و اشــکال 

متفاوت نمود پیدا خواهد کرد.« 
نگرانی  حاصله از بیاناب ایشان از آن بابت است که اگر 
خدای ناکرده فــردی در قســمتی یا در ســطحی از دلش 
امیــد پیدا شــد و یــا به شــکلی نــوآوری نمــود، بــر موانع 
موجود و کســب مجوز های دولتــی مانعی دیگــر اضافه 
شده و آن هم عدم انطباق با پیش بینی های باصلابت و 

مستحکم و مستدل ایشان است.
عزیــزان عبــور از موانع موجــود را تمریــن کرده انــد، ولی 
در رفــع مانــع جدیــد تجربــه نداشــته، در نتیجــه نگران 
می شــوند. البتــه ایشــان زحمــت کشــیده، در تفهیــم 
نکات ارزنــده خود مثالــی ارائــه فرموده اند کــه: »به طور 
مثال چالــش نیروهای انســانی شــدیدتر خواهد شــد و 
کسب و کارها شاهد مهاجرت سرمایه های انسانی خود 

خواهند بود.«
و در ادامــه اضافــه کرده انــد 
افــراد  پیش تــر  »اگــر  کــه: 
بــا مــدرک دکتــری و ارشــد 
ســودای مهاجــرت داشــتند، 
امــروز نیروهــای انســانی بــا 
مــدرک لیســانس کشــور را 
تــرک می کننــد و حتــی وارد 
مقاطــع تحصیلــی بالاتــر هــم 

نمی شوند.«
ایــن جملــه ایشــان بر خــلاف 
امیدبخــش  قبلــی  جمــلات 
بــوده، زیــرا غیرمســتقیم ایــن 
خبر مسرت بخش را می دهند 
که تــا اخذ شــرایط لازمــه برای 

مهاجرت زمانی طولانی در پیش دارند و کشــور از فیض 
حضور ایشان محروم نخواهد بود.

مصاحبــه بعدی بــا ســرکار خانــم بهنــاز آریاســت که با 
وجود شــرایط آچمزی، تیتری گویا ولــی غیر عملی دارد: 

»راهی جز ایجاد کنسرسیوم ها نداریم«
ایشــان نیــز چــون دیگرانــی فرموده انــد: »ســال آینــده 
بســیاری از کســب و کارهای متوســط نابود می شــوند.« 
بدین وســیله برای تمامــی شــرکت های متوســط تعیین 
تکلیــف فرمــوده و در ادامــه رهنمــود داده انــد کــه »باید 
شــرکت ها بســیار کوچک و با هزینه های کم باشند. )تا 
بتوانند رشد نموده، متوسط شده، سپس نابود شوند.(« 
و اما ایشــان بــه شــرکت های بــزرگ نیــز گوشه چشــمی 
داشــته و فرموده انــد: »شــرکت های بــزرگ هم در ســال 
آینــده مجبورنــد از ســایز کســب و کار خــود بکاهنــد و 
مقداری از هزینه هایشــان را کاهش دهند. )تا متوســط 

شده، سپس نابود شوند.(« 
ضمــن تشــکر از ســرکار خانــم آریا کــه زحمت کشــیده 
شرکت ها را با سایز های متفاوت بررسی کرده و برای هر 
سایزی راه حلی ارائه داده اند، این سایزبندی دقیق ایشان 

حاکی از آن است که در هنر خیاطی هم دستی دارند. 
ولــی به هــر حال ایــن ســؤال باقــی می مانــد که بــا وجود 
مشــکلات دیگــری کــه فرمودنــد نظیــر »بحــران نیــروی 
انســانی، تــورم، افزایــش نــرخ ارز و امثالهــم« و از همــه 
مهم تر متوســط شــدن شــرکت ها و ســپس نابودی آنها 
دیگر شرکتی باقی نمی ماند. پس کی با کی یا کجا با کجا 

یا کی با کجا کنسرسیوم تشکیل دهند؟
گرچــه مصاحبــات نــکات ارزنــده ای در بــر داشــته کــه 
جــای تشــکر و تقدیــر دارد، امــا چــون در قلیلــی از آنهــا 
ســرود ســرد و پر توفــان افســردگی اوج گرفتــه و از آنجــا 
کــه گفته انــد: »همدمــی مــرده دهــد مردگــی، صحبت 
افسرده دل افسردگی«، لذا جهت جلوگیری از گسترش 

افســردگی و دیدن دوســتان با حالتی شاد و ســرحال از 
اهل فــن دربــاره ناامیــدی و افســردگی پرســیدیم و آنها 

گفتند: 
نا امیدی اجتماعی را باید معضلی در سایه اما خطرناک 
دانست که بی ســروصدا فرد را دچار ساخته و متعاقب 
آن، کارکردهــای حیاتی جامعــه را از کار می انــدازد و این 
روزها شــاید بیش از هر زمــان دیگری در جامعه شــاهد 

آن هستیم.
ناامیدی همانند ویروس عمل می کنــد. بدون جنجال و 
در سکوت، جامعه را دچار ساخته و یکی پس از دیگری 
کارکردهــای عملکــردی جامعــه را تضعیــف و مختــل 

می سازد.
چــون بدین جــا رســید، طاقتــم طاق شــده گوشــه عزلت 
گزیدم تــا راه حل هایی بیابــم و آنچــه می خوانید، نتیجه 

این گوشه نشینی است.
۱. اگــر ناامیــدی چــون ویــروس اســت، پــس همان گونــه  
کــه کرونــا داشــتیم و در جامعه ظاهــر نمی شــدیم یا اگر 
می شــدیم ماســک می زدیــم، در زمــان ابتــلا بــه ویروس 
ناامیــدی هــم بایــد از مصاحبــه شــدن و به اصطــلاح 
و  بــاد  دم  نشســتن 
خوش نفســی کــردن پرهیــز 
کنیــم، چــون ممکــن اســت 
دیگــران نیــز بــه ایــن ویــروس 

خطرناک مبتلا شوند.
۲. بــر دولــت فشــار آورده تــا 
همان طــور کــه رابطــه اش را بــا 
عربســتان و آقــای ام بــی اس 
یــا همــان محمــد بــن ســلمان 
درســت کرده، با آمریکا و اروپا 
هم رابطه ای حسنه برقرار کند، 
بلکه بنگاه های ویروس پراکنی 

خود را کنترل کنند.
۳. از هیئت مدیره سازمان نصر 
تهران که جناب قربانی هم از اعضای آن است بخواهیم 
تحقیقی درباره وضع اقتصادی ناامیــدان و درماندگان و 
مأیوســان کند. چنانچه وضع اقتصادی شــان همان گونه 
اســت که می گویند و قدرت پرداخت هزینه های معالجه 
ندارند، سازمان نصر به جای تصویب ساخت موزه ای برای 
انفورماتیک با هزینه های سنگین، هزینه دوا و دکتر این 

عزیزان همکار را تقبل کند.
۴. جنــاب دکتــر جوانمــردی همــت کنــد از تمامــی 
مصاحبه شــوندگان و خواننــدگان مصاحبــات کــه واقعاً 
تحمــل رنــج و زحمــت فرموده اند، دعــوت به عمــل آورده 
تا دیدارها تازه شــود و آن کســی را که دربــاره مصاحبه ها 
نوشت و اظهار نظر کرد، در صدر مجلس چون سیبلی قرار 
دهد تا ناامیدان هرچه دم دست شــان هست، به سمت 
وی پرتاب کنند تا هــم از نظر روحی تخلیه شــوند و هم از 
نظر جسمی تکانی به خود دهند، بلکه حرکت مجدد به 

آنها برگردد و از ناامیدی نجات یابند.
چنانچه شــما هــم راه حلــی بــرای رفــع ناامیدی یــا همان 
بیماری مهلــک داریــد، اعــلام کنید بلکــه از این شــرایط 

آچمزی رها شویم و به حالت کرگدنی باز گردیم.
و امــا موضوع دیگــری کــه در گفتــار بعضی عزیــزان موج 
می زد و ذهن شــان را درگیر کرده بود، رفتن یا مهاجرت به 
خارج است. نظر به حساسیت موضوع مجدد از دوستان 

صاحب نظر سؤال کردیم و آنان چنین گفتند:
مهاجرت حرکتی بین المللی اســت که مــردم از جایی که 
تبعیت دارند به قصد کشوری که تبعیت ندارند می روند 
تا تبعیت آنجا را کســب کننــد و دلایل مختلــف برای آن 

هست از جمله:
- کسب علم و دانش 

- کسب شرایط اقتصادی بهتر
- گذراندن دوران بازنشستگی

ادامه در صفحه 20

NEWSخبر

وزیر ارتباطات خبر داد:

تماستصویری
بهشکلآزمایشی
راهاندازیشد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام 
کرد کــه در حــال حاضر قابلیــت تماس 
تصویری بدون نیاز به نصب نرم افزار در 
یکی از اپراتورها و روی برخی گوشی ها به 

شکل آزمایشی راه اندازی شده است.
بهمــن ســال گذشــته بــود کــه وزیــر 
ارتباطــات در حاشــیه جلســه هیئــت 
دولــت از راه انــدازی آزمایشــی تمــاس 
تصویــری در اپراتورها خبــر داد، حالا به 
گفته او این قابلیت در یکــی از اپراتورها 
کــه بــه نظــر می رســد همــراه اول باشــد 

راه اندازی شده است.
در همیــن رابطه عیســی زارع پــور، وزیر 
ارتباطــات و فنــاوری اطلاعــات، دربــاره 
آخریــن وضعیــت تمــاس تصویــری از 
طریــق اپراتورهــای تلفــن همــراه بــه 
خبرگزاری ایســنا گفت: »درباره تماس 
تصویــری، تعرفــه اش در  کمیســیون 
تنظیم مقررات ارتباطات تصویب شده 
و به تصویب هیأت وزیران هم رسید و به 

اپراتورها ابلاغ شده است.«
او ادامــه داد: »امــا بــرای راه انــدازی 
همراهــی  نیازمنــد  ســرویس،  ایــن 
تولیدکننــدگان گوشــی هــم هســتیم؛ 
بعضی از تولیدکنندگان گوشی باید این 
قابلیت را  روی گوشــی هایی که در ایران 
موجود است فعال کنند؛ در حال حاضر 
این سرویس روی برخی گوشی ها توسط 
یکــی از اپراتورهــا بــه شــکل آزمایشــی 
راه اندازی شده و با تولیدکنندگان گوشی 
هم در حال رایزنی هســتیم اما در حوزه 

کاری ما نیست.«
زارع پــور با بیــان اینکــه به صــورت کلی 
حوزه گوشی، سخت افزار، ثبت سفارش 
و واردات آن برعهده وزارت صمت است، 
اعلام کرد: »اما ازســوی دوســتان وزارت 
صمــت و وزارت امــور خارجــه درحــال 
پیگیــری هســتیم کــه تولیدکننــدگان 
خارجی این مدل گوشی ها، این قابلیت 

را فعال کنند.«
اولیــن بــار قــرار بــود ســرویس تمــاس 
تصویــری توســط رایتــل و در ابتــدای 
دهــه ۹۰ به مشــترکان ایــن اپراتــور ارائه 
شود، اما در سال ۱۳۹۲ به دلیل مسائل 
شــرعی جلــوی ارائــه تمــاس تصویــری 
ســیم کارت های رایتــل که می خواســت 
این خدمت را بــرای اولین بار در کشــور 
ارائــه کنــد و جزیــی از امتیــازات ایــن 
سیم کارت محسوب می شد گرفته شد.

 چنانچه شما هم 
راه حلی برای رفع 
ناامیدی یا همان 

بیماری مهلک دارید، 
اعلام کنید بلکه از 
این شرایط آچمزی 
رها شویم و به حالت 

کرگدنی باز گردیم
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 و دلایلی دیگر که البته برای کشور مقصد فواید فراوانی 
دارد.

همان طــور که ملاحظــه می فرماییــد مهاجــرت پدیده ای 
عجیب و غریب نیســت و در دنیا متداول بوده و هست، 
ولی سؤال اصلی این است که چرا وقتی عزیزان ما به هر 
دلیل قصد رفتن می کننــد، آن را با حالتــی از عصبانیت 
و انزجــار و درماندگــی و ناامیــدی و تحقیر مردم و کشــور 
خود بیان می کنند؟ چرا اول سعی دارند کشور خود را به 
جهنمی تشبیه کرده، فرار از آن را بر هر آدم عاقلی واجب 
دانسته و سپس با اشک تمساح بر رفتن منابع انسانی 

از کشور آه حسرت بکشند؟
برای بیــان مقصود خــود مثالــی نــدارم ولی دو ســبک از 
تئاترهــای جدیــد و قدیــم در ذهنــم تداعــی می شــود که 

می نویسم و شما در ذهن خود کارگردانی و اجرا کنید.

1. بیان مهاجرت به سبک جدید
پسر: مامان جونم من می خوام برم خارج.

مامان جونش: وای چرا عزیزم؟ تــو بری من چی کار کنم؟ 
حالا چرا می خوای بری عزیز دلم؟

پسر: آخه اینجا خوب نیست.
مامــان جونــش: تو کــه می گفتــی اینجــا خیلــی موفقی، 

نوآوری کردی، خلاقیت داشتی.
پسر: آره، ولی اینا منو درک نمی کنن.

مامان جونــش: حــالا مهم نیســت پســر گلم. بــه بابات 
می گم یه جای دیگه برات کار درست کنه.

پسر: نه، من اصلاً می خوام مهاجرت کنم. 
مامــان جونــش: تو کــه تازه بــا ایــن دختــره نامزد کــردی. 

چجوری می خوای بری؟
پســر: از قدیم گفتند زیبارویــان وفا ندارنــد. رفت با یکی 

دیگه.
مامان جونش:زیبارویان بله، ولی این میمون چه مرگش 

بود؟
 پسر: اینجا سعادت و خوشبختی من تأمین نمی شه.

مامان جونش : واااا آخه چرا قربونت برم؟ 
پسر: اینجا اقتصادش ونزوئلاییه. به سمت کمونیستی 

پیش میره. من دوست ندارم.
مامان جونش: واااا ایــن غلطا رو از کجا یــاد گرفتی؟ فکر 
کنم با دوست های بدی معاشرت می کنی. با این فکرات 
و دوســتات همــون بهتره کــه بری. ولــی بگو ببینــم اونجا 
چجوری به قول خــودت ســعادت و خوشــبختی رو پیدا 

می کنی؟
پســر با لبخندی که رضایــت مامان جونش را به دســت 

آورده، دستانش را بالا می آورد و در پاسخ به سؤال ایشان 
با تکانی چند به بعضی از قسمت های بدنش و با صدایی 
شــاد می گوید: اونجا نیناش ناناش ناش می کنم. شــاید 

اینجوری پیداش کنم.

2. مطرح کردن به سبک قدیم 
پدر باابهــت بالای اتاق نشســته و در حالی کــه به تختی 
تکیه زده، پســر را به خدمت پذیرفته و پسر پس از ادای 
احترامــات لازمــه می گوید:پــدر بزرگــوار! اگــر رخصــت 
دهید عزم جزم کرده ام تا از این دیار بــه مرز و بومی دیگر 

مهاجرت کنم.
پدر: مگر تو را مالیخولیــا رنجه می دارد کــه چنین عزمی 

کرده ای؟
پســر: پــدر! شــرایط بــه گونــه ای اســت کــه دیگــر یــارای 
ایستادگی در من نیست و فقط برای پشت سر گذاشتن 
مصائب دنباله دار این خاک عزیز، آن هم به امید همان 
بانگ جرسی که در گوش همه ما پیچیده است و ما را به 
رفتن و همیشه رفتن فرا می خواند، منتظر مرگ هستم.

پــدر بــا نگرانــی از گفته هــای پســر می گویــد: ناخوشــی؟ 
افسرده ای؟ آزرده ای؟

پســر کمــی ناراحــت از ســؤالات پــدر بــا صدایــی رســاتر 
می گوید:پــدر اینجــا برایم شــبی تاریک چــون دریایی از 

قیر شده.
پدر: تیرگی چیست دود هستی تو/ خویش بینی و خود 

پرستی تو.
پســر: ایران چون اژدهایــی پیــچ در پیچ شــده/ عمرم در 

اینجا بر باد شده.
پدر: خار غفلت می نشانی در ریاض دل چرا/ می نمایی 
چشــم حق بین را ره باطل چرا/ غربت  صحرای امکانت 
دو روزی بیــش نیســت/ از وطــن یکباره  گشــتی این قدر 

غافل چرا.
پسر: ای پدر من در این کشور، گه می گردم بر آتش هجر 
کباب/ گه ســر گــردان بحر غــم همچو حبــاب/ القصه 
چو خار و خس درین دیر خراب/ گه بر ســر آتشــم گهی 

بر سر آب.
پدر در حالی که، چشــم پوشــیده لب فروبســته/ نفس 
از حرف و صوت بگسســته/ پا به دامن کشــیده ســر در 
جیب/ دســت برده به غبغب پســرش/ تا کنــد یک دو 

بوسه از شکرش
و می گوید:همچو آن مرغی که در فصل خزان/ لرزد از باد 
سحر در آشــیان/ تا کجا این خوف و وسواس و هراس/ 
اندر این کشور مقام خود شناس/ این چمن دارد بسی 

و اینترنت
ادامه از صفحه ۱۹

سال زنان

چگونه به عنوان یک فریلنسر 
راه را از چــــاه بـشنــــاسیــد؟

انتشارات
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شاخ بلند/ بر نگون شاخ آشیان خود مبند/ نغمه داری 
در گلو ای بی خبر/ جنس خود بشناس و با زاغان مپر/ 
اندرون توست سیل بی پناه/ پیش او کوه گران مانند کاه.
پســر: خواســتم احوال دل خویش گویم با شــما/ لیکن 

بی خبر می بینم شما را از اوضاع و احوال.
پدر در حالی که لبخندی تلخ بر لــب دارد، می گوید:بس 
که از ساز ضعیفی ها خبر داریم ما/ چنگ می گردیم اگر 

یک ناله برداریم ما.
پسر: می روم تا/ از این ظلمات غم یابم رهایی/ به چشم 

خویش ببینم روشنایی
پــدر ســری تــکان می دهــد و بــا خــود می گویــد: فغــان 
کاین نوخطــان ســاده لوح از مشــق بی باکی/ بــه آب تیغ 

می شویند خط عنبرافشان را.
پسر: وقت است کنون که خیزم از پیش/ زایل کنم از تو 
زحمت خویش/ شرح این هجران و این خون جگر/ این 
زمان بگذار تــا وقت دگر/ زیــرا که بعضــی از خوانندگان 

کارنگ را/ گوش بر چنگ است و دل در چنگ نیست.
پدر ضمن قبول پیشنهاد پســر می گوید: ما هم گل روی 
خواننــدگان کارنگ کــه همه هســتند یک رنــگ و به دور 
از مردمان صــد رنگ، در رفتــن نکنیم درنگ کــه از قدیم 
گفته اند توقف بیجاست کار مردمان الدنگ و امیدواریم 
کارنگیــان نرونــد فرنــگ، مگــر بــرای آوردن ســوغات های 

قشنگ.
این بگفت و برفت و نمایشنامه نیمه تمام ماند.

  
خب؛ از آنجا که ماهنامــه کارنگ هنــوز مجهز به پخش 
صدا نشــده، لاجرم ایــن دو نمایشــنامه را نوشــتیم با دو 
سبک متفاوت بلکه حال و هوای سرتان عوض شده باشد 

و حالا برمی گردیم به دنباله بحث.
بلــه، دوســتان فرهیختــه مــا جوابی بــر علــت بداخلاقی 
عزیزان ما هنگام مهاجرت نداشته و اگر داشتند، نگفتند 
لذا مجدد منزوی شده تا اندیشه کنیم. این بار دوران انزوا 
به درازا کشید اما نه تنها پاسخ این سؤالات بلکه راه رفع 

آنها نیز کشف شد.
به نظر این حقیر فقیر مشکل اصلی در سیستم آموزشی 
ما به خصوص در دانشگاه هاست. عده ای از دانشجویان 
را که از نظــر هوش و اســتعداد و دانــش برترند بــا برگزاری 
مســابقاتی انتخاب می کننــد. ایــن برگزیدگان اگــر مدال 
المپیــاد یــا مقامــات بــالای کنکــور را به دســت آورنــد، در 
عنفوان جوانی به آمریــکا و اروپا می روند یا می برندشــان 
و در غیر این صورت وارد دانشگاه شــده، چنانچه در دوره 
دانشگاهی مقام برتری بین دیگران کسب کنند، عازم اروپا 
و آمریکا می شوند و اگر دانشگاه را گذرانده، مقامی بالایی 
کسب نکنند، به اســتخدام شــرکت های ایرانی درآمده تا 
با دریافت حقوق و در اختیــار گرفتن تجربه و امکانات آن 
شرکت، مدتی کار آموزی کرده و وقتی کاربلد شدند، عازم 
آمریکا و اروپا شوند. ناگفته نماند ما هم بیکار ننشسته، 

در نبود آنها شعار مرگ بر آمریکا سر می دهیم.
بله، همان طور که ملاحظه می فرمایید بالاخره عازم اروپا 
و آمریکا می شوند. البته ما هم برای آنها آرزوی موفقیت 
داریــم و توقعی نداریــم که دســت بوس پدر و مــادر خود 
باشند یا از اســاتید خود که به آنها علم و کار یاد داده اند 
تشکری کنند. فقط استدعا داریم در موقع رفتن این همه 
اخ و تــف بــه مــا نکننــد، این همــه اه اه پیف پیــف نکنند، 
این همه تحقیــر نکنند؛ ولی ایــن خواهش های ما عملی 

نخواهد شد، مگر فکری کنیم. 
با مروری بر آنچه گذشت، این سؤال پیش می آید که چرا 
وقتی فارغ التحصیلان دانشگاه ها در اختیار شرکت های 
آمریکایــی و اروپایــی و خارجــی قــرار می گیرنــد، هزینــه 

تحصیل آنها باید از مالیات مردم تأمین شود؟
به قول معروف هــر که اســتفاده اش را می برد، هزینه اش 
را هــم بدهــد. شــاید بگوییــد بــه علــت نداشــتن رابطــه، 
دانشــگاه های مــا نمی توانند بــا آنهــا قــرارداد ببندند که 
در جــواب می گوییــم آن کس که قصــد مهاجــرت دارد و 

حقوق دلاری دریافت می کند، لطف فرموده شهریه های 
ســال های تحصیلــش را نیــز دلاری پرداخــت کنــد و از 
کمپانــی کــه بــه اســتخدامش درمی آیــد، آن را دریافــت 
نمایــد. و اگــر چنین شــود، فواید بســیاری بــر آن مترتب 

است.
اولاً اساتید محترم حقوق شان دلاری شده و برای کسب 
درآمد بیشتر مجبور نیســتند قراردادهای متعدد امضا 
کرده، خود را گرفتار کنند و فرصت بیشتری برای تحقیق 

و توسعه خواهند داشت. 
ثانیاً دانشجویان عزیز که قصد رفتن می کنند، صادقانه 
و ســرافرازانه و با افتخار در اینجــا درس خوانده اند، وجه 
آن را هــم داده اند و به کســی چیزی بدهکار نیســتند که 
مجبور شــوند برای توجیه عذاب وجدان خود یا گل آلود 
کردن آب خود را بــه واماندگی و وادادگــی زده، غوغا به پا 
کنند، به زمین و زمان بد و بیراه بگویند و به جای قدردانی 
از کســانی کــه حقــی بــر گــردن آنهــا دارنــد، تفی بــر کف 
دست شــان انداخته و بــا بلیتی یک طرفه ســوار هواپیما 

شده، بای بای کنان بروند.
ثالثاً دانشــگاه ها به بهانه کمبود بودجه و کســب درآمد 
صدها شرکت به ثبت نمی رسانند که اگر نیرویی به خارج 
نرفت، در داخل هم در اختیار خودشــان باشــد و خدای 
ناکرده به استخدام بخش خصوصی و شرکت ها درنیاید.
و اما اگر فردی پس از اخذ مدرک وارد شرکتی شده، بعد 
از مدتی قصد رفتن کرد، هزینه های دوران کارآموزی خود 
را دلاری پرداخــت کنــد و از شــرکتی که به اســتخدامش 

درمی آید، دریافت کند.
و امــا دولــت محتــرم کــه می بینــد اینهــا می رونــد، نباید 
سیاست پیاز خوردن و چوب خوردن و پول دادن را ادامه 
دهد، چراکــه در صــورت ادامه ایــن روند، شــرکتی ایرانی 
برای انجــام قراردادهایش نخواهد بــود و بالاجبار باید با 
شــرکت های خارجی با قیمتی چند برابر قــرارداد بندد و 
هیچ تضمینــی بر امنیــت اطلاعاتش نخواهد بــود. باید 
با اقدامــی هوشــمندانه و پیشــگیرانه قراردادهایش را با 

شرکت های ایرانی بر مبنای دلار تنظیم کند تا: 
الف- در برابر تلاطم توفان بالا و پایین شــدن قیمت دلار 

شرکت ها متلاشی نشوند. 
ب- شــرکت ها بتواننــد حقــوق کارکنــان خــود را دلاری 
دهند، در نتیجه نه تنها کســی نمی رود بلکه عده ای هم 

که رفته اند، می آیند.
ج- دانشــجویان ممتــاز کــه بــرای کســب درآمــد دلاری 
بــه خــارج می رونــد، در ایــران بماننــد و خلاصــه ســیل 
سفارش های خارجی به ایران سرازیر شود و نه تنها ارز به 
کشور می آوریم، بلکه بســیاری از عزیزان از دست رفته را 

نیز می آوریم و دهان یاوه گویان را می بندیم.
 واقعاً اگر دولتی از صمیم قلب به شــعار مرگ بر آمریکا 
اعتقــاد داشــت، چنیــن می کــرد. اینکــه در اوج جنایات 
و ظلــم آنها کــه یــک نمونــه اش تحریــم ظالمانه اســت و 
بی شرمانه آن را اعلام می کنند، ما سخت در تلاش باشیم 
که با مال مردم نیاز منابع انسانی آنها را که از مهم ترین 
نیازهای آنهاست، تأمین کنیم و جگر گوشه های ما چون 
خونی حیات بخــش وارد رگ های اقتصادی آنها شــده و 
رنج دوری پــدر و مادر و عزیزان شــان را تحمــل کنند؛ این 

رویه مرگ بر آمریکا نیست.
تا اینجا که می نوشتم، چهره های زیبای شما را می دیدم 
که با عصبانیت قصد جدا کردن سر مبارک ما را داشتید 
و چــون نمی توانســتید، موجبــات تفریــح و شــادی مــا 
می شــدید، ولی به اینجا که رســید: وجودم گشت از این 
درماندگی پســت. و صد البته دلخوشــیم کــه: او گیرد از 

کرم درمانده را دست.
و این اشعار را زمزمه کردم که:
مگر بشکست نای مطرب پیر
که بر می نارد امشب ناله زیر

مگر شد بسته مرغ صبح در دام
که بانگی درنمی آرد بهنگام

�شریه رمزارز از رســانه های ز�رمجموعه کارخانه نوآوری 
رســانه راه کار شــماره جدید خود را م��شــر کرد. شــماره 
جدیــد رمــزارز  �رونــده و�ــژه ای �ــرای موضــوع ان اف تی و 
کسب وکارهای مر�بط با آن در ا�ران و جهان دارد. رمزارز 
۴۲ در گفت وگو با مد�ران و کار�ناسان صرافی های 
رمــزارزی داخلــی بــه مهم تر�ــن مســائل و چالش هــای 
ا�ــن اکو���ــتم کســب وکاری �رداختــه اســت.

رمـــــــزارز شـــــــماره ۴۲ در ۶۸ صفحـــــــه 
م��شــــــــر شـــده و از طریـــــــق ســـایت
 r a m z a r z . k a r a n a g w e e k l y . i r
یـــا فروشـــگاه راه �رداخت قا�ـــل تهیه 
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رمزارز٤٢
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بازی سازی
G A M E

گفت و گو با سروش شهبازی، هم بنیان گذار بلوط گیمز؛ 
او معتقد است سرمایه گذاران، به خصوص صندوق های 

دولتی که می توانند سرمایه های بیشتری را وارد این 
ً اطلاعی درباره این حوزه ندارند صنعت کنند، اصلا

مسئولان حتی 
نمی دانند صنعت 

بازی سازی چیست 

۳.۱ میلیــارد نفر در جهــان بخشــی از اوقات خــود را صرف 
بازی هــای کامپیوتــری می کننــد. شــاید همیــن آمــار کوتــاه 
نشان دهنده بازار بسیار بزرگ صنعت بازی در جهان باشد 
که در ســال های اخیــر توجه بســیاری از کشــورها را به خود 
جلب کرده است. فعالان صنعت بازی  در ایران اما با وجود 
بیــش از ۳۶ میلیون »گیمر« ایرانی و ســبقه ای ۲۰ ســاله در 
امر بازی ســازی همراه با حضوری قابل قبــول در عرصه های 
جهانــی، بی اطلاعــی دولتمــردان از اهمیــت صنعــت بازی 
و فقــدان ســرمایه گذاری مؤثــر برای توســعه ایــن صنعت را 
از چالش هــای اصلی خــود می داننــد. مهاجــرت تبدیل به 

امری رایج میان بازی سازان ایرانی شده و این در حالی است 
که کشــورهای همســایه مانند ترکیه، امــارات، قطــر و اخیراً 
عربستان از برنامه های خود برای حضوری قدرتمند در زمینه 

بازی های ویدئویی خبر می دهند.

صنعت بازی سازی در ایران چه مسیری را 
پشت سر گذاشــته و چه جایگاهی در سطح جهان 

دارد؟
بازی سازی در ایران سابقه ای ۲۰ساله دارد و حدوداً از اوایل 
دهه ۸۰ شمسی بود که افرادی شــروع به ساخت بازی های 

مدیرانهمعلاوهبرنیروهایکار
درحالمهاجرتهستند

POINTOFVIEWدیدگاه

 هر کســی که یک ســرگرمی را دوســت 
داشته باشد، احتمالاً به این فکر می کند 
که خودش هم چیزی شــبیه آن بســازد؛ شــبیه 
افرادی که اهل کتاب خواندن هســتند و دوست 
دارند روزی خودشان یک نویسنده شوند. قصه 
بازی ســازی در ایــران از همین جــا شــروع شــد و 
افرادی که درگیر کامپیوتر و بازی های آن بودند، در 
اوایل دهه ۸۰ تصمیم به ســاختن بازی  گرفتند. 
در این دهه استودیوهای محدودی شکل گرفتند 
که همکاری هایی نیز با بخش های فرهنگی مانند 
کانون پرورش فکری و تبیان داشتند. کم کم بنیاد 
ملی بازی های کامپیوتری به منظور 
سامان دهی به صنعت بازی داخل 
کشــور تشــکیل شــد و شــاهد 
برگــزاری نمایشــگاه های صنعــت 

»گیم« در داخل کشور بودیم. 

 صنعــت بــازی به مــرور 
توســعه یافــت، تعــداد 
و  شــد  بیشــتر  اســتودیوها 
مجموعه ها شروع به رشد کردند؛ 
ســرمایه گذاری هایی هم از ســوی 
بخش های دولتی و غیردولتی انجام شد. به مرور 
بازی های PC بازار خــود را پیدا کردنــد و با آمدن 
گوشی های هوشمند ســمت و سوی بازار عوض 
شــد. اســتودیوها در زمینــه بازی هــای گوشــی 
توانستند مخاطبان بیشــتری جذب کنند و در 
نتیجه درآمدهای بیشــتری داشــته باشند. این 
صنعــت تــلاش کــرده روی پای خــود بایســتد و 
به صورت مستقل کار کند؛ به همین منظور، در 
ادامــه اســتودیوها گرایش به ســاخت بازی های 
صادرات محــور پیــدا کردنــد و از چهارچــوب 
مخاطبان داخلی فراتر رفتند، اما در این مســیر 
همیشه موانعی وجود داشته و امروز فکر می کنم 

که این موانع بیشتر هم شده اند. 

 ایران در کشــورهای منطقــه خیلی زود 
بازی سازی را شروع کرد. شروع این کار با 
بخش خصوصی بــود، اما حمایت هایــی نیز در 
سال های قبل از سوی بخش دولتی متوجه این 
صنعت بود. برای مثــال کانون پــرورش فکری از 
برخی ایده هــا حمایت می کــرد و همچنین یک 
بازی تحسین شده به نام »مبارزه در خلیج عدن« 
که یکی از اولین بازی های تیراندازی ایرانی بود، با 
ســرمایه گذاری ارتــش ســاخته شــد. ایــن 
ســرمایه گذاری ها یک سیاست جامع در کشور 
نبــود و هــر نهــادی به صــورت جداگانــه از برخی 
پروژه ها حمایــت می کرد. در این میان یکســری 
سیاســت گذاری های مــوازی وجــود داشــت و 
نهادهــای مختلفی خــود را متولی این شــکل از 
محصولات سرگرم کننده می دانستند. در نهایت 
به خاطــر همیــن موازی کاری هــا حمایت بخش 

دولتی از صنعت بازی تقریباً از بین رفت. شاید 
برخــی حمایت هــا به صــورت محــدود از برخــی 
پروژه هــای خــاص وجود داشــته باشــد، امــا این 
حمایت هــا بــا ســرمایه گذاری هایی کــه در 
کشورهای همسایه در حال رخ دادن است، قابل 

مقایسه نیست. 

 ما یکی از کشورهای برتر منطقه در حوزه 
بازی سازی هستیم و این موقعیت که با 
تلاش بخش خصوصی به دست آمده، در حال 
از دست رفتن است. در حال حاضر کشور ترکیه 
به طرز چشم گیری در این زمینه رشد کرده است. 
در کشــور امارات هم شــاهد اتفاقــات جالبی در 
حــوزه بــازی هســتیم. ایــن روزهــا هــم کــه خبــر 
ســرمایه گذاری عربســتان را در ایــن حــوزه 
می شــنویم. مســئولان باید بــا دیدن ایــن اخبار 
چــه  منطقــه  در  کــه  شــوند  متوجــه 
ســرمایه گذاری هایی در حــوزه بــازی در حــال 
رخ دادن است و چه اندازه شغل ایجاد می شود.

 یکی از مســائلی که در ســال های اخیر 
صنعت بــازی داخل را تحــت تأثیر قرار 
داده، موضوع مهاجرت است. تحریم های بانکی، 
نرم افــزاری و همچنیــن فیلترینــگ اینترنــت در 
داخل از عواملی هســتند که افراد فعــال در این 
حــوزه را مجبــور بــه مهاجــرت می کننــد. عــدم 
حمایــت و همچنیــن ســنگ اندازی در مســیر 
فعالان این عرصه از دیگر مسائلی است که روند 
مهاجرت را تشدید می کند. اگر در گذشته شاهد 
مهاجرت نیروهای کار بوده ایم، امروز مدیران هم 

در حال رفتن از ایران هستند.

 در ســوی دیگــر ماجــرا، کشــورهای 
ضعیف و قوی و دور و نزدیک در حال 
سرمایه گذاری در این بخش هستند. دولت ها 
وقتــی می بیننــد صنعــت اول کشــوری ماننــد 
انگلیس با آن ســابقه ای کــه دارد، بازی ســازی 
است، متوجه اهمیت این بازار می شوند. وقتی 
صنعتی با این ســرعت در جهان توســعه پیدا 
می کند، به نیروی انسانی بیشتری نیاز خواهد 
داشت. وقتی نیروی انسانی در داخل کشور ما 
شــرایط کار مناســبی نــدارد و خــارج از ایــران 
اســتودیوهای کوچــک تــا بــزرگ خواهــان 
استخدام او هستند، سرعت و حجم مهاجرت 
افزایش می یابــد. در حال حاضر نیمــی از تیم 
شــرکت مــا مهاجــرت کرده انــد. اگر تا ۱۰ ســال 
پیش فقط افراد متخصص از کشور می رفتند، 
امروز شاهدیم افرادی که به عنوان کارآموز با ما 
همکاری داشــتند هــم بعد از شــش الی هفت 
ماه می توانند در یک اســتودیو خوب در خارج 
از کشور مشــغول شــوند و در نتیجه مهاجرت 

می کنند. 
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بازی سازی
G A M E

داخلی کردند که برای آن زمان کارهای باکیفیتی محســوب 
می شــوند؛  در اینجا می توانــم از افرادی باســابقه مانند پویا 
دادگر و امیرحسین فصیحی نام ببرم. امیرحسین فصیحی 
اخیراً هم یک بازی به نام »فرزندان مورتا« منتشــر کرده  که 
اتفاقات خوبی در ســطح جهان بــرای آن افتــاد و حدود یک 
میلیون بــار دانلود شــد. در ادامه بــا توجه به فضایــی که در 
کافه بــازار برای فعــالان ایــن صنعت به وجــود آمــد و امکان 
درآمد ســازی از بازی هــا برای شــرکت ها و توســعه دهندگان 
بازی های موبایلــی فراهــم شــد، در ســال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ 
شاهد توسعه شرکت های بازی سازی گوشی های هوشمند 
در ایران بودیم. این شرکت ها هم توانستند در زمینه داخلی 
و خارجی کارهای موفقی ارائه دهند. از نظــر رزومه و دانش 
تا آنجا که به بخش خصوصی مربوط می شــود، ما اتفاقات 

خوبی را در داخل و خارج از کشور داشتیم و داریم.

 برای توسعه این صنعت و رساندن آن به 
جایگاهــی بهتــر چــه چالش هایــی پیــش روی 

بازی سازان قرار دارد؟
یکــی از چالش هــای صنعــت بازی ســازی در ایــران جــذب 
ســرمایه اســت. وقتــی وارد بحث هــای جــذب ســرمایه 
به خصــوص  ســرمایه گذاران،  متأســفانه  می شــویم، 
صندوق هــای دولتی کــه می توانند ســرمایه های بیشــتری 
را وارد ایــن صنعت کننــد، اصــلاً اطلاعی دربــاره این حوزه 
ندارنــد. ایــن معضــل در ایــران وجــود دارد کــه نه تنهــا بــه 
صنعت بازی سازی بها داده نمی شود، بلکه حتی مسئولان 
نمی داننــد کــه ایــن صنعت چیســت؛ حتــی ما شــاهدیم 

کــه در برنامه هــای مختلــف 
صداوســیما و ســایر رســانه ها 
علیــه بازی هــای کامپیوتــری بد 
می گویند؛ اینکه بچه های شما 
نبایــد بــه ســمت ایــن بازی هــا 
برونــد، بازی هــای کامپیوتــری 
بچه هــا را خشــن می کنــد و... . 
در فضــای کشــور مــا، در وهلــه 
اول بازی سازی را کار نمی دانند 
و در وهله دوم اصــلاً نمی دانند 
بازی ســازی  صنعــت  کــه 
چیست؟ سرمایه گذاران بخش 
خصوصی هم معمولاً به خاطر 
شرایط اقتصادی کشور ترجیح 
می دهنــد ســرمایه خــود را بــه 

بازارهایی کم ریسک تر مانند طلا، ارز و مسکن ببرند.

 اخبار زیــادی از مهاجــرت نیروهای کار، 
به ویژه در زمینه های مرتبط با فناوری های دیجیتال 
می شــنویم، آیــا صنعــت بازی ســازی نیــز متأثــر از 

جریان مهاجرت های چند سال اخیر بوده است؟
در حــال حاضــر مهاجــرت امــر رایجــی میــان افــراد فعــال 
در حــوزه بازی ســازی اســت. مــا نمونه هــای زیــادی داریــم 
کــه بازی ســازان بــا رزومه هــای نه چنــدان قــوی به راحتــی 
توانســته اند مهاجــرت کننــد. مــا از لحــاظ دانــش، منابع 
انســانی و کیفیت ســاخت بازی در ســطح جهانی شرایط 
خوبی داریم، امــا متأســفانه ســرمایه گذاری در این زمینه 
وجــود نــدارد. شــما اگــر نگاهــی بــه فضــای شــرکت های 
دانش بنیــان بیندازیــد، تعــداد شــرکت های دانش بنیــان 
باکیفیت در حیطه صنعت بازی بسیار اندک هستند، زیرا 
حتی در این ســطوح هم اطلاعــات و داورانی وجــود ندارند 
که بتوانند شــرکت های این حوزه را وارد حوزه دانش بنیان 

کنند. 

 آیا آماری از افراد یا شرکت های صنعت 
بازی  که اخیراً مهاجرت کرده اند، دارید؟

از شرکت خود ما تاکنون دو نفر مهاجرت کرده اند و طبق 
آماری کــه از ســایر بچه هــای ایــن صنعــت دارم، آنها هم 

در شــرکت های خود همین مشــکل را دارند. بازی ســازی 
کار جذابی اســت و در خارج از کشــور هم بازار کار خوبی 
دارد. بچه هایــی که در ایــن حوزه فعال هســتند به راحتی 
می تواننــد درخواســت کار بدهنــد و بــا اســتخدام در 
شــرکت های خارجی بــا شــرایطی به مراتب بهتــر از آنچه 
در ایران وجــود دارد، مهاجرت کنند. بــه لحاظ اقتصادی 
حقوقی که یک فــرد می تواند آن ســوی آب دریافت کند، 
حــدود ۲۰ الــی ۵۰ برابــر دســتمزدی اســت کــه در ایــران 
می گیرد. برای کســی کــه وارد این شــغل شــده و به دنبال 
کســب درآمد باشد، بســیار به صرفه اســت که مهاجرت 
کند و افراد زیادی هم این کار را انجام می دهند. با افزایش 
مهاجرت افــراد متخصــص، صنعت بــازی ایران آســیب 

می بیند.

 دلیــل روی آوردن برخی کشــورها مانند 
عربســتان به ســرمایه گذاری در حیطــه بازی های 

کامپیوتری چیست؟
صنعت بازی در جهان مانند صنایع دیگر در حوزه آی تی، 
اپلیکیشــن ها، ســایت ها و... نیســت کــه فقــط مختــص 
یک کشــور، زبــان و کار خاصی باشــد. بازی چیزی اســت 
که کل جهان می تواند بــا آن ارتباط برقرار کنــد و صادرات 
در ایــن حــوزه به راحتــی امکان پذیــر اســت. شــما کافــی 
اســت یک بازی باکیفیت بســازید تــا افراد از کشــورهای 
مختلف جهــان از آن اســتفاده کننــد.  اینهــا موضوعاتی 
اســت کــه بایــد بــه آن اهمیــت داده شــود. همان طــور که 
عربســتان اهمیت ایــن موضــوع را فهمیده و پیــش از آن 
هم همســایه دیگرمان، امارات 
متحــده چنــد میلیــون دلار در 
این زمینه ســرمایه گذاری کرده 
است. کشورهایی مانند فنلاند 
و لهســتان کــه بــر خــلاف ایران 
محصولات صادراتی آنچنانی 
ندارنــد، در زمینــه بازی ســازی 
فعالیت چشــم گیری داشــته و 
توانســته اند این صنعــت را به 
یکی از منابع مهم درآمدی خود 
تبدیــل کننــد؛ در حــال حاضر 
صنعت بازی فنلاند و لهستان 
توانســته نســبت بــه بســیاری 
از دیگــر صنایــع ایــن کشــورها 

درآمد بیشتری کسب کند.

 آیــا صنعــت بــازی عــلاوه بــر مســائل 
اقتصادی در زمینه هــای دیگر ماننــد فرهنگ هم 

می تواند اثرگذار باشد؟
بله همین طور اســت. اخیراً یک بازی ساخته شده به نام 
»روح توشــیما« که در آن به فرهنگ ســامورایی در کشور 
ژاپن می پــردازد. یا در کشــور لهســتان یک بازی منتشــر 
شــد که بر اســاس اتفاقاتی اســت کــه برای جنــگ زدگان 
لهستانی پیش آمده است. این بازی با اقبال گسترده ای 
در جهان مواجه شد. ما در ایران یک فرهنگ غنی داریم 
که می توان در زمینه بازی روی آن کارهای بســیاری انجام 
داد. امــا ایــن کار بــه ســرمایه گذار نیــاز دارد؛ رونــد تولیــد 
بازی ها هزینه بر است و این طور نیست که بتوان به راحتی 
یک بازی ساخت و در آن به مسائل فرهنگی هم پرداخت. 
البتــه در ایــران نمونه هایــی از بازی هایــی بــا زمینه هــای 
فرهنگی ساخته شده است. برای مثال اخیراً بازی »قصه 
بیستون« که به  گونه ای داستان »شیرین و فرهاد« در آن 
مطرح شده، توانسته با جذابیت هایی که دارد، در عرصه 
جهانی هــم موفق باشــد. اما همچنــان در حــوزه فرهنگ 
ایرانی که می تواند معرف ما در جهان باشد، کارهای زیادی 
می توان انجام داد؛ مباحث زیادی هم برای این کار مطرح 
شــده، اما ســرمایه گذاران چندان حاضر به ریسک کردن 

در این فضا نیستند. 

عربستان سعودی در پی تنوع بخشی به اقتصاد خود ۳۸ میلیون 
دلار روی بازی های ویدئویی سرمایه گذاری می کند

عربستانمیخواهدبههاببازیهایجهانتبدیلشود
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مدت هاســت که عربســتان ســعودی به دنبال 
تنوع بخشی به اقتصاد خود و کاهش وابستگی 
به نفــت اســت. ایــن کشــور تــلاش می کنــد تا 
بــا ســرمایه گذاری روی بخش هــای مختلــف، 
اقتصــاد خــود را توســعه بخشــد. بــر کســی 
پوشیده نیست که در سال های اخیر این کشور 
روی بخش نوآوری و فناوری سرمایه گذاری های 
زیادی کرده اســت. یکــی از بخش هایی هم که 
این کشور به آن علاقه بســیاری دارد، صنعت 

بازی های آنلاین است.
بــر اســاس گــزارش بلومبــرگ، عربســتان 
قصــد دارد جهــت متنوع ســازی اقتصــادش، 
۳۸ میلیــون دلار روی بازی هــای ویدئویــی 
ســرمایه گذاری کنــد و تــا ســال ۲۰۳۰ بــه 
بزرگ ترین هاب صنعت بازی تبدیل شــود. در 
این راســتا سیاســت گذاران عربســتان، سهام 
خــود را در نینتنــدو بــه ۸.۳ درصــد افزایــش 
دادند و به بزرگ ترین سهام دار خارجی در این 
شــرکت تبدیــل شــدند. لازم بــه ذکر اســت که 
نینتندو یک شــرکت ژاپنی بازی های ویدئویی 
چندملیتی اســت که دفتر مرکزی آن در کیوتو 

قرار دارد.
دولت عربســتان با شــتاب در حــال حرکت به 
 سوی دنیای بازی هاست و می خواهد جای پای 
خود را حســابی در این صنعت محکم کند. او 
ســرمایه هنگفتی را از صندوق ســرمایه گذاری 
عمومی خود وارد این صنعت کرده و قصد دارد 
اقتصاد خود را بــه دور از نفت و انرژی بســازد. 
عربســتان با این اقدامــات به بازیگــر بزرگی در 
بازار ۱۸۴ میلیــارد دلاری صنعت بــازی تبدیل 

خواهد شد.
عربســتان ســعودی پیــش از ایــن بــه دنیــای 
ورزش هــای الکترونیکــی وارد شــده بــود، 
امــا در ایــن صنعــت بــا چالش هایــی روبــه رو 
گــروپ گیمینــگ  ســاوی  اســت.   شــده 

)Savvy Gaming Group(،  شــرکت ســازنده 
بــازی و ورزش هــای الکترونیکــی اســت کــه 
زیرمجموعه صنــدوق ســرمایه گذاری عمومی 
عربستان محســوب می شــود. »برایان وارد«، 
مدیر اجرایی ساوی می گوید: »در حال حاضر 
ما بیشتر یک شــرکت ورزش های الکترونیکی 

هستیم تا یک شرکت بازی، اما قصد داریم در 
سال پیش رو بیشتر روی انتشار و توسعه بازی 
تمرکز کنیم. ما قصد داریم از این سرمایه برای 
همکاری بیشتر با شرکت های دیگر و توسعه و 
ورود به کشورهای دیگر در خاورمیانه و شمال 

آفریقا استفاده کنیم.«
بــا اینکــه صنعــت بــازی بــازار شــلوغی دارد، 
امــا به نظــر نمی رســد کــه ایــن موضــوع جلوی 
جاه طلبی هــای ســاوی را بگیــرد. البتــه در 
چــون  بزرگــی  شــرکت های  کــه  وضعیتــی 
الکترونیک آرتــز در حال تعدیل نیروهایشــان 
هســتند، فرصــت خوبــی بــرای پیشــتازی 
بازیگــران دیگــر از جملــه ســاوی فراهــم شــده 
است. عربستان ســرمایه گذاری های هنگفتی 
در شــرکت های بــزرگ بــازی ماننــد نینتنــدو، 
تنســنت هلدینــگ و اکتیویــژن بلیــزارد انجام 
داده و با افزایش سهام نینتندو به ۸.۳ درصد 
در ماه فوریه توانست بزرگ ترین سهام دار این 

شرکت شود.
هــدف نهایی ســاوی ایــن اســت که عربســتان 
ســعودی را تــا ســال ۲۰۳۰ بــه هــاب بازی هــای 
جهان تبدیل کند. این شرکت در راستای هدف 
خود دست به خرید استودیوها و ناشران بازی 
در سطح بین الملل زده است. برای مثال ساوی 
در سپتامبر ۲۰۲۲ اعلام کرد که می خواهد با ۱۳ 

میلیارد دلار یک ناشر بازی را خریداری کند. 
در زمــان حاضــر عربســتان ســعودی جایــگاه 
مهمــی در صنعت بــازی دنیا نــدارد، اما رشــد 
تعداد گیمرهــای این کشــور بــه »وارد« انگیزه 
می دهد تــا تحولی در جایگاه عربســتان ایجاد 
کنــد. »وارد« قبــلاً در شــرکت های الکترونیک 
آرتز، اکتیویــژن و مایکروســافت کار کرده، پس 
خوب می داند چگونه غوغا به پا کند و صنعت 

بازی در عربستان را تکان دهد.
بر اساس گزارش نیکو پارتنرز تقریباً ۲۱ میلیون 
گیمــر در عربســتان وجــود دارد کــه ۵۸ درصد 
جمعیت این کشور را تشکیل می دهند. انتظار 
می رود بازار بازی در غرب آسیا و شمال آفریقا 
تــا ســال ۲۰۲۶ بــا رشــد ۵۶ درصــدی بــه ۲.۷۹ 
میلیارد دلار برسد که در نهایت این مسئله به 

سود عربستان نیز خواهد بود.

 بچه هایی که در این 
حوزه فعال هستند 
به راحتی می توانند 

درخواست کار بدهند 
و با استخدام در 

شرکت های خارجی با 
شرایطی به مراتب بهتر 
از آنچه در ایران وجود 

دارد، مهاجرت کنند



شــــــــــــــمــــــــــــــاره 91
27 فــــــــروردین 1402
ســــــــــــــــــــــــــــــال سوم

KARANG

24

اخیــراً خرده فروش آنلایــن لبــاس، ریوولــو )Revolve(، به 
مناسبت بیستمین سالگردش سه بیلبورد در سطح شهر 
نصب کرده که با بیلبوردهای قبلی اش متفاوت هســتند. 
چیزی کــه ایــن بیلبوردهــا را خــاص و متمایــز می کند این 
اســت که با اســتفاده از ابزارهــای هوش مصنوعــی تولید 
شــده اند. ایــن بیلبوردهــا هنــر دســت »ســارا ســاریک«، 
مدیر خدمات خــلاق ریوولو و آژانس میســون متا اســت. 
در ایــن بیلبوردها لباس هایی که توســط هــوش مصنوعی 
طراحی شــده اند، بــه نمایــش گذاشــته می شــوند و مــردم 

می توانند آنها را خریداری کنند.
به لطف انفجار هوش مصنوعی مولد، هر کسی می تواند 
تنهــا بــا تایپ یــک فرمــان، یک اثــر هنــری خلق کنــد. اما 
بســیاری از کســانی کــه در حــوزه تبلیغــات کار می کننــد، 
هنوز نتوانسته اند به قابلیت های این ابزار در کار خود پی 
ببرند و هنوز در حال بررسی آنها هستند، زیرا استفاده از 
هوش مصنوعی مولــد برای ایجاد تصاویــر باکیفیت برای 
تبلیغات، به ویژه بــرای بیلبورد، چالش بزرگی اســت، زیرا 

نتیجه نهایی مشخص نیست.
تیم میســون متا، یک تیم دونفره اســت که نیما عباسی، 

بنیان گذار و شــریک و »ســیریل فویرت«، مدیر خلاقیت 
آن هســتند. این تیــم با اســتفاده از یکســری ابــزار هوش 
مصنوعــی مولــد ماننــد میدجورنــی و اســتیبل دیفیــوژن 
رویکــرد و فرایندهــای جدیــدی را در کار خــود گســترش 
داده انــد. فویــرت از ایــن فراینــد بــرای ســاخت تصاویــر 
باکیفیــت بــرای ســه بیلبــورد مذکــور و همین طــور شــش 
پوســتر دیگــر بــه مناســبت بیســتمین ســالگرد ریوولــو 

استفاده کرده است.
فویرت در مــورد ابزارهای هوش مصنوعی که بــه کار برده،  
می گویــد: »میدجورنــی تصاویــر چشــم گیرتری تولیــد 
می کند، اما اســتیبل دیفیوژن کنترل بســیار بیشــتری بر 
موقعیت مدل، نورپردازی و همچنین ترکیب نهایی دارد.« 
فویــرت از مدل هــای موفقی که توســط اســتیبل دیفیوژن 
ســاخته شــده بــود، اســتفاده کــرد تــا هنــر را در تبلیغات 
بیلبوردی بهبود بخشــد. برای مثــال، او از افزونه ای به نام 
کنترل نت اســتفاده کــرد تا بــه هنرمنــدان اجــازه دهد در 
تصاویــر ایجادشــده توســط هــوش مصنوعــی، تغییراتی 
ایجاد کنند. هنرمندان می توانند با استفاده از این افزونه 
مکان اجسام، حالت چهره ها و حتی نور را تغییر دهند. به 

گفته فویرت می توان به این فناوری فرمان هایی داد و از آن 
خواست برای مثال به تن فرد در تصویر یک کت بپوشاند.

عــلاوه بــر ایــن فویــرت بــا اســتفاده از »هــوش مصنوعــی 
افزایش مقیاس«، تصاویر بیلبــورد را به تکه های کوچکی 
تبدیل می کنــد که هر کــدام از ایــن تکه ها وقتی بــه اندازه 

بیلبورد بزرگ می شوند، کیفیت خود را حفظ می کنند.
فویرت می افزاید که استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی 
مولد باعث صرفه جویی هم در زمان و هم در هزینه شــد. 
طراحــی ایــن بیلبوردها فقط ســه هفتــه طول کشــید، در 
حالی کــه این کار بــا برنامه هــای دیگر ممکن اســت ماه ها 

به طول بینجامد.
»مایــکل منتــه«، یکــی از بنیان گــذاران و مدیرعامــل 
شــرکت ریوولو با تخصیص بودجه بــه بیلبوردهای هوش 
مصنوعــی مخالــف بــود، امــا اذعــان می کنــد ایــن بودجه 
بــا هزینه هایــی کــه شــرکت در گذشــته بــرای کمپین های 
تبلیغاتی صــرف می کرد، برابــری می کند. منتــه می گوید: 
»ما برای صرفه جویی در هزینه هایمان برنامه هایی داریم، 
اما می خواهیم برای اطمینــان از کیفیت خروجی هایمان 

انرژی و سرمایه کافی در نظر بگیریم.«

بیلبوردهای خاص و متفاوت با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی

 ریوولو اولین بیلبوردهای
هوش مصنوعی خود را می سازد

سه مورد از قابلیت های 
ان اف تی های موسیقی

انافتیهای
موسیقیکجا
بهکارمیآیند؟

صنعــت موســیقی در ســال های اخیــر 
تغییــرات زیــادی بــه خــود دیــده اســت.
غول هــای بزرگــی ماننــد اســپاتیفای، اپل 
و آمــازون بــرای مــدت طولانــی در خــط 
مقدم صنعت پخــش موســیقی بودند و 
توانســتند میلیون هــا مشــتری را به خود 
جذب کننــد. امــا هنرمنــدان همیشــه با 
این پلتفرم ها درگیر بودند. به همین دلیل 
بسیاری از نوازندگان و خوانندگان به وب 
۳.۰ روی آورده انــد و بــا طرفــداران خود به 
شــکل جدیدی تعامــل می کننــد. در این 
شکل جدید از تعامل در بســتر وب ۳.۰، 
طرفداران می توانند با خرید یک ان اف تی 
موسیقی به چیزی شبیه یک سرمایه گذار 

در پروژه تبدیل شوند.

کارت موسیقی مسترکارت
مســترکارت  پرداخــت  غــول 
یــک »ان اف تی موزیــک پــس« در برنامه 
»آرتیست اکسلریتور« راه اندازی کرده که 
دارندگان ان اف تی مزایای خاصی دریافت 
می کننــد. مســترکارت در ایــن اقــدام بــا 
پلی گان شــریک شــده تا کاربــران بتوانند 
ان اف تی هــای موســیقی خــود را راحت تر 

ضرب کنند. 

 آدیــوس دروازه ان اف تی را 
باز می کند

انجمن موسیقی غیرمتمرکز آدیوس اخیراً 
ان اف تی-گیتینگ را به پلتفرم خود اضافه 
کرده اســت. این ویژگی هنرمنــدان را قادر 
می ســازد تا بتوانند فقط به افــراد خاصی 
امکان دسترسی به آهنگ ها و میکس های 
خاص را بدهند. کاربران باید یک کیف پول 
شخص ثالث مانند متاماسک یا فانتوم را 
به کیف پــول آدیوس خود پیونــد دهند تا 

ان اف تی-گیتینگ را فعال کند.

ان اف تی هــای  تبدیــل   
موســیقی بــه فایل هــای 

صوتی
اســپین امپ یــک پلتفــرم جمــع آوری 
ان اف تی های موســیقی اســت که کاربران 
می توانند بــا اســتفاده از آن ان اف تی های 
موسیقی خود را به فایل های صوتی تبدیل 
کننــد. اســپین امپ تمــام ان اف تی هــای 
موسیقی ای را که کاربران در کیف پول های 

کریپتویی خود دارند، نمایش  می دهد.

INRTODUCTIONمعرفی
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آينده
F U T U R E

دکتر »ایزاک کوهان«، یک دانشــمند کامپیوتــر در هاروارد 
و یک پزشک اســت. او اخیراً با دو تن از همکاران خود درایو 
چت جی پی تی را آزمایش کرده اند. هدف آنها از این آزمایش 
پی بردن به نحوه عملکرد جدیدترین مدل هوش مصنوعی 

از OpenAI در یک محیط پزشکی است.
او در مــورد نتایــج آزمایــش خــود در کتــاب »انقــلاب هوش 
مصنوعی در پزشکی« که توسط روزنامه نگار مستقل »کری 
گلدبــرگ« و پیتر، معاون پژوهشــی مایکروســافت نوشــته 
شده، می گوید: »واقعاً حیرت انگیز است. این ابزار نسبت 
به بسیاری از پزشکانی که تابه حال دیده ام، بهتر تشخیص 
می دهد.« نویسندگان این کتاب خاطرنشان کرده اند که نه 
مایکروسافت و نه OpenAI نظارتی بر محتوای کتاب شان 

ندارند.
کوهان در این کتاب می گوید: »چت جی پی تــی۴ که در ماه 
مارس ۲۰۲۳ به صورت غیررایگان منتشــر شد، می تواند به 
بیــش از ۹۰ درصد ســؤالات مجوز پزشــکی ایــالات متحده 
پاسخ دهد. چت جی پی تی۴ بسیار بهتر از مدل های قبلی 
چــت جی پی تــی ای آی، جی پی تــی ۳-، ۳.۵- و حتی برخی 

پزشکان است.
جی پی تی ۴ فقط یــک آزمایش کننده و حقیقت یاب خوب 
نیســت، بلکه یک مترجم عالی هم هســت. این محصول 
می توانــد اطلاعــات مربوط بــه ترخیص یــک بیمار بــه زبان 
پرتغالی را کــه در ایــن کتاب آمــده، ترجمه کنــد و همچنین 
ســخت ترین اصطلاحــات پزشــکی را بــه ســاده ترین روش 
توضیح دهد. در این کتاب نویسندگان با بیان مثال توضیح 
می دهند که چت جی پی تی۴ می تواند پیشنهادهای مفیدی 
به پزشــکان در مورد رفتار و گفتار آنها با بیمــاران ارائه دهد. 
همچنین می توانــد گزارش ها و مقالات طولانــی را بخواند و 

آنها در یک چشم بر هم زدن خلاصه کند.
اگر از چت جی پی تی۴ بپرسید چگونه تمام این کارها را انجام 
می دهد، احتمالاً به شــما خواهــد گفت که تمــام هوش آن 
هنوز »محدود به الگوهای موجود در داده هاست و هنوز درک 
واقعی ندارد«. این دقیقاً چیزی است که چت جی پی تی۴ به 
نویسندگان این کتاب، وقتی از آن پرسیدند که آیا می تواند 
در استدلال علیّ شرکت کند یا خیر، گفته است. اما حتی با 
وجود چنین محدودیت هایی هم این فناوری می تواند نحوه 
تشــخیص پزشــکان را با موفقیت خیره کننــده ای )هرچند 

ناقص( تقلید کند.

 چگونــه چــت جی پی تــی می توانــد 
مانند یک پزشک تشخیص دهد؟

کوهان در ایــن کتاب یــک آزمایش فکــری بالینی 
با چت جی پی تــی۴ انجام می دهد. ایــن آزمایش 
مربوط به نوزادی اســت کــه او چندین ســال قبل 
درمان کرده بود. بــا ارائه جزئیات کلیــدی در مورد 
معاینه این نــوزاد و همچنیــن برخی اطلاعــات از 
سونوگرافی و ســطوح هورمونی، چت جی پی تی۴ 
توانست به درستی بیماری این نوزاد را تشخیص 

دهد. این نوزاد به هیپرپــلازی مادرزادی مبتلا بــود و تقریباً 
از هــر صد هــزار نفر یک نفــر بــه آن مبتلا می شــود. کوهان 
می گوید چت جی پی تی۴ بیماری ای را تشخیص داد که من 
با سال ها مطالعه و تجربه آن را تشخیص داده بودم. کوهان 

هم شگفت زده و هم وحشت زده بود!
او می نویســد: »به زودی میلیون هــا خانواده به ایــن فناوری 
دسترســی خواهنــد داشــت و مــن نگرانــم کــه آیــا می توان 
توصیه هــای چــت جی پی تــی۴ را تضمیــن کــرد؟ آیــا تمــام 

توصیه های این فناوری درست هستند؟«

 چت جی پی تی۴ همیشه درست نمی گوید 
و فاقد ارزش های اخلاقی است

چت جی پی تی۴ همیشه قابل  اعتماد نیســت و کتاب هم 
مملو از نمونه های اشتباه این فناوری است. این اشتباهات 
اغلب نامحسوس هستند و سیستم تمایل دارد که درستی 
آن را ثابت کند، حتی زمانی که به چالش کشــیده شود، اما 
مسئله این است که محاسبه  اشتباه یک عدد می تواند به  
اشــتباهات جدی در تجویز یا تشــخیص منجر شود. چت 
جی پی تی۴ نیز مانند نسخه های قبلی خود 
می تواند دچار »توهم« شــود. ایــن اصطلاح 
وقتــی بــه کار مــی رود کــه هــوش مصنوعــی 
خودش پاسخ ها را می سازد یا از درخواست ها 
سرپیچی می کند. وقتی از نویسندگان کتاب 
در مورد این موضوع ســؤال پرســیدند، چت 
جی پی تــی۴ پاســخ داد: »من قصــد فریب یا 
گمراه کردن کسی را ندارم، اما گاهی اوقات بر 
اســاس داده های ناقص یا نادرســت، اشتباه 
می کنم یا فرضیات اشــتباهی ارائه می دهم. 
همچنین قضاوت بالینی یا مسئولیت اخلاقی یک پزشک 
یا پرستار را ندارم.« نویسندگان می نویسند: »واضح است 
که چت جی پی تی۴ به پزشکان در ذخیره زمان و منابع شان 
کمک می کند. پزشکان می توانند زمان بیشــتری را در کنار 
بیماران خود سپری کنند. ما باید به دنیایی عادت کنیم که 
ماشین ها در آن هوشمند و هوشمندتر می شوند و شاید در 
نهایت در تمام ابعاد از هوش انسانی پیشی بگیرند؛ در آن 

صورت باید ببینیم چگونه جهانی خواهیم داشت.«

یک دانشمند کامپیوتر در هاروارد می گوید نسخه جدید چت جی پی تی نسبت به 
بسیاری از پزشکان بیماری ها را بهتر تشخیص می دهد

چت جی پی تی۴
 انقلابی در پزشکی

REPORTگزارش

درخواست ها برای 
ممنوعیت عمومی در ایالات 

متحده ادامه دارند

تحریمهایتیکتاک
دغدغههایامنیتییا

سینوفوبیا؟

در چهارم آوریل دولت اســترالیا تصمیم 
گرفت تا داشــتن تیک تاک را روی گوشــی 
و تبلت هــای نیروهــای فــدرال ممنــوع 
کند. اســترالیا آخریــن کشــور از اتحادیه  
اطلاعاتی آنگلوســفر )فایو آیز( اســت که 
این ممنوعیت را اجرا می کند. قبل از آن، 
چهار کشور دیگر ایالات متحده، بریتانیا، 
نیوزیلنــد و کانــادا اقدامــات لازم را جهت 
تحریــم تیک تــاک فراهــم آورده بودنــد. 
علاوه بــر این اتحادیــه، تیک تــاک در پنج 
کشور دیگر نیز که عمدتاً در آسیا هستند، 
ممنوع است. البته ممنوعیت تیک تاک 
در این پنج کشور با ممنوعیت آن در فایو 

آیز متفاوت و عمومی است. 
بارزتریــن نمونــه هنــد اســت. در ســال 
۲۰۱۹، دولــت ایــن کشــور به دلیــل نگرانی 
در مورد انتشــار محتوای نامناســب برای 
خردســالان تیک تاک را به صــورت موقت 
ممنــوع کــرد، امــا در ژوئــن ۲۰۲۰، وزارت 
الکترونیک و فنــاوری اطلاعــات هند، ۵۹ 
اپلیکیشــن چینــی از جمله تیک تــاک را 
بــرای جلوگیــری از گســترش نفــوذ چین 
به طور کلی ممنوع کرد. سایر کشورهایی 
که تیک تاک را به صــورت عمومی ممنوع 
کرده اند، افغانستان، ایران و اردن هستند. 
از نظر برخی قانون گذاران ایالات متحده، 
این کشــور باید زودتر این برنامــه را به طور 
کلــی ممنوع کنــد و بــه جمع کشــورهایی 
بپیوندنــد کــه ممنوعیــت عمومــی بــر 
تیک تاک اعمــال کرده اند. برخــی دیگر از 
مقامات معتقدند که واقعاً معلوم نیست 
دولت چین بتواند داده های کاربران غربی را 
استخراج و از آنها استفاده کنند. منتقدان 
ممنوعیت عمومــی تیک تاک اســتدلال 
می کننــد کــه ایــن اقدامــات در راســتای 
سینوفوبیای پنهان یا محدود کردن قدرت 

نرم چین در جنگ سرد جدید است.

راضیه مینایی  

Raziyeh.minaei995
@gmail.com
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برند کارفرمايی
E M P L O Y E R 

B R A N D

کارگران می گویند ادغام 
کروگر و آلبرتسونز به ضرر 

آنهاست

مخالفتبا
ادغامبزرگ

خواربارفروشــی  کارگــران   
کالیفرنیــای جنوبــی و حامیــان 
اجتماعی روز پنجشنبه، شش آوریل در 
یک خواربارفروشــی »رالفز« در لیک وود 
تجمعی برگــزار کردند تــا با ادغــام ۲۴/۶ 
میلیــارد دلاری غول هــای ســوپرمارکت 
کروگر و آلبرتســونز مخالفت کننــد. این 
طــرح کــه می گوینــد رقابــت را کاهــش 
می دهد، فروشگاه های مواد غذایی محلی 
را تعطیــل می کند، قیمت مــواد غذایی را 
افزایش می دهد و بیش از ۵۷۰۰ کارمند را 
بیکار می کند، بــا مخالفت فزاینــده ای از 

سوی کارگران روبه رو شده است.

 بــر اســاس توافــق پیشــنهادی، 
کروگر مستقر در سینسیناتی، 
آلبرتسونز مستقر در آیداهو را خریداری 
می کند و دو تا از بزرگ ترین خرده فروشان 
آمریکایی با هم تلفیق می شوند. این طرح 
در انتظار تأیید کمیسیون تجارت فدرال 
اســت و انتظار نمی رود این ادغام تا سال 
۲۰۲۴ اتفــاق بیفتــد. طبــق گــزارش اخیر 
رویترز، در حال حاضر این دو شــرکت در 
حال بررسی فروش ۲۵۰ تا ۳۰۰ فروشگاه 
خــود بــرای رفــع نگرانی هــای نظارتــی 

هستند.

 آلبرتســون مالک فروشگاه های 
آلبرتســونز، وونــز و پاویلیــون در 
سرتاســر کالیفرنیــای جنوبــی اســت. در 
حالی که کروگــر مالک ســوپرمارکت های 
کمتر رالفز و فود فور اســت. کارمندان هر 
دو شرکت توسط اتحادیه کارگران صنایع 
غذایــی و بازرگانــی نمایندگی می شــوند. 
زمانی که قرارداد ادغام در ۱۴ اکتبر ۲۰۲۲ 
اعلام شــد، ایــن دوغــول خواربارفروشــی 
بیــش از ۷۱۰ هــزار کارگــر را در ۴۹۹۶ 
فروشــگاه، ۶۶ مرکــز توزیــع، ۵۲ کارخانــه 
تولیــدی، ۳۹۷۲ داروخانــه و ۲۰۱۵ مرکــز 

سوخت استخدام کردند.

 ســه چهارم از کارگــران کروگر که 
برای گــزارش اقتصــادی رانتیبل 
مــورد بررســی قــرار گرفتنــد، گفته انــد 
کارمندان کافی برای انجام کارهای محوله 
در فروشگاه هایشان وجود ندارد و این امر 
بر امنیــت محــل کار، ایمنــی حمل و نقل 
مواد غذایی و محافظت از کارکنان در برابر 

کووید تأثیر می گذارد.

NEWSخبر

اخراج، فرسودگی شغلی، جدال بازگشت به دفتر؛ هیچ زمانی 
بدتر از حالا برای یک مدیر میانی وجود نداشته است

مدیران میانی 
فرسوده تر از همیشه

هرگز زمان دشوارتری برای مدیر میانی بودن وجود نداشته 
اســت. آنهــا نه تنهــا فرزندخوانــده ناکارآمــدی شــرکت ها و 
سرآمد آثار کلاســیک فرهنگ پاپ از انیمیشن »دیلبرت« 
گرفته تا سریال »آفیس« هستند، بلکه اولین کسانی اند که 
زمان اخراج ها فرا خوانده می شوند. این روزها مدیران میانی 

با چالش های بزرگ تری مواجه شده اند.
از آنجــا کــه روندهــای پی در پــی در محــل کار، ســازمان ها 
را بــه اولویــت دادن بــه تجربــه کارمنــدان ترغیــب می کنــد، 
مدیــران میانــی وظیفــه دارنــد اطمینــان حاصــل کننــد که 
کارکنان احساس مشارکت، حمایت و توانایی حفظ تعادل 
میــان کار و زندگــی ســالم را دارند. به عــلاوه مدیــران اجرایی 
سیاســت های درون دفتری را تعیین می کنند و این مدیران 
میانی هســتند که مســئول اجــرای دســتورات نامطلوب یا 
نظارت بر مجموعه ای گیج کننده از ترتیبات کاری ترکیبی اند.
با این حال سازمان ها نمی توانند حقیقتی آشکار و در عین 

آنا بوتین می خواهد زنان در 
صنعت مالی فرصت برابر با 

مردان داشته باشند

سریعتر
عملکنید!

یکی از بزرگ ترین بانک های اروپا به سرعت در حال تغییر 
نقش های شــغلی بــرای کمک بــه زنان اســت. به گفتــه آنا 
بوتین، رئیــس اجرایی »ســانتاندر« صنعت مالــی باید در 
جــذب زنــان در پســت های مدیریتی ســریع تر عمــل کند. 
بوتین گفت: »ما تلاش زیادی می کنیم، اما این تلاش باید به 
روش درستی سامان دهی شود.« به گفته آنا بوتین، رئیس 
اجرایی سانتاندر، صنعت مالی در جذب زنان در پست های 

مدیریتی به اندازه کافی خوب عمل نمی کند.
بوتین هفته گذشته در مصاحبه ای با شــارلوت رید گفت: 
»آنها در حال بهتر شدن هستند، اما به اندازه کافی سریع 

نیستند.« او گفت اقداماتی وجود دارد که مؤسسات مالی 
می توانند برای اطمینــان از ایفای نقش های اصلی توســط 
زنان انجام دهنــد. بوتین افــزود: »به عنوان مثــال اطمینان 
از اینکه نه فقط در بخش های پشــتیبانی، بلکــه در بخش 
تجاری نیــز می توانیم برنامه های شــغلی برای زنان داشــته 
باشیم و مطمئن شویم نقش ها را سریع تر جابه جا می کنیم 

که معمولاً توسط مردان اشغال می شود.«
او گفت روند چرخش نقش ها بیشــتر به این معنی است 
که زنان می توانند انعطاف پذیری ای را که برای رسیدن به اوج 
نیاز دارند، به دست آورند. یعنی اساساً داشتن نوعی قانون 
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حال نادیده گرفته شده را تشخیص دهند؛ مدیران میانی نیز 
کارمند هستند و از نوع ضروری آن.

از زمانــی که او ســی تانــر شــروع بــه ســنجش و اندازه گیری 
مشارکت و تمایلات فرهنگی کرد، احساسات رهبران درباره 
فرهنــگ شــرکت در مقایســه بــا مشــارکت کنندگان فردی 

مثبت تر بود. امسال این موضوع تغییر کرده است.
گزارش فرهنگ جهانی در سال ۲۰۲۳ که نظرات بیش از ۳۶ 
هزار کارمند و رهبر در ۲۰ کشــور را منعکس می کند، نشان 
می دهد که رهبران در وضعیت پریشانی شدیدی قرار دارند. 
تجربیــات کاری رهبــران به دلیــل عواملی از جملــه کمتر به 
رسمیت شناخته شــدن تا چند برابر شــدن مسئولیت ها، 
به اندازه گزارش های آنها مثبت نیست. در واقع ۲۶ درصد 
بیشتر احتمال داشت که رهبران بگویند چیز بیشتری برای 

ارائه در شغل خود ندارند.
گزارش اخیــر »فیوچر فروم« این یافته هــا را تقویت می کند 
و نشــان می دهد رهبرانی کــه بدترین احساســات و نمرات 
تجربــه را دارنــد، مدیــران میانــی هســتند. مدیــران اغلــب 
مبارزات خود را درونی کرده و تصور می کنند قوی ماندن در 
میان مســئولیت های فزاینده، بخشــی از کار آنهاست. اما 
فرســودگی مدیریت میانی واقعی است و به مشکل منجر 

می شود.

 مجموعه ای از مسئولیت ها
طبق تحقیقات تقریباً دو سوم از رهبران )۶۱ درصد( گزارش 
کرده اند که در حال حاضر مسئولیت های بیشتری در محل 
کار نســبت به پیش از همه گیــری دارند. تجربــه ای که تنها 
توسط یک سوم از مشــارکت کنندگان فردی )۳۴ درصد( به 
اشتراک گذاشته شــد. در میان رهبرانی که مسئولیت های 
بیشــتری دارند، احتمــال اضطراب بــالا ۲۱ درصــد افزایش 
می یابد. اضطراب با افزایش شش برابری میزان فرسودگی 

شغلی مرتبط است.
مدیــران میانــی - کمک فنرهــای ارزشــمند ســازمان ها - در 
نقطه دشــوار به خصوصی قــرار دارند. آنها فاقد دسترســی 
برتــر رهبــران ارشــد بــه پشــتیبانی و منابــع هســتند و باید 
سیاســت هایی را کــه ممکــن اســت مــورد تأیید خودشــان 
نباشد، اجرا کنند. رهبران سطح متوسط و ابتدایی به ترتیب 
۳۳ و ۴۷ درصــد کمتر نســبت بــه رهبران ارشــد احســاس 
قدردانــی داشــتند. همچنیــن مدیــران میانــی بــا احتمــال 
بیشتری نسبت به رهبران ارشد گفته اند که از سال ۲۰۲۰، 
راهنمایی کارکنان، برقراری ارتباط مؤثر با آنها و ایجاد آزادی 

مکفی برای نوآوری دشوارتر شده است.
شرکت ها باید برای کاهش فرســودگی مدیران میانی تمرکز 
خود بر تجربه کارمندان را به سطوح بالاتر نمودار سازمانی 

گسترش دهند. اما چگونه؟

 جوامع کوچکی بسازید
اگر مدیران احســاس  کنند با تیم هایشــان مرتبط هستند، 
احتمــال اینکــه فرهنگ یــک ســازمان رشــد کنــد، ۱۸ برابر 
افزایــش می یابــد. خــود مدیــران نیــز از ارتباطــات قوی تر با 

یکدیگر سود می برند.

یک بانــک خرده فروشــی اروپایــی با شــعبی در بیــش از ۵۰ 
کشــور، فراینــد اعتباربخشــی را بــرای تقویــت مهارت های 
مدیران و ایجاد احســاس تعلق به جامعه مدیریتی معرفی 
کــرده اســت. مدیــران بــرای کارگاه هــای آموزشــی در مــورد 
موضوعاتی مانند ایجــاد اعتماد و همســویی تیم ها امتیاز 
کســب می کننــد کــه ایــن امــر باعــث تقویــت قابلیت هــا و 

ارتباطات آنها می شود.

 مدیــران میانــی را وارد فراینــد تصمیم گیری 
کنید

وقتــی مدیــران در شــکل دهی، نــه صرفــاً اجــرای طرح هــا، 
سیاســت ها و برنامه ها مشــارکت دارند، به احتمال زیاد از 

آنها حمایت می کنند.
یک شرکت خدمات حسابداری حرفه ای در آمریکای شمالی 
می خواســت کارکنان و رهبران خود احســاس ارزشــمندی 
بیشــتری تجربه کننــد. قبــل از معرفی یــک برنامــه جدید 
شناســایی آنلاین، از رهبران دعوت کــرد تا برنامــه را تجربه 
کنند و بازخورد خــود را ارائه دهند. نتیجه ایــن گام اضافی، 

افزایش ۱۰درصدی تعامل مدیران بود.

 تفرق بــه رســمیت شناخته شــدن از جبران 
خسارت

رهبــران اغلــب نیــاز بــه رســمیت شناخته شــدن را نادیــده 
می گیرند. یک سوم )۳۷ درصد( ادعا می کنند که حقوق بالای 
آنها باعث می شود نیاز به شناخت و رسمیت غیرضروری 
باشــد. اما تحقیقات نتیجه متقابل قانع کننده ای را نشان 
می دهد؛ قدردانی، اضطراب رهبران را تــا ۶۷ درصد کاهش 

می دهد.
حقوق بالاتر رهبران فقــدان قدردانی را جبــران نمی کند. به 
رسمیت شناخته شدن از مسیری غیر پولی ضروری است. 
تحقیقــات نشــان می دهــد کــه وقتــی قدردانی شــخصی، 
صمیمانه و مرتبط با تلاش ها یا دستاوردهای فرد باشد، تأثیر 
ماندگاری ایجاد می کنــد. اغلب از مدیران میانی خواســته 
می شود سهم منحصر به فرد اعضای تیم خود را به رسمیت 

بشناسند. آنها نیز باید قدردانی شخصی را تجربه کنند.

 توانمندسازی رهبران مدرن
از سال ۲۰۲۰، رهبران سطح ابتدایی و میانی بیش از رهبران 
ارشــد برای تمرین رهبری مدرن تــلاش کرده انــد؛ رویکردی 
مشــارکتی و دموکراتیک که می تواند بار کاری مدیــران را در 

دراز مدت تا حد زیادی کاهش دهد.
رهبری مدرن نیازمند مهارت ها و تکنیک های جدید است. 
حمایت هدفمند در این زمینه می تواند در طول زمان ســود 
زیادی را به همراه داشته باشد. دریافت حقوق بیشتر به این 
معنی نیســت که یک مدیر نیازهای انســانی کمتری دارد. 
اگر زمان آسانی برای مدیر میانی بودن وجود داشت، اکنون 
دیگر این طور نیست. شرکت هایی که تجربه کارمندان را در 
اولویت قرار می دهند، به خوبی می توانند این ویژگی خود را به 
سمت بالای سازمان گسترش دهند. بالاخره مدیران میانی 

هم کارمند هستند!

ویدئویی که خبرساز شد و موضوع امنیت کارمندان را مطرح کرد

خردهفروشیلوووجنجالناامنی

REPORTگزارش

یک ویدئوی وایرال تیک تاک که نشان می دهد 
کارمند سابق »لوو« در حال تلاش برای برداشتن 
یــک جعبــه ســنگین از قفســه ای بلنــد اســت 
و بــرای کمــک فریــاد می زنــد، بحثــی را در میان 
کارمندان این شــرکت به راه انداخته اســت؛ آیا 
این فروشگاه زنجیره ای ایمنی را در اولویت قرار 

داده و آموزش کافی به کارمندان ارائه می دهد؟
یکــی از کارمنــدان ســابق لــوو کــه ۱۴ ســال در 
فروشــگاهی در اورلاندو واقــع در ایالت فلوریدا 
کار می کرد، به اینسایدر می گوید: »آنها در مورد 
ایمنی ما را نصیحت می کنند، اما در واقع ایمنی 
بعد از هر چیز دیگری قرار دارد.« این شخص به 
دلیل نگرانی از حفظ حریم خصوصی خواسته 
ناشــناس بمانــد امــا هویــت او بــرای اینســایدر 

شناخته شده است.
اما همه کارمندان احساسات مشابهی ندارند. 
در واقع برخی کارمندان به اینســایدر گفته اند 
که آموزش هــای ایمنی لــوو جــزو بهترین هایی 
اســت کــه در صنعــت خرده فروشــی دیده اند. 
یکی از مدیران ســابق لوو در تاکوما، واشــنگتن 
می گوید: »بدون شــک آنها ایمنی را ســرلوحه 
هــر کاری قــرار می دهند. مــن بیش از ۲۰ ســال 
اســت کــه ســمت مدیریتــی دارم و می توانــم 
بگویم که لوو بهترین ارزش ها و رویه های اصلی 

ایمنی را دارد.«
اینسایدر با بیش از ۱۲ کارمند فعلی و سابق این 
فروشگاه در مورد تجربیات آنها در لوو صحبت 
کرد. در حالی که برخی با اشتیاق از پروتکل های 
ایمنی شــرکت دفاع کردند، برخی دیگر گفتند 
که حادثه نشان داده شده در تیک تاک، مشابه 

تجربه آنهاست.
لــوو بــه درخواســت ها بــرای اظهار نظــر پاســخ 
نــداد. لری کاســتلو، ســخنگوی لوو در پاســخ به 
داســتان قبلی به اینســایدر گفته بود کــه رفتار 
نشان داده شده توسط آن کارمند در  تیک تاک 
بر خلاف آموزش هایی است که لوو ارائه می دهد.
اما آموزش ایمنی لوو شامل چه مواردی است؟ 
لــوو کارکنانــش را آمــوزش می دهــد تــا از طریــق 
ترکیبــی از دوره هــای آنلاین و تجربیــات عملی، 

از تجهیزاتی مانند لیفتراک و نردبان اســتفاده 
کنند. یکی از کارمنــدان فعلی لوو در تنســی به 
اینسایدر می گوید: »هر کارمندی که از دستگاه 
مشاهده شده در تیک تاک اســتفاده می کند - 
یک بالابر برقــی با قابلیت رانــدن بالیمور - قبل 
از کســب تأییدیــه کار کردن بــا آن در یــک دوره 
آموزشــی، بایــد یــک دوره عملیاتــی و ایمنــی را 
طی کند. پــس از اتمــام دوره، آنها بایــد همراه با 
سرپرســتی کار کنند که اجازه مربیگــری را دارد 
و ســپس کارمنــد بایــد نشــان دهــد کــه دانــش 
استفاده صحیح از دســتگاه را در موقعیت های 

مختلف دارد.«
وی می افزایــد: »ایــن نــوع آمــوزش بــرای هــر 
تجهیزات برقی لازم اســت و هر کارمند آموزش 

روزانه و هفتگی دارد.« 
امــا بــه عقیــده برخــی، تمرینــات عملــی جایی 
اســت که لوو در آن ضعیف عمل می کند. یکی 
از کارمنــدان ســابق میشــیگان لــوو می گویــد: 
»آمــوزش تجهیــزات برقــی در مقایســه بــا هــر 
محیط خرده فروشی دیگری یک شوخی است. 
شما یک فیلم آموزشی تماشا می کنید و آنها به 

شما اجازه کار می دهند.«
یکی دیگر از کارمندان سابق لوو در یک فروشگاه 
لوئیزیانــا بــه اینســایدر می گویــد کــه اقدامــات 
احتیاطی روی کاغذ خوب است، اما وقتی نوبت 
به ما کارگران طبقه پایین می رســد، بســیاری از 
اقدامات حذف می شــوند. او می افزایــد: »ما در 
موقعیت های بسیاری قرار گرفته ایم که برای آنها 
آمــوزش ندیده ایم. ما فقط بر اســاس یک مثال 
پایه آموزش می بینیم کــه در آن همه چیزهایی 
که برای انجام کار خــود نیاز داریم در دســترس 
اســت. اما وقتی صحبت از کار واقعی می شــد، 
هرگز این طــور نبود و مشــکلات بســیاری پیش 

می آمد.«
کارمند سابق لوئیزیانا می گوید: »ممکن است 
کارمندانی که به دلیل کمبود نیروی انســانی یا 
تعامل با مشــتریان بی حوصله احساس فشار 
می کننــد، در نهایــت از تجهیــزات اســتفاده 

نادرست کنند.«

یا انگیزه طوری که باعث شود افراد را سریع تر جابه جا کنید 
تا زنان تجربیاتی داشته باشند که به آنها امکان پیشرفت 

دهد.
سانتاندر اهداف برابری از جمله قرار دادن ۳۰ درصد از زنان 
گروه خود در نقش هــای رهبری را برای جبــران عدم تعادل 
جنسیتی در سراسر صنعت در نظر گرفته است. آنا بوتین 
در سال ۲۰۱۴ به اتفاق آرا به عنوان رئیس اجرایی سانتاندر 
منصوب شد و از آن زمان به عنوان یکی از قدرتمندترین زنان 

در بانکداری اروپا توصیف شده است.
یک نظرسنجی در ســال ۲۰۲۱ که توســط مدرسه اقتصاد 

لندن انجام شــد، نشــان داد که زنــان در خدمــات مالی در 
پایتخت بریتانیا اگر »به طور مــداوم خوب« عمل نکنند، 
با مشــکل مواجه هســتند، در حالی که مــردان با عملکرد 
»متوســط« در تعداد بالا و بــدون مشــکل در جایگاه خود 

باقی می مانند.
تحقیقات جهانی از شرکت حسابرسی دیلوییت در سال 
۲۰۲۲ نشان داد که زنان ۲۱ درصد از کرسی های هیئت مدیره 
در مؤسسات خدمات مالی، ۱۹ درصد از نقش های مدیریت 
اجرایــی و ۵ درصد از ســمت های مدیر عاملــی را در اختیار 

داشتند.
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خرده فروشــان آنلاین اطلاعــات زیــادی در مورد رفتار شــما 
به دســت می آورند، زیرا عادات جســت و جو و خرید شما را 
ردیابی می کنند. فروشگاه های خرده فروشی نمی توانند رفتار 
خرید شما را ردیابی کنند، اما برای کاوش و کشف برند ها و 
محصولات جدید عالی هستند. آیا فوق العاده نخواهد بود 
اگر هر یک از کانال های خرده فروشی بتواند مزایای دیگری 

را نیز داشته باشد؟
این نتیجه »تحول خرده فروشی« و تغییری بزرگ است که 
اکنون در صنعت خرده فروشــی در حال وقوع است. تحول 
در حوزه خرده فروشی، مبتنی بر امکانات فناورانه است. در 
ســال های اخیر هزاران شــرکت جدید ایجاد شده اند که هر 
کدام بخش کوچکی از تغییرات مورد نیاز را تسهیل می کنند. 
در کنفرانس هــای خرده فروشــی بزرگ مانند شــاپ تاک که 
به تازگی در لاس وگاس برگزار شــد، یک طبقه نمایشگاهی 

با هزاران شــرکت فنــاوری وجود داشــت. هر کدام داســتان 
قانع کننــده ای در مــورد حیاتــی بــودن ســرویس خــود برای 
خرده فروشان و برندها داشتند. اکثر آنها در یک سال اخیر 
شروع به کار کرده اند، اما برخی نیز بیش از یک دهه سابقه 

فعالیت دارند.
با همــه این فرصت ها بــرای تکامــل خرده فروشــی و ورود به 
ســطح بعدی، پرسشــی که پیش می آید این اســت که چرا 
تحولات این قدر زمان می برد؟ چرا خرده فروشان و برندها این 
فناوری را پیاده ســازی نمی کنند و تغییرات مورد نیاز خود را 
ایجاد نمی کنند؟ کارشناسان فناوری و خرده فروشی به موارد 

مختلفی اشاره دارند.

 مسیر دشوار درک فناوری
از نظر تاریخی، مشاغل مرتبط با مد توسط افرادی با دانش 

مــد اداره می شــد. در حــال حاضــر مهارت هــای مــورد نیــاز 
متفاوت از هر زمان دیگری است و افراد خارج از هر صنعت، 

می توانند تأثیر بسیاری بر آن بگذارند.
شرکت مد »ترو کلاسیک« در ســال ۲۰۱۹ نه توسط افرادی 
با دانش مــد، بلکه توســط دو بنیان گــذار باتجربــه در حوزه 
فناوری، بن یاهالوم و رایان بارتلت تأسیس شد. ترو کلاسیک 
با استفاده از فناوری مناسب، از زمان تأسیس بیش از ۲۵۰ 
میلیون دلار درآمد ایجاد کرده و این یعنی سودآور است. این 
شرکت تنها نیست و تعداد زیادی مثال دیگر نیز وجود دارد.

امــا چــرا خرده فروشــان و برندهــای قدیمــی فنــاوری جدید 
را ســریع تر بــه کار نمی گیرنــد؟ دلیلــش ایــن اســت؛ تصور 
کنید خمیردندان وجود نداشــت و شــما آن را اختراع کرده 
بودید. در این صورت مسیر دشواری پیش رو داشتید تا به 
مصرف کنندگان آموزش دهید چرا به خمیردندان نیاز دارند. 

چرا با وجود آنکه همگی باور دارند فناوری در آینده ای نه چندان دور 
 خرده فروشی را متحول می کند، نفوذ فناوری در این صنعت به کندی

و سختی پیش می رود؟

تغییر بزرگ نیازمند 
فرهنگ سازی است

 همکاری تسکو
 در یک اقدام خیریه

کارواقعی
برایمعلولان

»تسکو« در وایتلی با یک خیریه همکاری 
می کند تا تجربه کار در دنیای واقعی را به 

افراد معلول ارائه دهد. 
یک سوپرمارکت به یک مؤسسه خیریه 
پیوســته تا به افراد دارای معلولیت کمک 
کند تجربه بیشتری در محیط کار کسب 
کننــد. فروشــگاه تســکو در وایتلــی در 
ابتکاری شریک می شود که به افراد دارای 
معلولیت کمک می کند کارشــان را انجام 
دهنــد، پــول را مدیریــت کننــد و بــا مردم 
تعامل داشــته باشــند تا به تجربه دنیای 
واقعی و توسعه مهارت های شغلی آینده 

آنها کمک شود.
این بخشــی از یک مشــارکت با ســازمان 
خیریه »فرایــدی نایت« اســت کــه در آن 
افراد تحت پوشش این خیریه می توانند 
در تسکو کار کنند. این مؤسسه خیریه در 
فرهام اســت و به افــراد دارای ناتوانی های 
یادگیری خفیف تا متوسط کمک می کند. 
آنها در سال ۲۰۱۷ شروع به کار کردند و در 
حال حاضر ۹۰ عضو دارد که بین ۱۸ تا ۷۶ 

سال سن دارند. 
قهرمــان  توســط  نماینــدگان خیریــه 
جامعه تســکو، کارولین مانل کــه خیریه 
فرایــدی نایت را بــه خاطر درگیر شــدن در 
جامعه تحسین کرد، به فروشگاه دعوت 
شــدند. راشــل گالپیــن، هماهنگ کننده 
مشــارکت های خیریــه می گویــد: »مــا از 
کارولیــن و همــه کســانی کــه بــرای ایــن 
تجربیــات در فروشــگاه هســتند، بســیار 
سپاسگزاریم. فرصت هایی مانند این در 
تسکو بسیار مهم هستند، زیرا به اعضا 
کمک می کند اعتمادبه نفس و عزت نفس 
ایجاد کنند، اجتماعی و مســتقل باشند 
و احســاس کننــد بخشــی از جامعــه 

هستند.«
فروشگاه تسکو همیشــه دغدغه جامعه 
را داشــته و هــزاران پونــد بــرای حمایت از 
پروژه هــای این چنینــی به خیریه هــا اهدا 
کرده است. کارولین می گوید: »مشتریان 
بــا صندوق دارهــای مــا هــم عالــی بودنــد. 
طنز زیادی وجود داشت و مهمانان ما در 
اطراف انبار و کامیون های تحویل نشانده 

شدند.«
این طرح به بسیاری از افراد کمک می کند 
تا تجربه شغلی ارزشمندی کسب کنند؛ 
تجربه ای که فقط در یک موقعیت واقعی 

یافت می شود.

NEWSخبر

خرده فروشی
R E T A I L

آمازون باید با دعوی قضایی 
در کالیفرنیا با این ادعا که 

قیمت هایش بسیار بالاست 
روبه رو شود

رویهضدرقابتیغول
خردهفروش

بــه گــزارش رویتــرز، یــک قاضــی پیشــنهاد آمــازون را 
بــرای رد دعــوی ضــد انحصــاری کالیفرنیــا رد کرد کــه این 
خرده فروش آنلاین را به وادار کردن غیرقانونی بازرگانان به 
پذیرش سیاســت هایی متهــم می کند که باعث می شــود 
مصرف کننــدگان بــه طــور مصنوعــی قیمت هــای بالایــی 

بپردازند.
قاضی اتان شولمن در دادگاه عالی سانفرانسیسکو گفت 
که کالیفرنیا ادعــا می کند سیاســت های آمــازون اثر ضد 
رقابتی بر افزایش قیمت ها در بازارهای خرده فروشی رقیب 
و همچنین در وب ســایت های خود فروشــندگان شخص 

ثالــث داشــته اســت. راب بونتــا، دادســتان کل کالیفرنیا، 
ســپتامبر گذشــته از آمازون مســتقر در ســیاتل شکایت 

کرده بود.
او خرده فروش را متهم کرد که بازرگانان را به قطع فعالیت 
یــا ممانعــت از دسترســی آنهــا بــه جعبــه خریــد - جایی 
که خریــداران می تواننــد روی »افزودن به ســبد خرید« یا 
»اکنون بخرید« کلیک کننــد - در صورتی که قیمت های 
پایین تــری را بــرای رقبایــی مانند کاســتکو، ای بــی، تارگت 
و والمــارت و حتی وب ســایت های خودشــان ارائــه دهند، 

تهدید می کند.
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خرده فروشی
R E T A I L

غول خرده فروش برای افزایش سوددهی خود
تنها به فروشگاه هایش وابسته نیست 

والمارتفقطیکفروشگاهنیست

REVIEWبررسی

والمارت مســتقر در بنتونویــل در آرکانزاس، در 
حال حاضر بزرگ تریــن خرده فــروش در جهان 
اســت که بیش از ۱۰ هزار فروشــگاه در سراســر 

جهان دارد.
اما بــرای اینکــه از رقبایــی مانند آمــازون جلوتر 
بماند، سبد سهام خود را متنوع کرده و مشاغل 
غیرفروشــگاهی را تقویت کرده است. در اینجا 
چهار چالش جانبی والمارت برای افزایش سود 

آورده شده است.

 والمارت کانکت
به لطف ســت دالر، مدیر ارشــد درآمد 
و یکــی از مدیــران ســابق اینســتاکارت و رهبــر 
تبلیغــات آمــازون، والمــارت کانکــت یکــی از 
بخش های تجاری شرکت است که سریع ترین 
رشد را دارد. بازوی تبلیغاتی این خرده فروش در 
سال ۲۰۲۲، ۲/۷ میلیارد دلار درآمد داشت که 
۳۰ درصد نســبت به ســال قبل افزایش داشته 

است.
والمــارت نــام پلتفــرم تبلیغاتــی خــود را در 
ابتدای ســال ۲۰۲۱ تغییــر و از برنامه های خود 
بــرای گســترش تجــارت خبــر داد. از زمانی که 
ایــن پلتفــرم در ســال ۲۰۱۴ بــا عنــوان والمارت  
ایکســچنج راه اندازی شــد، یعنی دو سال پس 
از راه انــدازی بــازوی تبلیغاتی آمــازون، چندین 
بــار تغییــر نــام داده اســت. بــا افزایــش فروش 
تجارت الکترونیک در آغــاز همه گیری ویروس 
کرونا، خرده فروشان برای ایجاد فروش بیشتر 
از پیشــنهادهای تبلیغات دیجیتال خود برای 

رقابت استفاده می کنند.
اخیــراً والمــارت کانکت بــه مدل حراج دســت 
دوم تغییر کاربری داده است. تأمین کنندگان و 
فروشندگان بازار شخص ثالث می توانند فقط 
به انــدازه یک پنــی بیشــتر از بالاتریــن قیمت 
پیشنهادی در پلتفرم پرداخت کنند و این امر 
موجــب کاهــش هزینه هــا می شــود. والمــارت 
کانکت بــه بازار شــخص ثالــث و فروشــندگان 
کوچک تــر نیز دسترســی بیشــتری بــه داده ها 

داده است.

 والمارت لومینیت
والمــارت لومینیــت نیــز یــک پلتفــرم 
کسب درآمد از داده است که از زمان راه اندازی 

در اکتبر ۲۰۲۱، رشد زیادی داشته است.
والمــارت لومینیــت بــه تأمین کننــدگان اجــازه 
می دهــد بــه اطلاعــات رفتــار خریــداران، درک 
مشتری و موارد دیگر دسترسی داشته باشند. 
اگرچــه والمــارت اغلــب اعــداد و ارقــام ایــن 
محصول را به صــورت عمومی اعــلام نمی کند، 
اما خبر داد که در ســه ماهه دوم ســال گذشــته 
۷۵ درصد نسبت به ســه ماهه اول رشد داشته 

است.
مارک هــاردی، رئیــس ســرمایه گذاری داده های 
والمارت قبلاً به اینسایدر گفته بود: »کاری که ما 
انجام می دهیم نه فقط برای والمارت، بلکه برای 
خود صنعت جدید اســت. ما در حال ساختن 
اکوسیستم مناسبی هستیم که آگاهی درستی 
را به شــیوه ای بســیار چابــک هدایــت می کند. 
ســپس به ما اجازه می دهد تا به ســرعت آنها را 
به کار ببریم و ارتباط بهتری با مشتریان داشته 

باشیم.«

 والمارت گو لوکال
والمــارت حتــی در تــلاش اســت تــا بــا 
ارائه خدمات تحویل برای ســایر مشــاغل، پول 
بیشــتری به دســت آورد. والمارت گو لــوکال که 
در تابســتان ۲۰۲۱ راه انــدازی شــد، به مشــاغل 
اجازه می دهد تا برای تحویل محلی از این غول 

خرده فروشی استفاده کنند.
تــام وارد، معــاون ارشــد شــرکت در آن زمــان در 
آگوست ۲۰۲۱ گفته بود که این تجارت در مناطق 
حومه و روستایی در دسترس خواهد بود، یعنی 
منطقــه ای کــه ســایر ارائه دهنــدگان خدمــات 

تحویل در آن با مشکل مواجه هستند.
او گفتــه بــود: »از طریق والمــارت گو لــوکال، هر 
تاجری از خرده فروشان ملی گرفته تا مغازه های 
شــهرهای کوچک می تواند از پلتفرم تحویل در 
حال رشد والمارت برای تقویت خدمات تحویل 

محلی خود استفاده کنند.«

رقابت با چیزی که مشتریان شما قبلاً از آن استفاده کرده و 
آن را درک می کنند، آسان تر است.

اکثر بنیان گذاران انتظار دارند پس از تأسیس سازمان فناوری 
خود، در فاصله کوتاهی به سود و فروش چشم گیر و متفاوتی 
دســت یابند. آنها بــرای پرداخت حقــوق به فروشــندگان و 
برگزاری دوره های آموزشــی، لازم اســت هزینه زیادی صرف 
کنند. ایــن در حال اســت که ماه هــای اخیر یکــی از بدترین 
زمان ها در ۵۰ ســال گذشته برای شــرکت های در حال رشد 

بوده است. 

 خرده فروشان کند پیش می روند
جــرد گلدبــرگ، مدیرعامــل و مدیــر مشــاور 
اســتراتژی دیجیتال »دی لاکچری« توضیح 
می دهد که اگر یک مشتری را در سوپرمارکتی 
ببینیــد کــه مــوز و آرد برداشــته و در ســبد 
خریدش می گذارد، احتمالاً متوجه می شوید 
که قصد درســت کــردن کیک مــوز دارد، پس 
شما می توانید سایر موارد مورد نیاز را نیز به او 
عرضه کنید. این نوع شخصی سازی فرصت 

بسیار بزرگی است. اما خرده فروشان از ریسک فناوری های 
جدیــد می ترســند و در برابر آنهــا مقاومت می کننــد. هیچ 
خرده فروشــی نمی خواهد پیشــرو باشــد، زیرا نگــران نحوه 
عملکــرد فنــاوری اســت. پــس عقــب می نشــیند و منتظر 

می ماند تا ابتدا نتیجه عملکرد دیگران را مشاهده کند.
به گفته سام کلیگر، مدیرعامل خرده فروشی POS و شرکت 
فناوری KWI، نتیجه همه این بی میلی ها بــه حوزه فناوری، 
سیستم های نامنسجم و نامرتبطی است که هرچند به هم 
چسبیده اند، ولی امکان تجارت یکپارچه را سلب می کنند. 
این سیستم های فرسوده مشکل پذیرش فناوری را تشدید 
می کنند. جیسون گیلسپی، رئیس داده و تجزیه و تحلیل 
در شــرکت فنــاوری بازاریابــی »آرتی بــی هــاوس« می گویــد 
ساختار سازمانی خود می تواند به مانعی بدل شود. او معتقد 
اســت: »هنوز خرده فروشــانی وجود دارند که یک تیم برای 
بررسی اتفاقات فروشگاه ها و تیم دیگری برای بررسی آنچه 
آنلاین می شود، دارند. وقتی کانال محور هستید نمی توانید 
مشتری محور هم باشید. این فرایند درست عمل نخواهد 
کرد.« برایان واکر، مدیر ارشــد اســتراتژی در شرکت فناوری 
شخصی سازی »بلوم ریچ« در مورد خرده فروشان می گوید: 
»این کار آسانی نخواهد بود، اما آنها به هر حال در مقطعی 
مجبور به پرداخت هزینه می شوند. معمولاً خرده فروشان 
قدیمی پیش زمینه ای در حوزه فناوری ندارند و چندان با آن 
آشنا نیستند. این مسئله چندان مهمی به نظر نمی رسد، 
به شــرط آنکه تغییر فرهنگــی رخ داده باشــد و آنها فــارغ از 
میزان دانش شــان در حوزه فناوری، به ضرورت اســتفاده از 

آن واقف باشند.« 

 تغییرات زیاد در یک زمان
فناوری هــای جدید زیــادی در نمایشــگاه شــاپ تاک و دیگر 
نمایشــگاه های خرده فروشــی عرضــه می شــوند. هیــچ 
خرده فروش یا برندی در جهان وجود ندارد که توانایی ارزیابی 

همه آنها و سپس تصمیم گیری در موردشان را داشته باشد. 
حتی اگر یک خرده فروش بتواند همه موارد را بررســی کند، 

اجرای تمام آنها غیرممکن خواهد بود. 
تغییرات فنــاوری در خرده فروشــی پیچیده تــر از آن چیزی 
است که به نظر می رسد. تاد کلاین از شرکت سرمایه گذاری 
»رولوشــن« توضیــح می دهــد کــه ایــن امــر تنهــا در مــورد 
فروشگاه ها و وب سایت ها صدق نمی کند. او ادامه می دهد: 
»برای اینکــه فرایند تحــول اثرگذار باشــد، باید در سراســر 
شــبکه ها، تولیدکننــدگان، طرح هــای قیمت گــذاری و 
زنجیره هــای تأمیــن اتفــاق بیفتــد. کل سیســتم 
در حــال تغییــر خواهد بــود، امــا این تغییــر باید 
به صــورت بخش بخــش انجام شــود و ایــن زمان 

می برد.«
وقتی همه تغییــرات اعمال شــد، خرده فروشــان 
و برندهــا باید بــه عقــب برگردند، بــه فناوری های 
پیشــین نگاه کنند و ببینند آیا زمان اجــرای آنها 
فرا رسیده اســت یا خیر. بنابراین این روند دوباره 
شروع می شود. اما این همه ماجرا نیست. پس از 
اینکه شرکت های فناوری مشتریان خود را متقاعد 
کردند تا آنها را بپذیرند، اغلب بخش هایی که در این فرایند 

دخیل نبوده اند، به شکل تدافعی رفتار می کنند. 
تحول در خرده فروشــی ســاده اســت! تنهــا کاری کــه باید 
انجام دهید این اســت که یک فنــاوری جدید تولید کنید 
که هیچ کس تا به حال شــبیهش را ندیده، بعد کارایی آن 
را اثبات کنید و بــرای افرادی که فرهنــگ مقاومت در برابر 
تغییرات فناورانه دارند، درباره اش توضیح دهید. سپس بر 
مخالفت های آنها و همکاران شان در بخش های مختلف 
که توسط آن فناوری تهدید می شوند، غلبه کنید. مضاف بر 
اینها، یک تیم فروش و بازاریابی در کنار کسب و کار فناورانه 
خود داشته باشــید و مهم تر از همه، تمام سرمایه ای را که 
برای انجام همه این کارها لازم دارید، جمع آوری و مدیریت 

کنید!

 آینده چگونه به نظر می رسد؟
نمی توانید خرده فروشی را پیدا کنید که نگوید فناوری کلید 
آینده خرده فروشی است، اما چیزی که می بینید نمودارهای 
ســازمانی اســت که نشــان می دهــد افراد ارشــد فنــاوری در 
طراحی اســتراتژی آن سازمان و پیشــبرد آن نقشی ندارند. 
هری ولیاث از شرکت هوش مصنوعی »پیکسیس« در پنلی 
در شاپ تاک گفت تیم های علم داده و بازاریابی با یکدیگر 
همگرا هستند و در هم ترکیب می شــوند و این جایی است 

که سازمان ها باید به سوی آن حرکت کنند.
خرده فروشی در حال حاضر به همان اندازه که به بازاریابی و 
محصول مرتبط است، با فناوری نیز ارتباط دارد. زمان زیادی 
طول خواهد کشید، اما در نهایت افراد فناور بخشی از فرایند 
برنامه ریزی استراتژیک خواهند بود. ولیاث ادامه داد: »یا آن 
را رد می کنی یا به آن تکیه می دهی و از منحنی جلو می روی.« 
وقتی این اتفاق بیفتد، فرهنگ با تغییرات سازگار می شود 
و تحول بعدی فقط بخشــی از روند عادی رشد و تکامل هر 

روز خواهد بود.

ترانه احمددوست

taraneh-ahmaddoust
@yahoo.com

ایــن شــکایت بــه دنبــال ایــن بــود کــه آمــازون را از اجرای 
سیاست هایی برای توقف فروش ارزان تر کالاها در جاهای 
دیگر منع کند و او را به پرداخت خسارت و جریمه وادارد. 
آمازون گفته اســت سیاســت های چالش برانگیز تنها بر 
مقدار کمــی از تجارت تأثیــر می گــذارد و در واقع قوانینی 
رقابتی است، زیرا می تواند محصولاتی را ارائه دهد که در 
غیر این صورت ممکن است سودآور باشند و تخفیف ها را 

برای »مقابله یا شکست دادن رقبا« تسهیل کند.
ایــن خرده فــروش همچنیــن گفتــه اســت کــه در صــورت 
موفقیت شــکایت بونتــا، مصرف کنندگان ممکن اســت 

هزینه بیشتری بپردازند، زیرا مجبور می شود قیمت های 
بالاتری را در وب سایت خود ارائه دهد.

کارل راســین، دادســتان کل واشــنگتن دی ســی در حــال 
اعتراض به رد شــکایت مشــابه خود علیه آمازون توسط 
قاضی در مــارس ۲۰۲۲ اســت. در ژانویــه ۲۰۲۲، آمازون با 
پرداخت ۲/۲۵ میلیون دلار جریمه و تعطیلی برنامه ای که 
حداقل قیمت ها را برای فروشندگانی که توافق کرده بودند 
رقابت بر ســر قیمــت را متوقف کننــد، تضمیــن می کرد، 
تحقیقات مربوط به تعیین قیمت توســط باب فرگوسن، 

دادستان کل ایالت واشنگتن را حل و فصل کرد.
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تاريخ نوآوری
H I S T O R Y  O F
I N N O V A T I O N

 )Orphaned Technology( اصطلاح فناوری رهاشده
را دربــاره آن دســته از محصولاتــی بــه کار می برنــد کــه 
از ســوی توســعه دهندگان اصلــی خــود کنــار گذاشــته 
شــده اند. رها کردن یک فناوری تنها ناشی از نامناسب 
یا منسوخ بودن آن نیست؛ برای نمونه در حوزه پزشکی 
برخــی محصــولات کم کــم از بــازار کنــار می رونــد، زیــرا 
ســرمایه گذاری تجاری پایدار روی آنها ممکن نیســت، 
گرچه برخی از فناوری های رهاشــده به چرخه کاربردی 
برمی گردند. به عنوان نمونه فناوری ژرمانیوم سیلیکون 
)IBM )SiGe شیوه استفاده از یک آلیاژ برای جایگزینی 
در مرحله کاشــت معمولی فرآینــد دوقطبی نیمه هادی 
ســیلیکونی بود که کار روی آن دوباره از ســوی یک گروه 
کوچک در IBM ادامه یافت تا در جایگاه یک محصول 
پیشــرو در بــازار ارتباطات با حجــم زیاد از آن اســتفاده 

شود. 
فناوری همیشه در حال پیشرفت است. صنایع مرتبط 
بــا حمل و نقــل اســبی کمــی بیــش از یــک قرن پیــش با 
پیدایش خودرو ناپدید شد. در سال های اخیر پیشرفت  
فناوری ضبط موسیقی کمک کرده تا از ضبط روی نوار 
کاســت یا ســی دی بــه ســوی ضبــط و پخــش دیجیتال 
برویم. نگاهی کوتاه به برخــی فناوری هایی بیندازیم که 

در دو دهه آغاز هزاره سوم کنار گذاشته شده اند.

 ایستگاه های عکس
پیش از این ایستگاه های عکس یک ساعته گوشه های 
خیابان هــا و مراکــز خریــد را اشــغال می کردنــد، امــا 
اکنون کمتــر از ۲۰۰ مــورد از آنها در آمریــکا وجود دارد. 
دوربین هــای گوشــی های هوشــمند، عکاســی را به یک 
فعالیــت پیش پا افتــاده تبدیل کرده انــد. گرفتن عکس 
با دوربین برای دهه ها به معنــای انتخاب دقیق حرکات 
عکاســی بــود، زیــرا نوار هــای فیلــم تعــدادی محــدود 
عکس را در خود جــای می داد و نیاز به پــردازش و چاپ 

داشــت. در اواخــر دهــه ۱۹۷۰بــا پیشــرفت فنــاوری کار 
پردازش عکس که بیشتر اوقات به وسیله فروشگاه های 
تخصصــی دوربیــن در یک هفتــه انجام می شــد، جای 
خــود را بــه ایســتگاه های عکــس یک ســاعته داد. ایــن 
ایســتگاه ها در فروشــگاه های بزرگ، خواربارفروشی ها، 
دوربین فروشی ها و حتی در گوشه خیابان ظاهر شدند. 
در دوران اوج ایــن ایســتگاه ها در ســال ۱۹۹۳ در ایالات 
متحده ۷۶۰۰ ایستگاه یک ســاعته و ۱۴۷۰۰ مورد دیگر 
در فروشگاه های زنجیره ای مانند کی مارت وجود داشت. 
بــا ورود دوربین هــای دیجیتال و گوشــی های هوشــمند 
نیاز به این گونه از خدمات عکس یک شبه از بین رفت. 
بلومبــرگ در ســال ۲۰۱۵ گــزارش داد هیــچ کســب وکار 
دیگری در ایالات متحده در ۱۵ ســال گذشــته به اندازه 
ایســتگاه های عکس یک ســاعته کاهش نیافتــه و تا آن 

سال تنها ۱۹۰ فروشگاه در این کشور فعال بود.

 خداحافظ فلاپی!
بــرای دو دهــه هــر رایانــه یــک دســتگاه دیســک گردان 
)Floppy Disk Drive( برای بارگذاری برنامه ها داشت. 
تاریخچه فلاپی دیسک به شکلی جدایی ناپذیر با رشد 
رایانه شــخصی گــره خورده اســت. در حالی که نســخه 
هشــت اینچی فلاپی به ســال ۱۹۶۷ برمی گــردد، اولین 
رایانه شخصی IBM با یک فلاپی ۵/۲۵ اینچی در سال 
۱۹۸۱ عرضه شد. این فلاپی ۳۶۰ کیلوبایت داده )نزدیک 

به یک سوم مگابایت( را در خود جای می داد. 
فلاپی دیســک ها تــا پیــش از پیدایــش CD، رســانه 
اســتاندارد بــرای نحــوه ذخیــره، فــروش و نصــب 
نرم افــزار بودنــد. گرفتــن یــک جعبــه فلاپــی دیســک 
 برای نصــب یــک برنامــه بــزرگ چیــزی غیرعــادی نبود
)Microsoft Office 97 روی ۵۵ فلاپی عرضه شد(. در 
میانه دهه ۱۹۹۰ بســیاری از کاربران دارای دستگاه های 
ذخیره ســازی مانند Zip Iomega بودند کــه کارت های 

چند ابزار فناورانه که در کمتر از 20 سال کنار گذاشته شدند

فناوری های 
رهاشده

 درباره فناوری های نه چندان قدیمی
که به زودی کنار گذاشته خواهند شد
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زندگــی روزمره مــا بــه لطف پیشــرفت فنــاوری 
هر دهه تغییر می کنــد. از اختــراع GPS گرفته 
تــا تلفن هــای هوشــمند، فنــاوری پیوســته در 
حــال پیشــرفت اســت و بــه بخشــی از زندگــی 
روزمره بســیاری از افراد تبدیل شــده اســت. با 
ایــن حــال نوآوری ها بــه کمتر شــدن کاربــری یا 
ارزش برخــی فناوری ها منجر می شــود. مثلاً با 
بهبود فضای ذخیره ســازی ابری ممکن اســت 
دیگــر بــه ذخیره ســازهای USB نیازی نباشــد. 
پیش بینــی می شــود در نهایــت فضــای ابــری 
همــه نیــاز ذخیره ســازی داده هــا را پاســخ دهد 
و حافظــه از نــوع فلــش را در آینــده نزدیــک از 
دور خــارج کنــد. امــروزه فضــای ذخیره ســازی 
ابری بــه دلیــل مزایــای فراوانــی ماننــد ظرفیت 
نامحــدود و افزایش امنیت به شــکلی شــتابان 
در حــال تبدیل شــدن به یــک رقیب برتــر برای 

ذخیره سازی و اشتراک گذاری داده هاست.
روشنایی هوشمند نیز می تواند آینده روشنایی 
در خانه هــا را شــکل دهــد. گفتــه می شــود 
»کلیدهای روشنایی فعلی با روشنایی هوشمند 
و دستیارهای صوتی فعال مانند الکسا، گوگل 
هوم و سیری جایگزین خواهند شد. روشنایی 
هوشمند نه تنها راحت تر است، بلکه می تواند 
در مصــرف انــرژی کارآمدتــر باشــد. کاربــران 
بــه جــای حرکــت دادن یــک کلیــد اســتاندارد 
می توانند نور را بر اساس در دسترس بودن نور 
روز، نــور محیط و حضــور در محیط در گوشــی 

هوشمند خود تنظیم کنند.
فناوری اســکن ایمن نیاز به پول نقد و صندوق 
فروشگاهی را از بین می برد. پیش بینی می شود 
تا ۲۰ ســال دیگر فناوری جدید قــادر به کاهش 
ســرقت باشــد و نیــاز بــه پرداخــت نقــدی را به 
شکل بنیادین از بین ببرد. این زمانی است که 
می توانید به یک فروشگاه بروید، همه اقلامی را 
که می خواهید بردارید و سپس آن را ترک کنید؛ 
در هنگام خروج نوعی دستگاه اسکن مشخص 

می کند آیا شما پول کافی برای پرداخت هزینه 
کالاهــای برداشته شــده را داریــد و اگــر چنیــن 

باشد، از حساب شما برداشت می کند.
محبوبیت پخــش آنلاین می تواند مســیر کنار 
گذاشــتن تلویزیــون کابلــی را به خوبــی همــوار 
سازد. بنا بر گزارش شرکت پژوهشی ای مارکتر، 
در ایــالات متحــده تعــداد افــرادی کــه در پایان 
ســال ۲۰۱۸ اســتفاده از تلویزیــون کابلــی یــا 
ماهــواره ای خــود را قطــع کرده انــد، حــدود ۳۳ 
میلیــون بزرگســال بــوده که نســبت بــه ۲۴/۹ 
میلیون نفر سال ۲۰۱۷ افزایش نشان می دهد. 
این روند رو بــه افزایــش ادامه خواهد داشــت، 
زیرا پخش آنلاین همچنان جایگزین بسته های 

تلویزیون کابلی سنتی می شود. 
امــکان دارد در پاســخ بــه نیــاز بــرای رهایــی از 
مشــکل داشــتن ده هــا رمــز عبــوری کــه هرگــز 
نمی توانید بــه خاطر بســپارید، از راه جایگزین 
Touch ID استفاده شود. این فناوری پیش از 
این از سوی اپل و سامسونگ پیاده سازی شده 
و شــکل جدیدی از شناســایی و گواهی کاربران 
است که از اثر انگشت یا شکل صورت به جای 
رمز عبور استفاده می کند. این تنها آغاز احراز 
هویت بیومتریک است و برخی از کارشناسان 
فنــاوری پیش بینــی می کننــد کــه روش ورود/
گذرواژه برای امنیت نهایی و دسترســی راحت 
کاربــر توســط شــیوه های بیومتریــک کنــار زده 

می شود.
ممکن است واقعیت مجازی و واقعیت افزوده 
بــه کنــار گذاشــتن مــاوس رایانــه بینجامــد. بــا 
اختــراع ترک پــد Trackpad و صفحه نمایــش 
لمسی، اســتفاده از ماوس های رایانه ای سنتی 
کاهش یافت اما نیــاز به آن هنوز بــه طور کامل 
برطرف نشــده، ولی پیش بینی می شود تا نیمه 
دهــه ۲۰۲۰ فناوری هــای جدید کنتــرل حرکات 
 )Open-air Gesture Control( آزاد در هــوا

جایگزین ماوس و شاید صفحه کلید شود.
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۱۰۰ مگابایتی قابــل تعویض را می خواندنــد و در حدود 
ســال ۲۰۰۰ درایو Flash USB ســرانجام راه حل ســاده، 
به صرفه و با ظرفیــت بالا را ارائه داد. ســال ۱۹۹۸ آغازی 
بر پایان فلاپی محترم بود. اپل از iMac G3، نخســتین 
رایانه شــخصی بــدون فلاپــی رونمایی کرد و ســازندگان 
رایانه های شــخصی در چند ســال آینــده به آرامی از آن 
پیروی کردند. سونی، آخرین سازنده فلاپی دیسک روی 
زمین، در مارس ۲۰۱۱ به تولید این دیسک ها پایان داد.

 چه بر سر PDA آمد؟
PDA( پیش درآمــد  دســتیاران دیجیتــال شــخصی )
گوشی های هوشمند بودند. این دستگاه ها در دهه ۱۹۹۰ 
جهان را تحت تأثیر قرار دادند. این رایانه های شخصی 
اطلاعات تمــاس را ذخیــره و برنامه هــا و بازی هــا را اجرا 
می کردند و برخی از آنها می توانستند کارهای رسانه ای 

مانند پخش موســیقی و ویدئو و دسترســی 
 PDA به اینترنت را انجام دهند. استفاده از
برای تبادل پول توسط PayPal روی دستگاه

Palm Pilot آغــاز شــد. دهــه ۹۰ بــرای 
شــرکت های فنــاوری دهــه شــلوغی بــود کــه 
تلاش می کردنــد دســتگاه دســتی بی نقص 
را اختــراع کننــد، امــا اپــل جنبــش PDA را 
در ســال ۱۹۹۳ بــا پیام رســان نیوتــن خــود 
آغــاز کــرد کــه دســت خط انگلیســی ســاده 
مــردم  بیشــتر  گرچــه  می شــناخت.  را 

دستگاه های  Palm Pilot )که در سال ۱۹۹۶ عرضه شد( 
و رایانــه شــخصی جیبــی مایکروســافت را خریدند که 
هر دو برای چند ســال ابزارهای ضروری تجــاری بودند. 
دستگاه های PDA تلفن های هوشمند دوران ژوراسیک 
بودنــد. هنگامی که اپل گوشــی آیفون را در ســال ۲۰۰۷ 
عرضه کرد، این دســتگاه به طــور یکپارچه و بــه گونه ای 
که PDAها هرگز نمی توانســتند، با زندگی روزمره درهم 
آمیخــت. پالــم تــا ســال ۲۰۰۷ تولیــد PDA را متوقــف 
ساخت، اما در سال ۲۰۰۹ یک گوشی هوشمند ناموفق 

به نام Palm Pre روانه بازار کرد.

 لحظه ای کوتاه اما درخشان
دستگاه های پخش MP3 همانند گوشــی های آیفون بدون 
تماس تلفنی بودند. این فنــاوری نیز ماننــد PDA لحظه ای 
کوتاه و درخشان در کانون توجه قرار داشت. نخستین نمونه 
MPMan F10 در سال ۱۹۹۸ وارد خرده فروشی ها شد و پس 
از پیدایش گوشــی های هوشــمند تا ســال ۲۰۱۲ مرده اعلام 
شد. نشانه ای بهتر از این برای منسوخ شدن MP3 ها وجود 
نداشت که تا سال ۲۰۱۴ اپل اکثر گونه های آی پاد را متوقف 
کرد. استیو جابز زمانی آیفون را »بهترین آی پاد ساخته شده 
ما« نامیده بود. پخش کننده های MP3 در ابتدا ساخته ای 
ناشــیانه بود که اجازه ضبط مقــدار محدودی موســیقی از 
طریق کابل یــا کارت حافظه را مــی داد. دســتگاه های بعدی 
امکان همگام شدن با رایانه رومیزی را داشتند. اپل در سال 
۲۰۰۱ آی پــاد را عرضه کرد که برداشــتی دقیق از 
مفهوم پخش کننده موسیقی قابل حمل بود و 

به محبوب ترین پخش کننده بازار تبدیل شد.

 باجه تلفن در دسترس نیست
بیــش از ۲۰ ســال پیــش دو میلیــون باجــه 
تلفن در ایالات متحده وجود داشت. زمانی 
نه چنــدان دور یافتن باجه تلفن به ســادگی 
پیــاده روی در خیابان های شــهر بــود، اما در 
زمان ســاخت فیلم کالین فارل به نام »باجه 
تلفــن« در ســال ۲۰۰۳ تهیه کننــدگان فیلــم گفتنــد در 
حالی که فیلم برداری در منهتن انجام می شــد، آخرین 

باجه تلفن این شهر برداشته شد.
باجه هــای تلفن همه جــا وجود داشــتند. تا ســال ۱۹۶۰ 
بیش از یــک میلیــون باجه تلفــن در ایــالات متحده در 
دســترس بود و این تعــداد تا ســال ۱۹۹۹ بــه دو میلیون 
باجه رســید. امروزه تنها حــدود ۱۰۰ هزار تلفــن پولی یا 
تنها اندکی بیشــتر از آنچه در ســال ۱۹۰۲ در دســترس 

بود، در ایالات متحده وجود دارد. 

مهران امیری  

mehranamiri
@gmail.com

ادامه از صفحه ۱۷

حضورپررنگزنانبهنفعسازمانهاست

INTERVIEWگفت وگو

 طی سال هایی که شما فعالیت 
کرده ایــد، مــورد خاصی بــوده که نشــان از 
برخورد تبعیض آمیز با شما داشته باشد؟ 
واکنش شما در چنین موقعیت هایی چه 

بوده است؟
بله، طبیعتاً من هم در این ۱۷ ســال از این دســت 
رفتارها بســیار دیــده ام. مثلاً پــروژه ای مطــرح بود 
که انجــام آن بــه اعتقــاد مــن ربطی به جنســیت 
نداشت و هرکســی می توانســت این کار را انجام 
دهد. امــا از آنجــا که ایــن پــروژه رفت و آمــد خارج 
از تهران زیــادی داشــت و باید به شــهرهای دیگر 
سفر می شد، اولین جمله ای که گفتند این بود که 
من زن هســتم و نمی توانم این رفت و آمد را انجام 
دهــم. مــن همان جا خیلــی صریــح گفتم کــه این 
رفت وآمد برای من هیچ مشکلی ندارد و می توانم 
در شهرستان ها هم حضور پیدا کنم. اینجا نوبت 
مدیر ارشد است که آیا آن مدیر در چنین موقعیتی 
این فرصــت را بــه شــما می دهد یــا خیر. اگــر این 
فرصت را ندهد، آن نیروی زن تضعیف می شــود 
و مجبور اســت در ســایه به کارهای گذشته ادامه 
دهد. خوشــبختانه به من این فرصت داده شــد. 
من نقطه قوتــم را برای مقابله بــا چنین نگاه هایی 
صراحت و اعتمادبه نفسم می دانم. اجازه ندادم با 
من به عنوان یک فرد ضعیف رفتار شود. در شرکت 
ثامن ارتباط عصر باید ســر پروژه ای می رفتیم و از 
تجهیزات بازدید می کردیم. با حضور من مخالفت 
کردند و گفتند دانش کافی ندارم. من ۴۸ ساعت 
تمام مطالعه کردم تا به آنها ثابت کنم دانش کافی 
در این زمینه را دارم. من از مدیرانم خواستم که این 
اجازه را به من بدهند. البته هســتند مدیرانی که 
به خانم ها این اجازه را نمی دهند. مثلاً در شرکت 
جیرینگ مدیر شــدن من کمی ســخت بود. برای 
بخشی دیگر، آقایی آمد و خیلی سریع هم مدیر 
شــد، با وجود اینکه هم از من کوچک تر بود و هم 
تجربه کاری کمتری نسبت به من داشت. این در 
شرایطی بود که مدیر ارشد سازمان کار من را خیلی 
قبول داشت و به تحصیلات و تجربه کاری من آگاه 
بود. ولی من شــاید چهار برابر آن آقــا تلاش کردم 
تا توانســتم این ســمت را دریافت کنم. مــن برای 
ســمت نجنگیدم، بلکه بــرای اثبــات توانمندی ام 
جنگیــدم. این ســمت ها موقتــی هســتند؛ امروز 
در این جایگاه هســتید و فــردا یک جایــگاه دیگر 
داریــد. فقــط می خواســتم ثابــت کنــم زنــی قوی 
هستم، می توانم در این سطح فعالیت کنم و برایم 
شکست معنایی ندارد. با وجود اینکه چندین بار 
محکم زمین خورده ام. جالب است که تحقیقات 
نشــان می دهد زنان وقتی زمیــن می خورند، بلند 
شدن شان دشــوارتر اســت. البته از جایی به بعد 
وقتی سابقه کاری و تحصیلات خانم ها بالا می رود، 
راحت تر به آنها اعتماد می کنند. اما چرا نباید به 
زنی که تجربه ای خوب و تحصیلات کارشناسی یا 
کارشناسی ارشد دارد، اعتماد نشود؟ من همکاری 
داشــتم که خانم بــوده و وقتــی این تبعیــض را در 

حقش قائل شدند و سمت مدیریتی را به جای او 
به یک آقا دادند، کلاً محیط کار را ترک کرد. من باز 
هم اینجا تأکید می کنم که سازمان ها لازم است به 
زنان واقعاً فرصت دهند و زنان هم روی خودشــان 
بیشــتر کار کنند و توانایی های نهفتــه ای را که در 
وجودشان دارند و بسیاری از مردان از آن اطلاعی 
ندارند، به منصه ظهور برسانند و با عملکرد کاری 

خود، این توانایی ها را به دیگران نشان دهند. 

 شــما در مدیریــت توســعه 
کسب و کار جیرینگ برای بخش تحت امر 

خود چه برنامه هایی دارید؟
مــن بــرای ســال جدیــد چنــد برنامــه دارم. یکــی 
موضوع منابع انسانی است، دیگری پروژه ها و در 
نهایت مواجهه با شکست. در مورد منابع انسانی 
باید بگویم تیمی که با من کار می کند، نباید نسبت 
به سال گذشته سطح ثابتی داشته باشند. مرتباً 
ایــن موضــوع را بررســی می کنــم کــه افــراد تــا چه 
ســطحی ارتقا یافته اند و دائماً باید با موضوعات 
مختلــف نیازســنجی شــوند، زیــرا معتقــدم در 
صورتی من می توانم رشد کنم و سمت های بالاتری 
دریافت کنم که افراد تیمم هم رشد کرده باشند. 
افراد نباید در یک سطح ثابت باقی بمانند. از تیمم 
همواره می خواهم در زمان های خالی شان مطالعه 
کنند و مباحثی را از آنها سؤال می کنم و می خواهم 
که شــاید تا به حــال در تجربــه کاری شــان نبوده و 
درباره ایــن موضوعات با آنها گپ می زنــم. مثلاً از 
آنها می پرســم که فکر می کنید فلان شــرکت چه 

نقطه ضعفی دارد؟ این را بررسی کنید.
در هر حال بــرای اینکه یک شــرکت بتواند درآمد 
کافی داشته باشد و حقوق پرسنل خود را بپردازد، 
باید دائماً کســب و کار خود را توسعه دهد. برنامه 
من برای سال جدید این است که چند پروژه وارد 
این شــرکت شــود و در حــال برنامه ریزی بــرای آن 
هستم. شرکت جیرینگ علاوه بر اینکه به اپراتور 
همراه اول خدمات ارائه می دهد زیرا متعلق به این 
اپراتور اســت، با رایتل و ایرانسل نیز اخیراً قرارداد 
بســته و به آنها خدمات پیامک ارائه می دهد. به 
دنبال این هستم که ســبد محصولات را کامل تر 
کــرده و پروژه هــا را بزرگ تــر کنــم. موضــوع دیگــر 
این اســت کــه به صــورت ماهانــه هم از همــکاران 
زیرمجموعــه ام می خواهم و هــم برای خــودم این 
تکلیف را قرار داده ام که بررسی کنیم تا هیچ وقت 
به نقطه شکست نزدیک نباشــیم و حتی اگر در 
حال رشد نیســتیم، نقطه شکســت را برای خود 
خط قرمــز در نظــر بگیریــم و از آن فاصله داشــته 
باشــیم. با وجود اینکه این موضــوع به بخش من 
مربوط نمی شود، اما از همکارانم خواسته ام رفتار 
مشــتریان را دائمــاً مانیتور کننــد تا بر اســاس آن 
بتوانم مشــتریان جدیــد را جــذب کنــم. البته در 
همین شش ماه گذشته هم توانسته ام مشتریانی 
را جــذب کنــم امــا هــدف و برنامــه مــن بالاتــر از 
اینهاست و در حال کار روی این موضوع هستم. 
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لطفاً رعایت کنید و فریاد »من چقدر خوشبختم« را طوری نزنید که بقیه بشنوند؛ به هر حال 
ممکن است مردمان بدبخت و  فلاکت زده ای در سرزمین های غربی باشند که حسرت همین 

زندگی ساده شما را داشته باشند

نصایح سلمان ساوجی

نسیمیازگلستان
خودمبخش

خواجه جمال الدین ســلمان ابــن  خواجه 
علاءالدیــن محمــد، مشــهور بــه ســلمان 
ســاوجی )۷۰۹-۷۷۸ ه.ق( در ســاوه پــا بــه 
دنیــا نهــاد. او از بزرگ تریــن غزل ســرایان 
ایــران اســت، گرچــه در درجــه نخســت 
قصیده ســرا بود و می توان وی را از آخرین 
قصیده ســرایان معــروف ایــران پیــش از 
صفویان دانســت. وی از شــاعرانی است 
که وصــف طبیعــت را بــا حرکــت و حیات 
همراه کرده و به عناصر بی جان شخصیت 
و ویژگی انســانی بخشــیده و به این شیوه 
بســیاری از وصف هــای خــود را سرشــار 
از زندگــی و پویایــی و حرکــت کرده  اســت.  
ســلمان در آغــاز بــه خواجــه غیاث الدیــن 
محمــد و ســلطان ابوســعید بهادرخــان 
خدمــت می کــرد و پــس از آنکــه اســاس 
سلطنت ایلخانان برهم خورد، به خدمت 
امیران جلایر درآمد. سلمان در پایان عمر از 
نظر جلایریان افتاد، به زادگاهش بازگشت 
و گوشــه گیر شــد. از او دیــوان قصایــد و 
غزلیات و مقطعات همراه بــا دو مثنوی به 
نام »جمشید و خورشــید« و »فراق نامه« 
بــه جــای مانــده. ســلمان در مناجاتــی در 

»جمشید و خورشید« می گوید:

الهی پرده پندار بگشای 
در گنجینه اسرار بگشای

تو ما را وا رهان از مایی خویش
که غیر از ما حجابی نیست در پیش

تو کار ما به لطف خویش بگذار
به کار خویش ما را باز مگذار

دل زنگار خوردم را صفا بخش
مرا آیینه معنی نما بخش
ز ما نفس بد ما را جدا کن

دل بیگانه با خویش آشنا کن
نهفتی از سخن صد گنج در من

در گنج سخن بگشای بر من
به لطفت شربتی در کام ما ریز

ز جامت جرعه ای در جام ما ریز
نسیمی از گلستان خودم بخش
 چراغی از شبستان خودم بخش

HINT نکته

سلام زندگی! 

١
یک ســال دیگر گذشــت و ما همه مان یک بار دیگر ســال 
نو را به هــم تبریــک گفتیم و بــرای هــم آرزوی ســالی پر از 

موفقیت و پیروزی و خوشحالی کردیم.
واقعاً چرا از رو نمی رویم؟

٢
شــاید باورتــان نشــود امــا در ایــن نــوروز هــم حتــی 
بعضی هایمان به بعضی هایمان گفتیم: »صد ســال به از 
این ســال ها« و طرف مقابل مان بدون اینکه پقُیّ بزند زیر 
خنده یا هقِـّـی بزند زیر گریه، خیلی خونســرد جواب داد: 

»همچنین بر شما«.
البته شــاید هم ایــن عزیــزان حق داشــته باشــند. به قول 
آن ضرب المثــل نه چنــدان قدیمــی: »چیــزی کــه تــو را 
نکشــد قوی ترت می کند.« ما  را نه آلودگی هوا کشــت، نه 
خودروهای فوق استاندارد خودروســازان، نه دلار پنجاه و 
خرده ای تومانی و نه حتی از اینها بدترهایش؛ پس با این 
حساب چرا نباید برای هم آرزوی صد تا سال نو آن شکلی 

و عید دیگر کنیم؟

٣
اصــلاً بهتر نیســت به جــای گیــر دادن به تبریــکات ملت 
و حرف هــای تکــراری در این ســال جدید، کارهــای بهتری 

انجام دهیم؟ مثلاً پنجره ها را باز کنیم و به زندگی سلامی 
دوبــاره کنیــم و کدورت هــا را دور بریزیــم و همین طــوری 
خشک خشک بخندیم و همان طور که نصف مان از پنجره 
بیرون زده و هر لحظه امــکان پرواز در فضای پنجره تا کف 

حیاط را داریم، داد بزنیم: »سلام زندگی!«
نه؟ واقعاً بهتر نیست؟ ای بابا...

۴
پس حالا کــه دوســت ندارید از پنجــره جیغ 
بزنید که چقــدر دارد به تان خــوش می گذرد، 
لااقل زیر لحاف که این کار را می توانید بکنید. 
به نظــرم بلند شــوید و تا هنوز وقت هســت و 
هوا آن قدر گرم نشده که خالی خالی بخوابید، 
بخزید زیر لحــاف و داد بزنید:.... صبر کنید. 

درســت اســت که آنجا زیر لحــاف خودتان اســت، حریم 
خصوصی شماست و به کسی ربطی ندارد که آن زیر از چه 
چیزی ذوق می کنید، اما شما هم لطفاً رعایت کنید و فریاد 
»من چقدر خوشبختم« را طوری نزنید که بقیه بشنوند. 
به هر حال ممکن اســت مردمان بدبخت و  فلاکت زده ای 
در ســرزمین های غربی باشــند که حســرت همین زندگی 

ساده شما را داشته باشند.

۵
بله چــه فکــر کرده ایــد؟ خیــال کردیــد همیشــه و همه جا 

و همه کــس همین قــدر دارد به شــان خــوش می گــذرد کــه 
بــه شــما؟ نخیــر؛ اصــلاً هــم این طــور نیســت. انگار شــما 
روزنامــه نمی خوانید یا اگر هــم می خوانید لااقــل روزنامه 
دولت را نمی خوانیــد که درددل کســانی را بشــنوید که با 
حسرت می گویند: »اگر می دانستم آلمان این طور است، 
هیچ وقت مهاجــرت نمی کردم.« بلــه، اوضاع 
مــردم در غرب این قــدر خراب اســت که حتی 
پول بلیــت برگشــتن به این مــرز پرگهــر را هم 
ندارنــد. حتی ممکن اســت آنها را به اســارت 
گرفته شده باشند. هرچه هست، این عزیزان 
فریب خــورده در غربت مانده بایــد در دوری و 

حسرت زندگی زیبای ما بسوزند و بسازند.

۶
ای وای ببخشید این قدر سرم به درددل کردن گرم شد که 
یادم رفت سال نو را به شما تبریک بگویم: سال نو مبارک 
باشــد. صد ســال به از این ســال ها. آرزوی ســالی تــوأم با 

موفقیت و پیروزی برای شما و خانواده محترم دارم!

٧
ای کسانی که می شوید ارشاد

ای اهالی شهر عشق آباد
مردم خرمّ و خجسته و شاد

سال نو بر شما مبارک باد

شب نوشته های یک بچه نوآور! (۷۸)

منهنوزمیترسم
جایتان خالی، به بهانه تعطیلات ســری بــه ولایت زدیم. 
برای ما شهرستانی ها هرجا که باشیم و هرچه که بشود، 
دیدار ولایت و هم ولایتی ها مزه ای ویــژه دارد که هیچ چیز 
جای آن را نمی گیرد. سمیرا می گوید بهتر است 
هر بار بــه جایی برویــم و آدم هــای نــو و جاهای 
ندیده را ببینیم؛ درست هم می گوید، ولی من 
هربار که به دیدن ولایت خــودم رفته ام ، گرچه 
چیزهای نوتری دیده و خوشــحال شــده ام، در 
پایان غمگین تر بوده ام. درست مانند ماجرای 

نوروز امسال که هنوز هم از آن می ترسم!
تا ســیزده به در شــود، چند روزی می شد که از 
سفر به ولایت برگشته بودیم و بیکاری اجباری 
یاری کرد تا اندکی از ترســم کاسته شــود، ولی 
دوباره که ســر کار برگشــتم و بچه هــا را دیدم، همه ترســم 
برگشــت؛ بیشــتر و قوی تر از پیش. ســفرنامه شــنیداری 

ســامان که بــا زور و پررویی ســاعت نخســت کاری پس از 
تعطیلات را پــر کــرد، در کنــار داستان ســرایی های کامیار 
از رخدادهــای چهارشنبه ســوری و شــیطنت هایش پــای 
هفت ســین که تلاش می کرد به شــکل دیــداری هم بازگو 
کند، دوباره من را به ترس های فراموش شده برگرداند؛ ولی 
تیر آخــر را در همان روز نخســت فریبا زد، وقتی پرســید: 
»بچه هــا در روزهای تعطیل بــرای پیشــبرد کار هم فکری 

کردید؟«
تا فریبا درگیــر غرولندهای مهــدی و ســمیرا و محمد بود 
و کامیــار را ســاکت می کــرد، همه  چیز ســال پیــش دوباره 
از جلــوی چشــمم رژه رفــت و آنــگاه کــه ســامان گفــت: 
»می خواستم امروز گفت وگوی ترسناک نداشته باشم« 
انگار دســتم را گرفت و بــه میان ترس های بازیافتی ســفر 
به ولایت پرت کرد؛ تا به یاد بیاورم بچه تــر از این که بودم، 
یــک روز در تنهایــی و در بازگشــت از دبســتان بــه خانــه  
تــازه اجاره شــده مان ســایه رخــت آویزان شــده روی بنــد 
پشت شیشه را به جای هیکل تنومند دزد نابکاری دیده 
بودم که آمده تا داشــته های اندک مان را ببــرد و من را هم 
سربه نیســت کنــد! کمتــر از ۱۰ دقیقــه پــس از آن اهالــی 
خانــه رســیدند و نادرســت بــودن برداشــت من آشــکار و 

دست مایه خنده شد؛ ولی من هر روز می ترسیدم تا از آن 
خانه کوچ کردیم. پس از آن هم هرگاه نگران از دست رفتن 
داشته های اندک خود بودم، سایه رخت آویزان شده روی 
بند را روبه روی خودم می دیدم. در همین سفر نوروزی هم 
آنگاه که به بهانه ای از آن کوچه گذر کــردم، دریافتم هنوز 
می ترسم. امروز سامان می خندید و می گفت سال نو و روز 
نو، شاید روزگار نو هم بیاورد؛ اما من به سال گذشته نگاه 
می کنم و هیکل های تنومند زیادی می بینم که بزرگ تر از 
رخت آویزان شده روی بند پشت شیشه دست روی همه 
داشــته هایمان گذاشــته اند و می ترســم. دلــم می خواهد 
به چیزهای خوب فکر کنــم و امیدوار باشــم. آرزو می کنم 
بتوانم چشم هایم را ببندم تا در کمتر از ۱۰ دقیقه کسانی 
سر برســند و شــادمانه دســت مایه خنده شــوم و از ترس 
رهایم کنند. هنوز هم وقتی می ترسم، به جای لرزیدن در 
جای خودم خشک می شوم، زبانم بند می آید و نمی توانم 
به چیزی جز همان تــرس فکر کنم. روزهای زیادی اســت 
که کار ســودمندی انجام نمی دهم؛ به جای آنکه پیشران 
کســب وکار و گروه مان باشــم، خشــکم زده و برای سال نو 
هم نمی توانم به چیزی جز هیکل های تنومندی که از بند 

رخت جدا شده اند فکر کنم؛ من هنوز می ترسم.
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